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حجت الاسلام و المسلمين دكتر حميد پارسانيا استاديار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

دكتر بابك نگاهدارى استاديار دانشگاه علوم پزشكى تهران
دكتر محمد اسحاقى استاديار دانشگاه تهران
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فصلنامه مهندسي فرهنگي
سال هشتم - شماره 78 - زمستان 1392

فرهنگ و ارزش هاى فرهنگى، هويت و روح يك ملت است، فرهنگ، حاشيه و ذيل اقتصاد و سياست نيست بلكه اقتصاد 
ــت حاشيه و ذيل فرهنگ هستند. براى فعاليت هاى فرهنگى، برنامه ريزى ضرورى است و نمى توان انتظار داشت كه  و سياس
فرهنگ كشور اعم از فرهنگ عمومى، فرهنگ نخبگان و فرهنگ دانشگاهى، به خودى خود پيش برود. دستگاه هاى مختلف 
ــور مسئولند. هدايت و نظارت در مسائل فرهنگى همچون مراقبت باغبان از گلهاى زيبا  در قبال جريان فرهنگ عمومى كش

است. كندن علف هاى هرز در يك بوستان به معناى رشد گلها و استفاده طبيعى آنها از آب و نور و هواست.
همه ما در قبال مسائل فرهنگى و فرهنگ عمومى كشور مسئوليت شرعى و قانونى داريم. سپردن مسائل فرهنگى به 
مردم، نافى وظيفه نظارتى و هدايتى دولت نيست و حضور حكومت و دولت در عرصه فرهنگ نيز به معناى سلب حضور مردم 
ــوولان ارشد و همچنين حضور چهره هاى تأثيرگذار علمى و فرهنگى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى  ــد. حضور مس نمى باش
مهمترين نقطه قوت اين شورا است. همين مساله موجب مى شود كه موضوع فرهنگ كشور، تابع بالا و پايين شدن جريانات 
سياسى نباشد و حركت فرهنگى كشور ضمن برخوردارى از ثبات، از روزمره گى خارج شود.                      1392/9/19

از بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با ايشان

 www.ricest.ac.ir اين فصلنامه در پايگاه مركز منطقه اطلاع رساني علوم و فناوري به آدرس 
و در بانك اطلاعات نشريات كشور به آدرس www.magiran.com نمايه مي شود.

 مطالب مندرج در فصلنامه مهندسي فرهنگي لزوماً بيانگر ديدگاه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست.
 نقل مطالب اين فصلنامه با ذكر ماخذ آزاد است.



ــوراي عالي انقلاب فرهنگي در  ــط دبيرخانه ش ــي فرهنگي كه توس فصلنامه علمي- تخصصي مهندس
ــمندان و نخبگان جامعه در حوزه مهندسي فرهنگي كشور تهيه و منتشر  ــتاي طرح ديدگاه هاي انديش راس
مي شود؛ از اساتيد حوزه و دانشگاه، صاحبنظران و نخبگان جامعه جهت ارائه مقاله در حوزهاي فرابخشي و 
بخشي مهندسي فرهنگي شامل؛ مهندسي فرهنگي نظام هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و آموزشي دعوت 
ــي فرهنگي چاپ و  به عمل مي آورد. مقالات پس از داوري و پذيرش در فصلنامه علمي- تخصصي مهندس
منتشر خواهند شد. حق التأليف نويسندگان در صورت پذيرش و چاپ مقالات، مطابق با ضوابط تعيين شده 
ــندگان محترم مي توانند مقالات خود را بر اساس شيوه نامه ارسال مقاله به يكي از  ــود. نويس پرداخت مي ش
روش هاي زير به دفتر فصلنامه ارسال نمايند: 1. ارسال اصل مقاله همراه با فايل Word به آدرس: تهران، 
ــماره 309، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي،  ــطين شمالي، نرسيده به خيابان انقلاب، ش خيابان فلس

دفتر فصلنامه مهندسي فرهنگي 2. ارسال فايل مقاله به پست الكترونيكي نشريه به آدرس:
 mohandesifarhangi@iranculture.info

حوزه فرابخشي(كلان) مهندسي فرهنگي  
1. اجراي سند نقشه مهندسي فرهنگي كشور

2. مهندسي فرهنگي؛ شيوه و مكانيسم عملياتي آن
3. نظام مديريت راهبردي فرهنگي كشور

4. نظام رصد و پايش فرهنگي كشور
5. مهندسي فرهنگي؛ ابعاد ملي و منطقه اي

6. نقشه مهندسي فرهنگي، مدل طراحي، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها
7. مباني، اصول و ارزش هاي اساسي حاكم بر نقشه مهندسي فرهنگي كشور

8. چشم انداز فرهنگي كشور در افق 1404
9. تدوين سياست ها و راهبردهاي فرهنگي كشور

10. هدف گذاري كلان فرهنگي كشور
11. تحليل وضعيت فرهنگي كشور

12. نظام شاخص هاي فرهنگي كشور و رويكردهاي تطبيقي
حوزه مهندسي فرهنگي نظام اقتصادي

1. آسيب شناسي فرهنگ توليد در كشور و راهكارهاي ارتقاء آن
2. فرهنگ كار و  تلاش و كارآفريني 

3. ترجيح مصالح جمعي بر منافع فردي و گروهي
4. رضايت شغلي و تعهد كاري در سطح ملي

5. فرهنگ مالكيت خصوصي
6. فرهنگ مصرف و راهكارهاي بهبود آن

فراخوان مقاله



7. سبك زندگي اسلامي – ايراني و كيفيت آن
8. قاچاق و تأثير آن بر فرهنگ مصرف

9. آثار اقتصاد پنهان بر عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى
10. زمينه ها و بسترهاي فرهنگي اجراي اصل 44 و تأثيرات فرهنگي و اجتماعي آن

11. نقش فرهنگ در اجراى موفق برنامه هاي توسعه اي
12. فرهنگ پرداخت ماليات

13. تأثيرات اجتماعى و فرهنگي نابسامانى نظام اقتصادى
14. تأثيرات جهانى شدن اقتصاد بر فرهنگ ملى

15. اقتصاد فرهنگ در ايران
16. ارزيابي و ارتقاء سطح فرهنگ مشاركت اقتصادي عمومي در فعاليت هاي اقتصادي

17.  فرهنگ سرمايه گذاري در امور عام المنفعه و فرهنگ وقف
18. مؤلفه هاي فرهنگي و اجتماعي الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت و توسعه 

19. خود اتكايي و خودباوري ملي در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي، علمي و فناوري.

حوزه مهندسي فرهنگي نظام اجتماعي
1. اخلاق اجتماعي و عمومي

2. طلاق و راهكارهاي كاهش آن در كشور 
 3.  ازدواج و راهكارهاي افزايش ازدواج آسان

4. فرهنگ پوشش و راهكارهاي شناخت و تقويت مد سالم
5. فرهنگ اداري و مديريتي كشور

6. زمينه ها و راهكارهاي تقويت سرمايه فرهنگي و اجتماعى
7. اعتياد، پيامدها و راهكارهاي فرهنگي پيشگيري از آن

8. نقش عوامل اجتماعي و خانوادگي در بروز آسيب هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان و راهكارهاي كاهش آن
9. عوامل اجتماعي و فرهنگي پديده حاشيه نشينى

10.  بررسى فرهنگ ترافيك و راهكارهاى توسعه آن
11. عوامل مؤثر بر نرخ باروري و گرايش به خانواده هاي متوسط و بزرگ

12. تقويت روحيه كار جمعي، تعاون و كار گروهي
13. توسعه جمع گرايي مبتني بر نهادهاي اجتماعي(جمع گرايي نهادي)

14. فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي همچون پيامك متني، تصويري، اينترنت و ماهواره
15. تأثيرات فرهنگي و اجتماعي شكل گيري دولت الكترونيك

16. پيامدهاي رواني و اجتماعي بازي هاي رايانه اي
17. فناوري نوين ارتباطي و امنيت اخلاقي و فرهنگي

18. فرهنگ زن و خانواده



19. مسائل فرهنگي و اجتماعي كلان شهرها
20. مهارت هاي فرهنگي و بين فرهنگي
21. فرهنگ ديني و رفتارهاي اجتماعي

22. فرهنگ نماز و امر به معروف و نهي از منكر
23. معماري و مهندسي اسلامي- ايراني و انقلابي

حوزه مهندسي فرهنگي نظام سياسي
1. اخلاق و فرهنگ سياسي و بايسته ها

2. تعامل مؤثر فرهنگ و سياست
3. راهكارهاي ارتقاء فرهنگ رقابت و مشاركت سياسي

4. زمينه ها و راهكارهاي تقويت نظم و قانون پذيري در جامعه
5. زمينه ها و راهكارهاي تقويت اعتماد به نفس ملي و خودباوري در جامعه

6. زمينه ها و راهكارهاي تقويت عزت ملي
7. راهكارهاي تقويت خطرپذيري

8. راهكارهاي تقويت اميد و نشاط اجتماعي
9. راهكارهاي فرهنگي تقويت وحدت و انسجام ملي در كشور

10. فرهنگ آزادي بيان و انتقاد در مردم سالاري ديني
11. ولايت فقيه و ولايت پذيري

12. هويت اسلامي- ايراني و انقلابي
13. جريانات فرهنگي ايران، منطقه و جهان

14. جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي، جنگ نرم؛ ابعاد و مؤلفه ها 

حوزه مهندسي فرهنگي نظام آموزشي
1. الزامات تحقق سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

2. چالش هاى نظام آموزشى كشور
3. مؤلفه ها و شاخص هاي اثربخشي نظام آموزشي مطلوب و راهكارهاي اجراي آن

4. نهادينه سازي معرفت ديني در نظام آموزشي
5. نظام مديريت آموزشي كشور؛ عملكرد و بايسته ها

6. نظام آموزشي، فرهنگ و سياست هاي فرهنگي كشور
7. زمينه هاي عدم تقارن تربيت با تعليم در نظام آموزشي

8. فرهنگ علم و فناوري در كشور
9. تحول بنيادين در علوم انساني

10. مسائل و كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها  



فرم اشتراك

علاقه مندان مي توانند با شرايط زير براي اشتراك «فصلنامه مهندسي فرهنگي» اقدام كنند.
اشتراك تك شماره: 30000 ريال

اشتراك سالانه(4 شماره): 110000 ريال

ــماره 1457/82 به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي  ــتراك خود را به حساب ش لطفاً وجه اش
ــعب بانك ملي) واريز  ــوراي عالي انقلاب فرهنگي نزد بانك ملي (قابل پرداخت در كليه ش ش
ــران، خيابان  ــاني: ته ــل تكميل نموده و به نش ــه همراه فرم ذي ــش واريزي را ب ــد و في نمايي
ــطين شمالي، بالاتر از خيابان انقلاب، شماره 309، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي،  فلس

دفتر فصلنامه مهندسي فرهنگي ارسال نماييد. 
* در صورت تغيير آدرس، آدرس جديد را به صورت كتبي يا از طريق ايميل به دفتر فصلنامه اطلاع دهيد. 

* در صورت عدم دريافت نشريه؛ مراتب را به دفتر فصلنامه(66974538 - 021) اطلاع دهيد.

نام: ......................................................... نام خانوادگي: ..........................................................
نام دستگاه(شخصيت حقوقي): ..............................................................................................
نشاني: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
تلفن: ...........................................................................................................................................
Email: ........................................................................................................................................
شغل و ميزان تحصيلات: ........................................................................................................

شروع اشتراك از شماره ..........................................................................................................  

برگ درخواست اشتراك فصلنامه علمي - تخصصي مهندسي فرهنگي



1. مقالات ارسالى بايد درباره يكى از موضوعات مرتبط با مهندسي فرهنگي باشد.
2. مقالات ارسالى نبايد قبلاً در جاى ديگرى چاپ شده باشد.

3. حجم مقالات حداكثر در 20 صفحه  باشد. 
4. مقالات مى بايست مشتمل بر چكيده فارسى (حداكثر10 سطر)، كليد واژه ها، مقدمه، بدنه اصلى، 

نتيجه گيرى، فهرست منابع و مآخذ باشد.
ــى آن Lotus با  ــزار Word XP بوده و قلم فارس ــت در قالب نرم اف ــالى مى بايس 5. مقالات ارس

سايز 14 باشد.
ــابقه  ــنده، رتبه، س ــالى بايد داراى عنوان كامل مقاله به همراه نام نويس 6. صفحه اول مقالات ارس

علمى، چكيده فارسى (حداكثر 250 كلمه) و كليد واژه هاى فارسى (حداكثر 5 واژه) باشد.
ــت به صورت درون متنى ارائه شده و فهرست كامل منابع و مآخذ مورد استفاده با  7. مآخذ مى بايس

مشخصات كامل كتاب شناختى آنها به ترتيب الفبايى نام خانوادگى در انتهاى مقاله آورده شود. 
ــال  ــنده، س ــن مقاله به صورت (نام خانوادگي نويس ــتقيم از منبع در مت ــل قول مس ــوي نق 8. الگ
ــدي، 1382، ج 1: 55) و يا  ــال: (محم ــد. مث ــماره صفحه) مي باش ــماره جلد: ش ــار منبع، ش انتش

(محمدي، 1382: 55).
9. الگوي نقل قول غيرمستقيم از منبع در متن مقاله به صورت (نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار 

منبع) مي باشد. مثال: (محمدي، 1382).
10. الگوي نقل منبع از كتاب در پايان مقاله به صورت زير مي باشد:

ــار كتاب). عنوان كتاب. مترجم در صورت  ــندگان. (سال انتش ــنده يا نويس نام خانوادگي، نام نويس
ترجمه. شهر يا كشور محل انتشار: نام انتشارات. نوبت چاپ.

11. الگوي نقل منبع از مقالات، مجلات و ساير نشريات به صورت زير مي باشد:
نام خانوادگي، نام نويسنده يا نويسندگان. (سال انتشار مقاله يا نشريه). «عنوان مقاله». مترجم در 

صورت ترجمه. نام نشريه، سال انتشار، شماره انتشار، صفحات.
ــده به عهده نويسنده و يا نويسندگان بوده و  ــئوليت حقوقى مقالات از حيث مطالب ارائه ش 12. مس

نشريه مسئوليتى در اين خصوص نخواهد داشت.
ــرش اوليه مقاله منوط به رعايت راهنماى تدوين مقالات  و پذيرش نهايى و چاپ منوط به  13. پذي

تأييد داوران و هيأت تحريريه است و در هر صورت نتيجه به نويسنده اعلام خواهد شد.

شيوه نامه ارسال مقاله:



فهرست

مقالات:
سيماى تربيت يافتگان ازمنظر نهج البلاغه   /10

رضاعلى نوروزى - مرتضى خادمى - كمال نصرتى هشى        
 الگوى فرهنگ مطلوب دانشجويى از نگاه قرآن و حديث   /27

محسن حسن وندي - مهدي اكبر نژاد - فاطمه دالوند     
فرهنگ مهدويت و جهانى شدن   /38

سعيد ملكى - مرتضى اميدى پور      
سبك زندگى اسلامى در پرتو فرهنگ ساده زيستى   /52

محمدحسين مردانى نوكنده       
تحليل محتواي كتاب درسي تعليمات اجتماعي سال اول و دوم دوره راهنمايي   /74

محمد غفارى - فرزانه فرضي - الهام بابائي       
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سيماى تربيت يافتگان از منظر نهج البلاغه
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رضاعلى نوروزى * 
مرتضى خادمى **
كمال نصرتى هشى ***

چكيده:
ــيماى تربيت يافتگان از منظر نهج البلاغه  هدف از نگارش اين مقاله، ارائة تصويرى از س
ــا روش توصيفى- تحليلى،  به  ــرى از رويكرد كيفى و ب ــتا، با بهره گي ــت. در اين راس بوده اس
ــيمايى از تربيت يافتگان اين نظام تربيتى از ديدگاه اميرمؤمنان على(ع) معرفى شده  اجمال، س
ــت كه اميرمؤمنان على(ع)، فردى را كه پرورش يافتة  ــت. يافته هاي تحقيق، بدين قرار اس اس
ــلامى در نهج البلاغه است، داراى صفاتى خاص در عرصه هاى مختلف فردى(جنبة  مكتب اس
ــى (خانوادگى، گفتارى،  ــف و روان)، معنوى، دنيوى، فرهنگى، اجتماع ــرى، ذهنى، عواط ظاه
ــى معرفى مى كند كه انتظار مى رود فراگيران مكتب ايشان،  حقوق مدارى)، اقتصادى و سياس

آن صفات را در خود به فعليت رسانند.
واژگان كليدى: امام على(ع)، نهج البلاغه، تربيت اسلامى، سيماى تربيت يافتگان. 

* استاديار گروه علوم تربيتى، دانشگاه اصفهان.
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مقدمه

اسلام مكتبى است الهى كه هدف نهايى آن، هدايت انسان به  سوى خدا و آراستن وى 
به صفات و اخلاق الهى است؛ بدان سان كه به  جز خدا، همة قدرت هاى طاغوتى نفى شود و 
انسان با عبادت پروردگار بر تقرّب هر چه بيشتر به ذات ذوالجلال او بيفزايد. در اين مكتب، 
مهم ترين ابزار تحقق آرمان هاى اسلامى، ايجاد آگاهى و شناخت در انسان ها و مقدّم  داشتن 
ــت؛ زيرا اسلام بر آن است كه عقل و  ــده اس ــونت و زور معرفى ش آن بر هر نوع اعمال خش
انديشه و همة نيروهاى خلاق و سازندة آدمى را از قيود جهل و خرافه، موهوم پرستى و ديگر 

زنجيرها آزاد كند و راه تكامل و سعادت را بر آنان هموار سازد.(حسينى، 1379: 6)
ــرم(ص) آغاز و  ــات وحى بر پيامبر اك ــزول اولين آي ــم و تربيت با ن ــلام، تعلي در اس
ــأ  َّمَ الاِنْســانَ مالمَْ  يعَْلمَْ» (علق: 5-3)، منش َّمَ باِلقَْلمَِ؛ عَل َّذى عَل ُّكَ الاَْكْــرَمُ؛ ال ــا خطاب «اقِْرَأْ وَ رَب ب
ــم و تربيت؛  ــر بنيادين تعلي ــات، بر دو عنص ــود گرفت. در اين آي ــى به خ ــيّت اله و مش
ــوى ديگر تأكيد  ــانى از س ــو و تعالى روح و كمال انس ــب علم و دانش از يك س يعنى كس

مى شود.(حسينى، 1379: 3)
ــم،  ــان، از جمله روح و جس ــلام به همة ابعاد وجودي انس از تأمل در اهتمام دين اس
ــت و تزكيه او و ارائة  ــان و تربي ــد انس ــرت و عقل، توجه ويژة آن به بلوغ فكري و رش فط
برنامه اي فراگيرتر از مكاتب بشري، به غناي واقعي آن مي توان پي برد؛ چنان كه خداوند، 
تزكيه را جزء اهداف اصلي بعثت پيغمبر خود و انسان را موجودي توانا و مسئول مي داند. 
تربيت بايد ماية ديني بيابد تا ناقص و صوري و بي دوام نماند و بتواند خُلق و سيرت افراد 

و اعتماد و ايمان و باور آنها را اصلاح و تكميل كند.(مظلومي، 1361: 14-15)
با اين وصف، كارامدترين آرا و انديشه هاى تربيتى را مى توان از قرآن و سيرة پيشوايان 
ــتنباط كرد و اين، از طريق بررسى سيرة رفتارى  دينى به ويژه اميرالمؤمنين على(ع) اس
ــت كه بخش مهمى از آن، مربوط به دغدغة حضرت در بارة  ــكار اس و گفتارى امام(ع) آش
تربيت برتر و بهينة فرزندان، ياران، دوستان و همة كسانى است كه مسئوليت تربيت آنها 
ــت و بخش ديگرى را هم مى توان با مراجعه به نهج البلاغه و دقت  بر دوش امام(ع) بوده اس
ــيرة تربيتى امام(ع)  در خطبه ها و نامه ها و كلمات قصار آن دريافت، كه تا حدّى ما را با س

آشنا كرده، بسترى نورانى پيش رويمان قرار مى دهد.
ــه اى از درياى رهنمودهاى گهربار امام  ــده گوش ــعى ش از اين رو، در اين پژوهش س
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ــود. به عبارتى؛  على(ع) در زمينة «تربيت»، درحد بضاعت و از باب تبرّك و تيمّن ذكر ش
ــاى فردى، معنوى،  ــب بايد در تمامى حوزه ه ــان تربيت يافته در اين مكت ــه يك انس آنچ
دنيوى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى نسبت به اين معيارهاى اخلاقى شناخت 
ــد،  پيدا كند و بدان عمل كند و ضمن اصلاح خود، الگويى تمام نما براى افراد جامعه باش

معرفى مى شود.
ــده در نهج البلاغه، به دنبال پاسخى براى اين  مقاله حاضر با توجه به مباحث ذكر ش
پرسش اساسى است كه سيماى تربيت يافتگان از منظر نهج البلاغه به چه صورتى است. اين 

مقاله با بهره گيرى از رويكرد كيفى و با روش تحليلى- توصيفى صورت گرفته است.

ابعاد مختلف تربيت يافتگان از منظر نهج البلاغه
ــان تربيت يافته در مكتب امام على(ع) بايد در تمامى حوزه هاى فردى،  آنچه يك انس

خانوادگى، معنوى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و... داشته باشد، به قرار ذيل است:
1. بعُد فردى

ــردى داراى صفات و ويژگى هايى  ــه از منظر نهج البلاغه، در بعُد ف ــان تربيت يافت انس
ــت: عارف به نفس خود، دانا به قدر خويش  ــرح ذيل اس ــى از آنها به ش ــت كه بخش اس
ــه فرمودند: «العالم مــن عرف قدره وكفــى بالمرء ان  ــت ك ــخن امام(ع) اس و مصداق اين س
ــارت ديگر امام(ع) كه فرمودند: «رحم االله امرى عرف  لايعــرف قدره» (خطبه 103) و نيز عب
ــوى بندگى  ــتش بتهاى گوناگون رهايى يافته و به س نفســه ولــم يتعده طوره...». از پرس
ــت. آرزويش  ــن، نيرومند و دورانديش اس ــت(خطبه 147). در عرصة دي ــدا راه يافته اس خ
ــش اندك، قلبش خاشع، نفسش قانع، خوراكش ناچيز، زندگى اش آسان و  نزديك، لغزش
بى تكلّف، شهوتش مرده و غمش فروخورده است؛ او در چهره، شاد و در دل، گريان است؛ 
ــش پايا و اندوهش ژرف  ــد؛ غم ــهرت و آوازه بيزار باش برترى جويى را ناخوش دارد؛ از ش
ــت و در انديشه، نرمخو و انعطاف پذيراست؛  ــت؛ بيشتر خاموش است؛ سخت شكيباس اس
ــكيبا و صبور است  ــت(حكمت 325). در برابر ناملايمات، ش ــنگ اس جانش پرصلابت تر از س
ــادى و اجتماعى را با  ــكلات اقتص ــا را تحمل كند و در نتيجه، مش ــختى محروميته و س
ــازد(حكمت 79)؛ چرا كه بردبارى در  ــى ها و موفقيت تبديل س ــل و بردبارى، به خوش تحم
ــان را از نگرانى و  ــكلات نه تنها ثواب اخروى دارد، بلكه انس برابر ناملايمات و تحمل مش
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ــاره فرموده و بندگان خويش  ناراحتى دور مى كند. خداوند نيز در قرآن به اين موضوع اش
ــان نيز مقام خويش را درك  ــيدن توفيق و امتياز صبر مى آزمايد تا خود آن ــراى بخش را ب
ــناخته شوند»(محمد: 31).  ــگران و بردباران ش ــما را آزمايش مى كنيم تا تلاش كنند: «و ش
همچنين؛ فردى است كه نيازش اندك، غذايش كم و لباسش در حد متوسط است(خطبه 
ــت(همان). در فراز  184). داراى جلوه هايى از فضايل اخلاقى و اهل حلم و نيكويى و تقواس

ــوارى هاى آن، صبور و مقاوم است(خطبه 80). اهل  ــيب زندگى، باوقار و آرام و در دش و نش
ــگزار در برابر نعمتهاى خداوند و پرهيزكنندة محارم  ــت؛ يعنى كوتاه آرزو، سپاس زهد اس
ــف نمى خورد و به آينده اميدوار است و  ــت(همان). بر مالى كه از دست رفته است تأس اس

خودباخته نيست.(حكمت 431)
همچنين براى ارائة تصويرى روشن تر از ثمرة تربيت در بعُد فردى به برخى از صفات 

ديگرى از ابعاد وجودى پرداخته مى شود كه به قرار ذيل است:
الف) جنبة ظاهر

ــرايط باطن او از نظر احساس مسئوليت و تعهد و ترس از قصور و تقصير در انجام  ش
ــان  ــت و حتى او را فردى غير عادى نش ــته اس ــف، در ظاهر او اثر گذاش ــف و تكالي وظاي
ــه او بنگرد، بيمارش  ــت؛ هر كه ب ــيده اس ــد: «ترس او را چونان تير چوبين تراش مى ده
ــد و ديوانه اش انگارد، اما حقيقت اين است كه امرى  پندارد؛ در حالى كه هيچ بيمار نباش
ــكمبارگى نيست(خطبه 120). بدنش لاغر  بس عظيم او را در گرو دارد»(خطبه 184). اهل ش
ــت(حكمت 139). امام(ع)  ــت(خطبه 184) و روحش به جهان بالا پيوند خورده اس و نحيف اس
در وصف ابوذر كه از تربيت يافتگان اسلام بود مى فرمايد: «در راه خدا برادرى داشتم... او 
از چيرگى شكم خارج بود، پس نه به آنچه نداشت خواهشى داشت و نه در مصرف آنچه 

مى يافت، زياده روى مى كرد...».(حكمت 271)
ب) جنبة ذهن

ــت. عقل و خردش را  ــه اى زنده و نقّاد اس او داراى ذهنى بيدار، خردى ورزيده و انديش
زنده كرده و هواى نفسش را كشته است(خطبه 210) و در ساية آن، شناختى از دين به دست 
ــت، نه از روى شنيدن و نقل كردن(خطبه 239). در عرصة حيات،  آورده كه از روى دانايى اس
ــد؛ با هر نگاه، بينشى نو مى يابد و  ــخن را مى شنود و در آن مى انديش ــت وس بصير و بيناس
همواره از عبرتها سود مى برد و در راهى روشن و هموار پيش مى رود(خطبه 152). اين سخنان، 
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جايگاه و اهميت عقل و انديشه را نزد اميرالمؤمنين(ع) آشكار مى كند.
ج) عواطف و روان

او فردى با عاطفه است و عاطفة او دو ويژگى دارد: «تعديل يافتگى» و «جهت دارى». 
ــانى، نرم  ــه 184) و در عرصة روابط انس ــم خود را فرو مى خورد(خطب ــت كه خش فردى اس
است(خطبه 210). جامة شهرت و تمايلات شديد را از تن خود بر مى كَند(خطبه 86) و شهوت 
ــراى اتخاذ مواضع، دقت  ــه 184 و 210). در ارزيابى امور ب ــار مى كند(خطب ــس خود را مه نف
ــت، مخالفت مى ورزد(حكمت 281). روان او  مى كند و با هر چه به هواى نفس نزديك تر اس
ــت. از كرى و كوربينى و از انبازى اهل هوا و هوس  ــت و از اسارت دنيا رهيده اس آزاد اس
ــمندى، ديده گشوده و در نتيجه، حكمت را  ــت(خطبه 86). با بينش و هوش بيرون آمده اس
ــاية والايى روان، رفعت طلبى را ناپسند شمرده و نياز خود را با  ــت. در س نمايان ديده اس
ــت(حكمت 631). از اين رو آشكار مى شود كه به عواطف و روان  ــى در ميان نگذارده اس كس

انسان تربيت شده، در مكتب و كلاس امام على(ع) توجه اساسى شده است.
2. بعُد معنوى

ــته و انس، لايق و اهل عبادت ويژه اند و از  ــمار، جن و فرش از ميان آفريده هاى بى ش
ــت كه  ــان در اين زمينه جايگاه خاصى دارد و نردبانى براى اوس ــه گروه، انس ميان اين س
مى تواند از ديگران بالاتر رود؛ تا جايى كه ملكوت عالم را بشناسد و به اسرار آن آگاه شود 
ــد. لحظه اى توجه به اين همه لطف و  و به بارگاه ربوبى راه يابد و به مقام قرب حق برس
مهر خداوندى، انسان را سرمست و ديوانه مى كند و به حقيقت سوگند، جا دارد به سبب 
ــتش حق كند. از نگاه نهج البلاغه،  ــق و پرس ــتى خود را وقف عش همين توفيق، همة هس
تربيت، رابطه اى با خداوند داردكه مبتنى بر معرفت به او و اقرار و ايمان به اوست؛ پيوندى 
ــيت،  ــوع و خش ــليم، خضوع و خش ــن ظن، تبعيت و تس كه توأم با پاكى و اخلاص، حس
ــتعانت از او، يقين به عنايت او،  ــگاه او، اس دلگرمى به مهر و عنايت او، عرض نياز به پيش

اميدوارى به او و پرهيزگارى از يأس نسبت به رحمت اوست.(قائمى، 1379: 205)
فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، خدا را بر آن اساس كه خودش معرفى كرده است، 
مى شناسد و آن را سرآغاز ديندارى و باور مى داند. خدا در فكر او بزرگ و غير خدا در نزد او 
كوچك است(خطبه 1). در ساية تعمّق، طعم معرفت او را چشيده(خطبه 90) و شناخت و ديدار 
او را نه با چشم سر، كه با چشم دل نصيب خود كرده(خطبه 182) و با اين معرفت است كه قدم 
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در راه او نهاده و نشانه هاى رستگارى خويش را شناخته است(خطبه 184). فرد تربيت يافته از 
نظر امام على(ع)، به وحدانيت خدا گواهى مى دهد و آن را لازمة ايمان مى شناسد(خطبه 2) 
ــهادت توأم با معرفت، او را تصديق مى كند و كمال او تصديق توحيد  و در منتهاى اين ش
است(خطبه 1). گواهى او ناشى از ايمان و يقين و اخلاص و اقرار است(خطبه 186). او به اول 
ــينه وآخر بودن او بدون غايت و نهايت اعتراف مى كند(خطبه 84). او  بودن خدا، بدون پيش
ــاور دارد و مى پذيردكه آنها آمده اند تا مردم را به اداى  ــتادگان خدا را ب بعثت انبيا و فرس
ــده خدا را به يادشان آورند(خطبه 1) و  ــان بخوانند و نعمت هاى فراموش ش پيمان فطرى ش
ــان او و اتمام حجت بر بندگان آمده  ــتادة خدا، براى تنفيذ فرم ــد(ص)، بنده و فرس محم
ــت(خطبه 82). فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، به حقانيت آل پيامبر(ع) ايمان دارد  اس
ــان او، خزانه دار دانش او، مرجع حكمت او، حافظ  ــا را نگهبان راز خدا، پناهگاه فرم و آنه
ــتوار دينش مى داند و او مى داند كه ويژگى هاى حق ولايت، از  كتاب هايش و كوه هاى اس
ــالت به آنها تعلقّ دارد(خطبه 2). با صفات بيان  ــت و وصيت پيامبر و ميراث رس آنِ آنهاس
ــده از منظر پيشوايمان امام على(ع) است كه فرد تربيت شده در مكتب ايشان، در بعُد  ش

معنوى كامل شده و به سعادت هميشگى دست مى يابد.
3. بعُد دنيوى

ــت. او عقل  ــى(ع)، از اولياى خدا و عارف به حق اس ــرد تربيت يافته از منظر امام عل ف
ــاية تربيت، كشته و با روشنايى نور ايمان، قدم در  خويش را زنده كرده، نفس خود را در س
ــوده  ــته و بر اثر تقوا گام هايش را با آرامش و اطمينان در جايگاهى امن وآس راه حق گذاش
ــت(خطبه 210). او به باطن دنيا مى نگرد كه فنا و نيستى است(حكمت 424)؛  ــتوار كرده اس اس
مكّار و فريبكار است(خطبه 221) و منزلگاهى ناپايدار و سراى كوچ و جاى كدورت و ناخوشى 
است(خطبه 117)؛ خانه اى است كه خوشى هاى آن دست به دست مى شود(نامه 72)؛ سراى 
گذر است نه سراى استقرار(حكمت 128)؛ سراى رنج و فناست(خطبه 113) و داستانش، داستان 

مارى است كه بدن آن نرم و زهر آن كُشنده است.(نامه 68)
ــن(ع) مى فرمايند: آرزوهاى طولانى، آخرت را از ياد مى برد(خطبه 42). آن  اميرالمؤمني
كس كه قلب او با دنياپرستى پيوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشكل است: اندوهى 
ــدنى وآرزويى نايافتنى(حكمت 228 و 334). فرد تربيت يافته از  ــدنى، حرصى جدا نش رها نش
ــة بز(خطبه 3)  ــان، دنيا را خوارتر و بى ارزش تر از عطس نظر امام على(ع) و به پيروى از ايش
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و كم بهاتر از خرده پشمى كه از چيدن پشم گوسفند بر زمين مى ريزد، مى داند.(خطبه 32)
ــت براى كوچ  ــانم؛ زيرا منزلگاهى اس ــما را از دنيا مى ترس ــن مى فرمايند: ش همچني
ــرور و فريبندگى زينت داده و با  ــه ماندن. دنيا خود را با غ ــردن، نه منزلى براى هميش ك
ــتي  ــت و زيبايى مى فريبد...»(خطبه 113) و مي فرمايند: بزرگوارتر از آن باش كه به پس زين
ــخصيت  ــاند؛ زيرا نمي تواني در برابر آنچه از ش دنيا تن دهي؛ هر چند تو را به مقصود برس
ــت مي دهي، جايگزيني به دست آوري. بندة ديگري مباش؛ در  خود كه در اين راه از دس
ــيد رضى؛ 1379: 891). امام(ع) هرگز نمى خواهد با اين  حالي كه خدايت آزاد آفريده است(س
ــا، ارزش مواهب الهى را در اين جهان نفى كند، بلكه مى خواهد با يك  ــر و توصيف ه تعابي
ــم سازد و به  ــن ارزش اين زندگى را در برابر زندگى آخرت مجسّ ــة صريح و روش مقايس
انسان هشدار دهدكه اسير اين مواهب نشده، بلكه امير بر آنها شود و هرگز سرماية بزرگ 
خود و ارزش هاى اصيل خويش را با مواهب مادى معاوضه نكند. در عين حال، او خود را 
ــن دنيا هدف رگبارهاى متنوع مرگ مى بيند(حكمت 331) و دنيا را براى خود، جايگاه  در اي
ــدكه اقامت در دنيا تمام  اقامت دايم نمى پندارد(خطبه 132) و مى داند عاقبت روزى مى رس
ــود(نامه 32). از اين رو، آن را بهاى وجود خويش قرار نمى دهد و نگاه او به دنيا، نگاه  مى ش
پارسايان است(خطبه 102) و خود را از وابستگى به آن پاك مى دارد(حكمت 233) و اين زهد 

و پارسايى، به سبب بينش درست او نسبت به حقيقت دنياست.(خطبه 102)
ــايى است. او زمين را  ــيوة پارس ــيوة زندگى فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، ش ش
ــگوار و قرآن را اشعار خود  ــتر خود، آب را براى خود خوش ــاط خود، خاك را فرش و بس بس
قرار داده است و دلبستگى به دنيا را همانند حضرت مسيح(ع) رها كرده است(حكمت 101). 
ــت(خطبه 232). او عمل خير گذشتة خود را هرگز بزرگ  ــته اس عمل او در دنيا پاك و پيراس
نمى شمارد(خطبه 90)؛ عمل اندك او را راضى نمى كند و عمل بسيار را زياد نمى داند و پيوسته 

نفس خود را به كوتاهى در عمل متهم مى كند.(خطبه 184)
ــتور هاى اوست(نامه 63) و هشيار  ــته و تابع تعاليم و دس او در راه پروردگار قدم گذاش
ــد. هنگامى  ــود و او درطلب دنيا، از خداوندگريزان باش ــت كه مبادا مرگ بر او وارد ش اس
ــوده مى شود و گويى صداى آتش  ــنود، گوش جانش گش كه آية تهديدى از قرآن را مى ش
ــنود و نگران  ــل آن را در گوش جان خود مى ش ــم و فريادهاى دلخراش اه ــوزان جهن س
ــت؛ هم مقامى و همنشينى  ــهيدان اس ــتار جايگاه و مقام ش ــود(خطبه 184). او خواس مى ش
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ــعادت دانسته و  ــهادت را س ــعيدان و همدمى با انبياى الهى را مى طلبد(خطبه 23). ش با س

آرزومند چنين مرگى است.(نامه 53)
ــناخت حقيقت دنيا بيشتر منعكس شده،  بنابر اين، آنچه در كلام امام على(ع) در ش
جنبة فناى دنيا و زودگذر بودن آن است. فانى بودن دنيا به معناى فانى بودن كل دنيا و 
ــت. خوشى و غم دنيا پايدار نيست و از اين رو، قابل اتكّا  فانى بودن تمام نمادهاى آن اس
ــادمانى آن قابل  ــت، هم غم و هم ش ــت؛ بر خلاف آخرت كه چون جاويد و پايدار اس نيس
توجه و دقت نظر است. لذا با اين توصيف ها آن بزرگوار به انسان ها مى رساند كه به هوش 
ــوند و آنچه در دنياست را براى رسيدن به آخرت  ــند تا فريب خوشى هاى دنيوى نش باش
ــهاى آن  ــان خود را به سفارش ــود كه انس به خدمت بگيرند و اين ايده زمانى عملى مى ش

بزرگوار مجهز كند.
4) بعُد علمي و فرهنگى

ــده، مؤدب  ــاخته ش فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)؛ در حوزة فرهنگى، فردى س
ــت. او داراى شيوة  به آداب دين و جهت دار و بهره مند از آگاهى هاى لازم براى زندگى اس
ــن از زندگى و داراى زبان حق، زيور حكمت  ــده، صاحب فلسفه اى روش فكرى ارزيابى ش
ــيرة پيامبر(ص) و جانشينان بر حق اوست. او دانش را از  ــنّت و س و ايمان و پايبند به س
ــت. علم، حاكم  ــر مى داند؛ زيرا علم، حافظ آدمى و آدمى ناگزير حافظ مال اس ــروت برت ث
است و مال محكوم(حكمت 139)؛ بدين سبب، او به علم آموزى حريص است و گوش جان به 
دانشى مى سپرد كه برايش سودمند است(خطبه 184) و از آن سير نمى شود؛ همان طور كه 
برخى از طلب مال سير نمى شوند(حكمت 449). او از تفكر خود درس عبرت مى آموزد(خطبه 
ــود كه فرمودند: «پس از كرى و بى خبرى،  108) و در نتيجه، مصداق كلام امام(ع) مى ش

ــنوا مى شوى و پس از تاريكى جهل، بينا مى گردى». او از بندگانى است كه خداوند در  ش
ــه با خدا و از راه عقل و بينش با او در گفتگو  ــان با آنان راز مى گويد و هميش انديشه هايش
ــان، فرد تربيت يافته در بعُد فرهنگى در مكتب  ــتند(خطبه 213). از اين رو از منظر ايش هس
ــنّت و سيرة پيامبر اكرم(ص) و جانشينان بر حق اوست. در  نهج البلاغه ملزم به رعايت س
اين مكتب به علم و دانش اندوزى سفارش مى شود و جايگاه آن را بالاتر از ثروت مى داند. 
ــان در  ــات امام(ع) را دارد، بايد به گفته هاى ايش فرهنگى كه داعية الگوبردارى از سفارش

موارد ذكر شده عمل كند و به آنها تعهد داشته باشد.
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5. بعُد اجتماعى
ــلام در حوزة اجتماعى به دنبال پى ريزى جامعه اى است كه در آن، ارزش ها  دين اس
ــد و اين ارزش ها و اصول در روابط اجتماعى افراد از  ــانى و معنوى حاكم باش و اصول انس
كوچك ترين واحد اجتماع؛ يعنى خانواده تا سطح كلان جامعه تبلور پيدا كند. در حيات 
ــى، پايبندى به مجموعه اى  ــت و منظور از اخلاق اجتماع ــى، اخلاق يك ركن اس اجتماع
ــت. در اجتماع،  ــى براى برقرارى و حفظ روابط اجتماعى اس ــط و قوانين اجتماع از ضواب
ــتگيرى از مظلومان، حمايت از  ــان و محبّت، دس افراد بايد از اصول و قوانينى چون: احس
ــتم، رعايت  ــرك اختلاف، تقوا و پرهيزگارى، پرهيز از ريا و نفاق و س ــان، تعاون، ت ضعيف
ــانى نسبت به انسان  ــانى، هر انس وحدت و همدلى، پيروى و تبعيّت كنند. در بينش انس
ــر مبناى آن، حق و تكليف مطرح  ــب نوع روابط، بدهى و طلبى دارد كه ب ــر، به تناس ديگ
ــود. اين حقوق به خاطر مالكيت مطلقة الهى از خداوند نشئت مى گيرد. انسان ها در  مى ش

جامعه بايد حقوق و تكاليف يكديگر را رعايت كنند.
ــه داراى بعُد  ــى از صفات فرد تربيت يافت ــى(ع) در نهج البلاغه، بخش ــر امام عل از نظ
اجتماعى است و در آن سخن از مباحثى چون: خانواده، حقوق، اخلاق، گفتار و ارتباط با 
مردم مطرح شده است. چنانچه فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، از رهبانيت و انزوا به 
دور و از بدعت ها بر كنار است. او در انديشة تبليغ و هدايت مردم است. برخى از مباحث 

مطرح شده در بعُد اجتماعى به شرح ذيل است:
الف) خانواده

ــت ــت كه زوجيت، جزيى از آن اس ــت، با طرح خلقت خداوند همگام اس ــرة تربي ثم
ــان را گرد هم آورد ــد از راه صدق، جمع پراكندة آن ــر خانواده مى كوش ــه 108). رهب (خطب

(خطبه 107). در تربيت اهل خانه مى كوشد تا شقى نشوند(نامه 31). حقوق خانواده را مراعات 

مى كند(حكمت 391). نسبت به همسرش امانتدار و مراقب است كه خطر و صدمه اى متوجه 
ــود(خطبه 46). امام على(ع) با آگاهى از نقش خانواده در تربيت، به عنوان ركن اصلى  او نش
و تأثيرگذار، بر اين باور است كه فرد تربيت شده در مكتب نهج البلاغه، بايد به امر ازدواج 

تعهد داشته و با تشكيل خانواده، حقوق همسر و فرزندان را رعايت كند.
ب) گفتار و رفتار

ــخصيت آدمى در زير زبانش پنهان است و تا سخن نگويد عيب و  ــت كه ش او آگاه اس
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ــت. او زبان  ــت(حكمت 140). از نگاه او، هيچ تقوايى برتر از تقواى زبان نيس هنرش نهفته اس
ــبت به صاحبش سركش است(خطبه 175). سخن  خود را مهار مى كند؛ زيرا مى داند زبان نس
ــت(خطبه 174). در رفتار خود عفيف است و آن را حتى در فقر، ماية زينت  او نرم و ملايم اس
مى داند(حكمت 65). او در رفتار، از پيامبر(ص) سرمشق مى گيرد و راه و رسم او را مى جويد و 
قدم در راه او مى گذارد(خطبه 159). لذا فرد تربيت شده در مكتب امام على(ع)، با كنترل زبان 
و گفتار خويش در ارتباط هاى اجتماعى سرافراز مى شود و اطرافيان را از خود دور نمى كند.

ج) حقوق مدارى
فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، در حيات اجتماعى، حقوقى را مراعات مى كند و 
حق خداوند را مبناى ديگر حقوق قرار مى دهد(خطبه 207). دامنة اين حقوق، در بر گيرندة 

مسائل و امور بسيارى است كه از جملة آنها مى توان موارد ذيل را نام برد:
- حقِ اسلامى كه ارزان تحصيل نشده است و حق آن بايد ادا شود؛(خطبه 189)

- حق پيامبر(ص) كه خداوند او را مأمور ابلاغ رسالت قرار داده است؛(همان)
- حق اهل بيت(ع)كه ويژگى ولايت دارند و دربارة آنها وصيت شده است؛(خطبه 2)

ــوده و برخى را بر برخى برترى  ــتناد فرم ــق نزديكان كه امام(ع) به آية قرآن اس - ح
داده است؛(نامه 28)

- حق افراد دور و نزديك.(نامه 53)
ــرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، در ميان حقوق، به حقوق برادران دينى عنايت  ف
ــترى دارد؛ چرا كه به اتكاى دوستى و الفت، نمى توان آن را ناديده گرفت و نصيحت  بيش
ــت(نامه 31). بنابر اين، آنچه در باب حقوق در نزد فرد تربيت يافته در  را از برادر دريغ داش
مكتب امام على(ع) آشكار مى شود، اين است كه با رعايت آنها، فرد داراى مدينة فاضله اى 

مى شود كه سعادت فردى و اجتماعى را برايش در پى دارد.
6. بعُد اقتصادى

ــت  در عرصة اقتصاد نيز آثار تربيت از ديد امام على(ع)، داراى صفات و خصايصى اس
ــود. طبيعى است كه نخستين نكته در اين حوزه، توجه  ــاره مى ش كه به مواردى از آن اش
به كار و توليد است كه در نقشة كلى حيات، مسئله اى مهم است و سعادت آخرت بدون 
ــدنى نيست(حكمت 142). او براى تأمين معيشت، ناگريز است بخشى از اوقات  آن تأمين ش
ــد(حكمت 267). فرد  ــاص دهد(حكمت 382) و در طلب رزق حلال باش ــود را به كار اختص خ



غه
بلا

ج ال
ر نه

نظ
ازم

ان 
فتگ

ت يا
ربي

ى ت
يما

س

20

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم

تربيت يافته از نظر امام على(ع)، در مورد مال و ثروت معتقد است كه مال مى تواند وسيلة 
ــد(حكمت 90)؛ به ويژه كه مال، سرچشمة شهوت(حكمت 55) و دلبستگى است  آزمايش باش
ــق به آن، ماية كورى دل است(خطبه 108). او زيادى ثروت را ماية سعادت نمى داند،  و عش
ــم  ــيار مى داند(حكمت 91). او مال را با چش ــعادت را در دانش فراوان و بردبارى بس بلكه س
ــت(حكمت 2) و طمعكار  ــبب زبونى اس طمع نمى نگرد؛ چرا كه بر تن كردن جامة طمع، س
ــت؛ زيرا مى داند كه  ــده اس ــت(حكمت 217). آرزوهاى مالى او تعديل ش در يوغ خوارى اس
آرزوها چشم هاى ديدن را كور مى كنند(حكمت 267). او مال را امانت الهى در دست خويش 
ــتمندان، جز از كاميابى  ــنگى مس ــت و مى داندكه گرس مى بيندكه قوّت فقيران در آن اس

نامشروع توانگران نشئت نگرفته است.(حكمت320)
ــان، اهل توزيع درآمد است و از احتكار و گنجينه سازى  فرد تربيت يافته از منظر ايش
دور است(نامه 45). او اهل ذخيره سازى غنايم دنيا نيست(نامه 45) و از مال به ميزان ضرورت 
ــتد(نامه 21). او مالك  ــراى روز حاجت خويش از پيش مى فرس ــى دارد و اضافة آن را ب برم
ــت و طبعاً حق دارد از آن مصرف كند. او در مصرف، به بهترين وجه از  ــروع اس ثروت مش
نعمت خدا بهره مى گيرد و نعمت هاى خدا را تباه نمى سازد(نامه 69). او در عين ثروتمندى، 
ــدى نمى افتد(حكمت 140).  ــه نيازمن ــى ب ــد و مى داند با ميانه روى، كس ــه روى مى كن ميان
ــراف نمى كند(نامه 21) و از تبذير به دور  ــت(حكمت 41). اس او اهل قناعت به حد كفاف اس
است(حكمت 32). او حسابگر است؛ اما اهل سختگيرى(حكمت 32) و اتراف نيست؛ كه شيطان 

با وجود مترف به آرزوى خويش دست مى يابد.(نامه 10)
بنابر اين، فرد تربيت شده در مكتب امام على(ع)، در بعُد اقتصادى بايد از همه مهم تر، 
ــد؛ چرا كه پيامدهاى مادى و معنوى براى انسان دارد و  ــته باش به كار و توليد توجه داش
در گروى آن است؛ زيرا انسان دنياى خويش را براى رسيدن به سعادت معنوى مى سازد. 
ــان را به سعادت مى رساند كه آن را هدف خويش در اين دنيا قرار  زمانى كار و ثروت انس
ــيله براى رسيدن به سعادت بداند و حامى مظلومان و فقرا باشد و در كل  ندهد، بلكه وس

به سفارشات توصيه شدة اين مكتب هدايت عمل كند تا قرين سعادت شود.
7. بعُد سياسى

يكى از دستاوردهاى تربيت مذهبى از نظر اسلام، سياسى شدن است. فرد تربيت يافته 
ــلام و امام على(ع) داراى آگاهى و عمل سياسى است. تربيت سياسى به لحاظ  از نظر اس
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آنكه يكى از شاخه هاى تربيت به معناى عام است، تحت تأثير عوامل مؤثر بر تربيت قرار 
ــه و رفتار  ــت كه در نگرش، انديش ــى، عناصرى اس مى گيرد. منظور از عامل تربيت سياس
ــى او را تعيين مى كنند. با تأمل  ــى سياس ــى فرد تأثير مى گذارند و در نتيجه، مش سياس
ــى قابل شناخت و  ــيره و كلام امام على(ع)، عوامل متعددى در زمينة تربيت سياس در س
ــتيابى اند. گفتارآن حضرت(ع) در خطبه ها، نامه ها و حكمت هاى نهج البلاغه، به خوبى  دس
اين مطالب را بيان مى كند(احسانى، 1379: 468). چنانچه آن بزرگوار از نظام مربوط به روابط 
ــائل سياسى را دارد و به توسعه  ــت؛ توان تحليل مس متقابل مردم با هيئت حاكم آگاه اس
ــد و براى  ــق بينش خود در آن عرصه مى پردازد؛ ملاك حكومت حق را مى شناس و تعمي
ــاركت و تلاش مى كند؛ به زمان خويش آگاه است و راه حق براى او آشكار  تحقق آن مش
ــن است و به اين دليل، در انتخاب راه حيات آزاد  ــيوه هاى وصول به آن براى او روش و ش

است كه يا سعادت دائم را برگزيند يا در بدبختى دامنگير شود.(خطبه 156)
در نهج البلاغه چند بار واژة سياست استفاده شده كه در همة موارد، امام على(ع) در 
برخورد با معاويه آن را به كار برده است. اميرالمؤمنين(ع) در پاسخ نامة معاويه كه در آن 
ــخنان بيهوده او را گوشزد كرده و به تعبير سيد رضى، يكى از نيكو  ــت و س دعاوى نادرس
ــتى كه برترين انسانها در اسلام فلان كس و فلان شخص  ــت، فرمودند: و پنداش نامه هاس
است(يعنى ابابكر و عمر)؟ چيزى را آورده اى كه اگر اثبات شود، هيچ ارتباطى به تو ندارد 
و اگر دروغ هم باشد به تو مربوط نمى شود. تو را با انسانهاى برتر و غير برتر، سياستمدار 
و غير سياستمدار چه كار است؟ اسيران آزاده (ابوسفيان و فرزندانش كه در روز فتح مكه 
ــت و خطاب به آنها فرمود: اذهبوا فانتم الطلقاء. ــدند و پيامبر آنها را آزاد گذاش ــليم ش تس

ــتين و  ــد به امتيازات ميان مهاجران نخس ــان را چه رس (جعفرى، 1369: 101)) و فرزندانش

ترتيب درجات و شناسايى منزلت و مقام آنان! هرگز!(نامه 28)
ــه جعفرى ذيل اين عبارت مى فرمايد: يعنى تو، معاويه برو به دنبال خودكامگى  علام
ــا و مكايدهاى خود ــا و حيله گرى ه ــلطه جويى ها و فرصت طلبى ه ــا و س و خودمحورى ه

ــت كه مردم را سياست و هدايت  ــيده اس (طباطبايى، 1386: 565)؛ يعنى اى معاويه! تو را نرس

و رهبرى كنى؛ اين امر به تو نيامده است. تو را با سياست و هدايت و مديريت مردم چه 
ــاب به معاويه مى گويد: معاويه!  ــاد خود باش. خط ــو به دنبال خدعه و نيرنگ و فس كار، ت
ــابقة درخشانى در دين  ــما زمامداران امت و فرماندهان ملت بوديد؟ نه س از چه زمانى ش
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ــدن به دشمنى هاى  ــرافت والايى در خانواده داريد. پناه به خدا مى برم ازگرفتار ش و نه ش
ــانم از اينكه به دنبال آرزوها تلاش كنى وآشكار و نهانت يكسان  ــه دار. تو را مى ترس ريش

نباشد.(نامه 10، 5)
ــت را به معناى حكمرانى و زمامدارى مردم دانسته،  در اينجا حضرت على(ع) سياس
مى فرمايند: تو را نرسدكه به عنوان حكمران و زمامدار امت اسلام و جامعة اسلامى باشى؛ 
ــت مردم  ــى بايد به امرسياس ــابقة خوبى دارى و نه لاحقة مثبتى؛ يعنى كس چون نه س

بپردازد كه سابقة خوب و اخلاق درستى داشته باشد.
همچنين در نهج البلاغه آمده است كه از امام(ع) پرسيدند عدل يا بخشش! كدام يك 
برتر است؟ فرمودند: عدالت، هر چيزى را در جاى خود مى نهد؛ در حالى كه بخشش، آن 
ــت؛ در حالى كه بخشش،  ــازد. عدالت، تدبير عمومى مردم اس را از جاى خود خارج مى س
ــامل است. پس عدالت شريف تر و برتر است(حكمت 437). همچنين امام  گروه خاصى را ش
ــه كالعدل فى السياسه، جمال السياسه  ــه العدل، الرياس على(ع) فرمودند: «ملاك السياس
ــتن  العدل فى الامره»(تميمى آمدى، 1366). حضرت على(ع) در اين عبارات، عدالت و گذاش
ــت مى داند و  ــودش و دادن حق هر ذى حق را سياس ــه در جاى خ ــر چيزى در جامع ه
ــد، سياست نمى داند؛ بلكه نوعى نيرنگ و خدعه  ــاس جور و ظلم باش تدبيرى را كه بر اس
ــت و حكمرانى به هم آميخته  ــت كه نيرنگ و فريب چنان با سياس مى داند. ديرزمانى اس
ــت بدون نيرنگ و گناه غير ممكن به  ــت كه تصور جدايى آن دو، حتى موفقيت سياس اس
ــت؛ يعنى پادشاه و سياستمدار  ــت ماكياولى دقيقاً به همين معناس ــد. سياس نظر مى رس
ــكال  ــائل اخلاقى كند. براى او دروغ و وعدة دروغ اش ــد خود را پايبند و ملزم به مس نباي
ندارد(سياست منهاى اخلاق). معاويه هم دقيقاً از اين اصل پيروى مى كرد. معاويه پس از صلح 
ــما جنگ نكردم كه نماز بخوانيد، يا روزه بگيريد، يا  ــال 40 (هـ ق) گفت: من با ش در س
ــما جنگ كردم تا بر شما  ــما اين كارها را مى كنيد. من با ش حج كنيد يا زكات دهيد؛ ش

حكومت كنم و به مقصود خود نيز رسيدم.(طبري، 1352، ج 4: 124)
علامه طباطبايى دربارة اين سخن معاويه مى فرمايد: معاويه با اين سخن نشان داد كه 
سياست را از ديانت جدا خواهد كرد و مقررات دينى ضمانتى نخواهد داشت و همة نيروى 

خود را در زنده نگه داشتن حكومت خود به كار خواهد بست.(طباطبايى، 1386: 21)
ــنهاد كردند براى تحكيم  اطرافيان و ياران حضرت على(ع) بارها به آن حضرت پيش
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ــراف و متنفذين را  ــاد معاويه و اجراى عدالت، اش پايه هاى حكومتش در مقابل ظلم و فس
گرامى بدارد يا به برخى از آنها مال و ثروتى واگذار كند. ولى امام(ع) به هيچ وجه حاضر 
ــت ها نبود؛ لذا فرمود: آيا به من امر مى كنيدكه پيروزى  به پذيرش اين گونه راه ها و سياس

را با ستم بر كسى كه زمامدار او شده ام، به دست آورم؟(خطبه 126)
ــر نهج البلاغه جلوه هاى آن را مى بينيم، اجراى  ــت دينى كه در سراس هدف از سياس
ــت  ــوى كمال و نزديكى به خداس عدالت، زعامت و رهبرى و هدايت جامعه و مردم به س
ــت دينى را على(ع) در نامه هايى كه به حاكمان و واليان مى نويسد، تعليم  و همين سياس
ــراى آن توصيه مى كند. چنانكه جامع ترين توصيف امام  ــد و آنها را به رعايت و اج مى ده
ــت دينى را در نامه اى كه براى مالك اشتر مى نويسد، مشاهده مى كنيم.  على(ع) از سياس
تاكنون شرح هاى مختلفى بر اين نامه نوشته شده است. در حقيقت؛ نامة حضرت على(ع) 
به مالك اشتر، تبيين دقيق سياست دينى، شاخص ها و ويژگى هاى آن است كه زمامداران 
ــلامى بايد آن را مورد توجه قرار دهند. در اينجا به قسمتى از اين  و حكمرانان جوامع اس

نامه اشاره مى شود:
حال اگر پيمانى بين تو و دشمن منعقد شد، يا در پناه خود او را امان دادى، به عهد 
خويش وفادار باش. در آنچه بر عهده گرفتى، امانتدار باش و جان خود را سپر پيمان خود 
ــت، كه همة مردم جهان  گردان؛ زيرا هيچ يك از واجبات الهى همانند وفاى به عهد نيس
با تمام اختلافاتى كه در افكار و تمايلات دارند، در آن اتفاق نظر داشته باشند. تا آنجا كه 
مشركين زمان جاهليت به عهد و پيمانى كه با مسلمانان داشتند، وفادار بودند؛ زيرا آيندة 
ناگوار پيمان شكنى را آزمودند. پس هرگز پيمان شكن مباش و در عهد خود خيانت مكن 
و دشمن را فريب مده؛ زيرا كسى جز نادان بدكار، بر خدا گستاخى روا نمى دارد. خداوند 
ــكل مى گيرد، با رحمت خود ماية آسايش بندگان و پناهگاه  عهد و پيمانى كه با نام او ش
ــه حريم امن آن روى بياورند. پس  ــت تا همگان ب امنى براى پناه آورندگان قرار داده اس
ــاد، خيانت، فريب، در عهد و پيمان راه ندارد. مبادا قراردادى را امضا كنى كه در آن  فس
ــب راه هايى وجود دارد، و پس از محكم كارى و دقت در قراردادنامه  ــراى دغلكارى و فري ب
دست از بهانه جويى بردار، مبادا مشكلات پيمانى كه بر عهده ات قرار گرفته و خدا آن را بر 
گردنت نهاده، تو را به پيمان شكنى وا دارد؛ زيرا شكيبايى تو در مشكلات پيمانها كه اميد 
پيروزى در آينده را به همراه دارد، بهتر از پيمان شكنى است كه از كيفر آن مى ترسى، و 
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در دنيا و آخرت نمى توانى پاسخگوى پيمان شكنى باشى.(نامه 53، 122)
بنابر اين، فرد تربيت شده در مكتب امام على(ع)، شخصى است كه به مسائل سياسى، 
ــراى حكومت كردن  ــت. در اين مكتب، فردى ب ــول و قواعد آن پايبند اس ــه اص آگاه و ب
ــتى  ــوابق عالى در تمام حيطه ها و داراى اخلاق درس ارجحيت دارد كه ديندار و داراى س
ــلامى در بر گيرندة افرادى است كه عدالت را سرلوحة  ــد. جامعة مبتنى بر تربيت اس باش
ــت را با  كار خويش قرار داده، براى حكومت كردن به تربيت افرادى مى پردازد كه سياس
ديانت در كنار هم مى خواهند و به هيچ گونه رفتار غير اخلاقى روى نمى آورند و در نهايت 
اينكه، فرد تربيت شدة چنين مكتبى، در عرصة سياست بايد نمايانگر صفات اسلامى باشد.

نتيجه گيرى
ــيماى تربيت يافتگان از منظر نهج البلاغه گذشت، آشكار  با توجه به آنچه پيرامون س
ــلامى ناميد كه  ــى(ع)، فردى را مى توان پرورش يافتة مكتب اس ــد كه از منظر مولا عل ش

داراى ويژگى ها و خصوصياتى به قرار ذيل باشد:
ــناخته و خود را به فضايل بيارايد و  ــانى كه در ابعاد فردى، نفس خويش را ش 1. انس
ــاك و عقلى كه در همه حالت، زنده و با ويژگى هاى  ــل پاك كند؛ داراى ظاهرى پ از رذاي
عاطفى جهت دار و تعديل يافته است؛ در عرصة روابط انسانى نرمخوو با اخلاق است و در 

هيچ زمانى خود را در برابر سختى هاى روزگار و مصائب ناخوشايند نمى بازد.
2. در بعُد معنوى، فردى است كه با پاك كردن نفس خود نيروهاى بالقوة خويش را 
ــعادت واقعى برساند؛ كه  ــاخته و با طى مراتب كمال، خود را به مرتبة قرب و س بالفعل س
در اين حالت به جايى مى رسد كه خداوند را نه با چشم سر، بلكه با چشم دل و از اعماق 

وجودش احساس مى كند.
ــان تربيت يافتة اين مكتب به جنبة فناى دنيا و زودگذر بودن  3. در بعُد دنيوى، انس
آن اعتقاد داشته و بداند كه فانى بودن دنيا به معناى فانى بودن كل دنيا و تمام نمادهاى 
آن است و واقف باشد كه خوشى و غم هاى دنيا پايدار نيست و از اين رو، قابل اتكا نيست؛ 
ــادمانى آن قابل توجه و  ــت، هم غم و هم ش بر خلاف آخرت كه چون جاويد و پايدار اس
ــان به هوش باشد تا فريب خوشى هاى دنيوى نشود و از آنچه در  ــت. لذا انس دقت نظر اس

دنياست، براى رسيدن به آخرت بهره ببرد.
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ــنّت و  ــه در بعُد فرهنگى در مكتب نهج البلاغه، ملزم به رعايت س ــرد تربيت يافت 4. ف
سيرة پيامبر اكرم(ص) و جانشينان بر حق اوست. در مكتب ايشان به علم و دانش اندوزى 
ــفارش شده و جايگاه آن را بالاتر از ثروت مى داند. در فرهنگى كه داعية الگوبردارى از  س
ــان را دارد، بايد به گفته هاى آن بزرگوار در ابعاد فرهنگى تعهد داشت و  ــهاى ايش سفارش

جامعه عمل پوشاند.
ــت  5. فرد تربيت يافتة اين مكتب در حوزة اجتماعى به دنبال پى ريزى جامعه اى اس
ــد. فرد تربيت يافتة اين مكتب، از  ــانى و معنوى حاكم باش كه در آن ارزش ها و اصول انس
ــت؛ در انديشة تبليغ و هدايت مردم است  رهبانيت و انزوا به دور و از بدعت ها بر كنار اس
و به امر ازدواج تعهد داشته و با تشكيل خانواده، حقوق همسر و فرزندان را رعايت كرده 
ــا عمل به توصيه هاى  ــالم مى داند و ب ــتن جامعه اى س و اخلاق و اخلاقيات را ملازم داش
ــت مى آورد و با كنترل زبان و  ــعادت است را به دس ــالمى كه در پى س اخلاقى، جامعة س
گفتار خويش در ارتباط هاى اجتماعى سرافراز مى شود و اطرافيان را از خود دور نمى كند 
و به حقوق اطرافيان احترام مى گذارد و در رعايت آنها كوشاست و در نهايت اينكه، نحوة 

برخورد سالم را دانسته و با عمل به آن، فرد مؤثرى براى جامعه خويش مى شود.
ــن مكتب بايد از همه مهم تر، به كار و توليد  ــد اقتصادى، فرد تربيت يافته اي 6. در بعُ
ــان است و در  ــد؛ چرا كه آن داراى پيامدهاى مادى و معنوى براى انس ــته باش توجه داش
ــان دنياى خويش را براى رسيدن به سعادت، معنوى مى سازد و  ــت؛ كه انس گروى آن اس
زمانى كار و ثروت انسان را به سعادت مى رساند، كه آن را هدف خويش در اين دنيا قرار 
ــيله اى براى رسيدن به سعادت دانسته، حامى مظلومان و فقرا باشد  ندهد، بلكه آن را وس

تا قرين سعادت شود.
ــده در مكتب امام على(ع) شخصى است كه به مسائل سياسى آگاه  7. فرد تربيت ش
ــت. در اين مكتب، فردى براى حكومت كردن ارجحيت  و به اصول و قواعد آن پايبند اس
دارد كه ديندار و داراى سوابق عالى در تمام حيطه ها و داراى اخلاق درستى باشد. جامعة 
مبتنى بر تربيت اسلامى در بر گيرندة افرادى است كه عدالت را سرلوحة كار خويش قرار 
ــت را با ديانت در كنار  ــراى حكومت كردن به تربيت افرادى مى پردازند كه سياس داده، ب
ــار غير اخلاقى روى نمى آورند و در نهايت اينكه، فرد  ــم مى خواهند و به هيچ گونه رفت ه

تربيت شدة چنين مكتبى، در عرصة سياست بايد نمايانگر صفات اسلامى باشد.
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چكيده
ــت. اما با اين  ــده اس ــلام به طرق مختلف بر تحصيل علم و طلب دانش تأكيد ش در اس
حال، علم آموزى و دانشجويى، خود ذاتاً هدف نيست، بلكه وسيله اى است جهت نيل به مقاصد 
ــلامي براى متعلمّ و دانشجو در طريق كسب  ــاني؛ از همين رو، در تعاليم اس والاي الهي و انس
ــود. آداب  ــت كه از آنها با عنوان آداب تعلمّ تعبير مى ش ــده اس علم، اصول و موازينى مطرح ش
تعلمّ يا همان فرهنگ دانشجويى، آداب و شرايط مطلوب در زمينة تحصيل علم و دانش است 
ــمندي كار متعلمّ مي شود. اين مقاله بر آن است كه اخلاق و فرهنگ  كه باعث تقدّس و ارزش
ــلام را از نگاه آيات و روايات بررسى كرده، الگوى فرهنگ مطلوب دانشجويى  ــجويى اس دانش

را از همين دريچه ترسيم كند.
واژگان كليدى: تحصيل علم، دانش، دانشجو، فرهنگ دانشجويى.
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مقدمه
موفقيت در هر كارى، مرهون پايبندى به مجموعه اى از آداب و اعمال مربوط به آن 
كار است. دانشجويى و دانش پژوهى نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اهميت اين موضوع تا 
آنجاست كه در اكثر كتابهاى تربيتى فصلى تحت عنوان آيين دانشجويى يا آداب متعلّمان 

گنجانده شده است.
ــى و همچنين روايات معصومين(ع) با عبارات مختلفى به علم و دانش   در آيات قرآن
تأكيد شده است؛ چرا كه «هدف اسلام و جزء خواسته هاى اسلام، عالم بودن امت اسلامى 
است»(مطهرى، 1382: 23) و بر همين اساس، برترين گراميداشت ها در اسلام، مربوط به علم 
و دانايى است؛ تا جايى كه از طلب علم به عنوان واجبى از واجبات دينى تعبير شده است: 
«طَلبَُ العِلمِ فَريضَهٌ عَلىَ كُلِّ مُسلمٍِ ألا وَإنّ اَاللهَّ يُحِبُّ بُغاهَ العِلمِ؛ طلب علم بر هر مسلمان واجب 
است. آگاه باشيد كه خدا جويندگان علم و دانش را دوست مى دارد».(كلينى، 1379، ج 1: 82)

ــواره آداب و اخلاق  ــلام، هم ــد بر اهميت و جايگاه علم و دانش در اس ــار تأكي در كن
ــت. طلاب و  ــورد توجه قرار گرفته اس ــان و متعلّمان نيز م ــف معلم ــجويى و وظاي دانش
ــتن روحية دانشجويى و دانش پژوهى، از  ــجويان نيز به مقتضاى علم و دانش و داش دانش

ارج و مقام والايى برخوردارند.
ــى مى فرمايند: «مَنْ أحََبَّ أنَْ  ــجويان واقع پيامبر اكرم(ص) در مورد جايگاه رفيع دانش
ــت دارد  ِ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إلِىَ المُْتعلمّين»(عاملى، 1409: 100)؛ هر كس دوس ينَْظُرَ إلِىَ عُتَقَاءِ االلهَّ

به آزادشدگان از آتش بنگرد، به دانشجويان نگاه كند.
ــد اينكه، دانستن به تنهايى ارزش و اعتبارى ندارد؛ بلكه  اما آنچه مهم به نظر مى رس
ــير درست خود قرار گرفته، به معيارهاى خاص متّكي باشد.  ــتى در مس علم و دانش بايس
ــجويى، آنچه در فرهنگ اسلامى اهميت بسزايى دارد،  بنابر اين، در رابطه با موضوع دانش

پايبندى به اصول و مبانى و اخلاق علم آموزي است.
ــا از آنجا  ــده دارد؛ ام ــر عه ــددى را ب ــف متع ــجويى، وظاي ــجو در دوران دانش دانش
ــش الگوى ــت، در اين پژوه ــل دانش اس ــب علم و تحصي ــن وظيفة او طل ــه مهم تري ك

ــجويى را از بعُد علمى آن؛ يعنى فرهنگ  ــى و نه مصداقى) فرهنگ مطلوب دانش (مفهوم
خاص دانشجويى از آن جهت كه دانشجوست و وظيفة او كسب علم، مورد بحث و بررسى 

قرار مى دهيم.
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ــوزش و پرورش، تعليم و تربيت و  ــت از: «آم ــگ در معناى لغوى آن عبارت اس فرهن
امور مربوط به مدارس و آموزشگاه ها»(دهخدا، 1377، ج 39: 277) و «در معانى مختلفى چون: 
ــليم، رأى و تدبير، تيزهوشى و خيرگى، حرفه، فن و هنر، كتاب  دانش و فرزانگى، عقل س

لغت و ... به كار مى رود».(آشورى، بى تا: 38)
ــوم و سنن، افكار، آرزوها و  فرهنگ در معناى اصطلاحى، «مجموعه اى از آداب و رس
گرايش هاى موجود در يك جامعه مى باشد كه داراى ساخت معنوى بوده و ساخت مادى 

موجود را در جامعه، تمدن مى گويند».(حسينى نسب، 1375: 433)
ــت: «در تازه ترين تعريف، آن را معرفت مشترك  در مجله نامه فرهنگ چنين آمده اس
ــرى يا ويژگى هايى چون: اكتسابى بودن، تحول پذيرى و قابل يادگيرى خوانده اند كه با  بش
ــه به حوزه هاى گوناگون آن، داراى مؤلفه ها و عناصر مهمى چون باورها(جهان بينى)،  توج
ارزش ها، ايدئولوژى، هنجارها، نمادها، تكنولوژى مادى و اجتماعى مى باشد».(ايتزن، 1376: 15)

ــيوه هاى رفتارى معيّنى  ــيره و ش ــاى متعارف، واژة فرهنگ بيانگر روش و س در معن
ــبك و روش  ــت كه افراد جامعه در زندگى خود اتخاذ مى كنند و به عبارتى؛ بيانگر س اس
ــان بوده و در بر دارندة همة  ــت. اين مفهوم، مفهومي عام و مختص انس زندگي خاصي اس
ــود  ــاس، زمانى كه گفته مى ش ــود. بر همين اس رفتارهاي او در عرصه هاي مختلف مي ش
ــجويى، در حقيقت آداب و اخلاق خاص و سبك رفتارى دانشجو در مقطع  فرهنگ دانش

دانشجويى و در عرصة كسب علم و دانش پژوهى مدّ نظر است.

دانشجو
در تعريف لغوى دانشجو آمده است: «جويندة علم و دانش، جوياى دانش، طالب علم 

و آنكه در دانشگاه تحصيل كند».(عميد، 1364، ج 1: 921)
ــجو مركز ثقل و زيربناى اصلى دانشگاه به شمار مى آيد كه در جستجوى دانش  دانش
در سطوح بالاست. در تعريفى عام از دانشجو آمده است كه: «دانشجو كسى است كه خود 
در جستجوى دانش است و براى او جز روش آموزش فعال [روش آموزشي كه فراگير به 
ــت]، مناسب نيست»(حسينى زاده، 1380، ج 4: 45)؛  واسطة آن يادگيري بيشتري خواهد داش
بدين معنا كه روش دانش پژوهي دانشجو با ساير افراد متفاوت بوده و در اين زمينه، براى 
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آموزش دانشجو از شيوه هاي فعال تري استفاده شده و ميزان يادگيري دانشجو به واسطة 
آن افزايش يافته و طول مدت ماندگاري مطالب فراگرفته شده افزايش خواهد يافت.

فرهنگ دانشجويى
جامعة اسلامى در همة امور خود از تعاليم والاى اسلامى الهام مى پذيرد و هر صنف و 
گروه آن- چنانكه در تعريف فرهنگ آمد - از فرهنگ خاص خود برخوردار است؛ از جمله 
ــلامى تبعيت مى كند. در فرهنگ اسلامى،  ــجويى از فرهنگ دانشجويى اس در مقام دانش
ــت و در  ــب علم از مختصات و ويژگى هاى خاصى برخوردار اس ــار و منش علمى طال رفت
ــجو متّصف و متخلقّ به اين آداب و ويژگى ها باشد، مى توان تحت عنوان  صورتى كه دانش

دانشجويى كه از فرهنگ مطلوب دانشجويى برخوردار است، از او ياد كرد.
ــاخصه هاى متنوعى است كه تحت  ــلام داراى مختصات و ش ــجويى اس فرهنگ دانش
ــاخصه هاى فرهنگ  ــرد. از جمله ش ــوان از آنها ياد ك ــاخصه هاى اخلاقى مى ت ــوان ش عن
دانشجويى در اسلام مى توان به موارد ذيل اشاره كرد كه هر كدام از آنها را نيز مى توان در 
فصلهاى مجزّا مورد بحث و بررسى قرار داد كه اين امر از موضوع اين نوشتار خارج است.

1. خلوص نيت
در تحصيل علم و دانش آنچه بسيار مهم مى نمايد، انگيزه و نيت دانشجوست. دانشجو 
ــب علم، هدفى الهى و مطابق با موازين انسانى را در پيش گرفته،  ــتى در مسير كس بايس
ــازد؛ «يعنى نبايد اغراض و هدف هاى  هيچ گونه هدف مادى و كم ارزش را با آن قرين نس
دنيايى و نادرست و كم ارزش- كه موجب ذلت و خوارى و فرومايگى آنها نزد خدا و باعث 
ــعادت و نيكبختى جاويد سراى پسين و محروميت از اجر و  ــم او و از دست دادن س خش

پاداش دائمى مى شود- مدّ نظر گيرد».(حجتى، 1387: 121)
ــده و با الفاظى  ــاره ش ــم بر لزوم نيت پاك در انجام اعمال و افعال اش ــرآن كري در ق
ــاء: 114)، «ابتغاء وجه ربهّم» ــره: 272)، «ابتغاء مرضات االله»(نس ــون: «ابتغاء وجه االله»(بق همچ

(رعد: 12) و مواردى از اين قبيل بر لزوم و اهميت اين موضوع تأكيد شده است.

ــازى نيتش بكوشد و  ــتى از همان ابتداى دانشجويى خود، در پاكس ــجو بايس «دانش
ــم و تعلّم با اين ارج  ــود را پايين نياورد. تعلي ــلاش كند تا ارزش علم آموزى خ ــواره ت هم
ــب شهرت  ــيدن به مقامات دنيوى و كس ــتى چون: رس و اهميت، نبايد به انگيزه هاى پس
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ــغل و امثال آن آلوده شود». ــب مال و ش اجتماعى و جلب نظر مردم و احترام آنان و كس

(شريفى، 1389: 46)

ــت كه هركس انگيزه و هدف خود را از كسب دانش، فخرفروشى  در حديث آمده اس
و مباهات بر دانشمندان، جدال با نابخردان و كم خردان، جلب توجه مردم نسبت به خود 
ــت:  ــب مال و ثروت قرار دهد، زمينة ورود خود را در آتش جهنم فراهم آورده اس و كس
ــفَهَاءَ أوَْ يُبَاهِيَ بهِِ العُْلمََاءَ أوَْ ليُِقْبلَِ بوُِجُــوهِ النَّاسِ إلِيَْهِ فَهُوَ فِي النَّار» َّمَ عِلْماً ليُِمَارِيَ بهِِ السُّ «مَــنْ تعََل
ــوده و به قصد مباهات و  ــدوق، 1403: 180)؛ علمى كه در خدمت تحصيل كمال نب ــيخ ص (ش

ــمكش و تظاهر و كسب مال و ثروت باشد نه تنها سودمند نخواهد بود، بلكه  جدال و كش
موجبات آسيب و گمراهى را نيز به دنبال خواهد داشت.

2. پرهيز از غرور علمى
ــخص متعلّم را گرفتار خود  ــت ش ــت كه ممكن اس غرور علمى يكى از آفت هايى اس
ــود و  ــان در علم غوطه ور ش ــت؛ زيرا اگر انس ــن آفت معلول اندكىِ دانش اس ــازد. «اي س
ــد كه تمام معلومات خود را در برابر  ــد، به جايى مى رس ــى عميق برخوردار باش از دانش
مجهولات خود، همانند قطره اى در برابر دريا مى بيند. چنين فردى هرگز به علمش مغرور 

نمى شود».(مرتضوى، 1375، ج 2: 45)
ــيرآفت هايى همچون غرور  ــى كه به دور از ملاك و معيارهاى اخلاقى بوده و اس علم
ــود در برابر  ــود، بلكه خود نيز حجاب اكبرى مى ش ــه تنها ماية هدايت نخواهد ب ــود، ن ش
ــد كبرو غرور: «رُبَّ عَالمٍِ قَتَلهَُ  ــاد آدمى و عامل مرگ و نابودى عالمانِ در بن هدايت و ارش
عِلمُهُ»(تميمى آمدى، 1386، ج 2: 175)؛ بسا دانشمندى كه علمش او را به قتل رسانده است.

«خطرناك ترين مرحلة اين غرور، عرض اندام در برابر احكام الهى و آموزه هاى وحيانى 
ــت. شخصى كه دچار اين غرور باشد، بدون برخوردارى از توانمندى و صلاحيت لازم،  اس
ــد و بدون رجوع به  موضوعات دينى را با خرد ناقص و دانش اندك خود به چالش مى كش
ــته و در ميان ديگران  ــان دين، يافته ها و بافته هاى ذهنى خود را صحيح پنداش كارشناس

مى پراكند».(كلانترى ارسنجانى، 1383: 63)
در آياتى از قرآن كريم نيز به اين امر اشاره شده و رد روشن ترين حقايق و انكار حق 
ا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم باِلبَْيِّنَاتِ  و ابا از پذيرفتن آن را از جمله نتايج غرور علمى بيان مى كند: «فَلمََّ
ــان  فَرِحُواْ بمَِا عِندَهُم مِّنَ العِْلْمِ وَ حَاقَ بهِِم مَّا كانَُواْ بهِِ يسَْــتهْزِءُون »(غافر: 83)؛ و چون پيامبرانش
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ــان آوردند، به آن چيز [مختصرى ] از دانش كه نزدشان بود خرسند  ــكار برايش دلايل آش
شدند و [سرانجام ] آنچه به ريشخند مى گرفتند، آنان را فروگرفت.

3. انضباط و برنامه ريزى علمى
انسان داراى عمرى كوتاه و فرصتى محدود است و تنها بخشى از اين فرصت را مى تواند 
به كسب علم و دانش اختصاص دهد. بنابر اين، طالب علم بايستى در راه كسب دانش، نظم 
و برنامه ريزى را سرلوحة كار خود قرار داده، وقت خويش را با زمان بندى و برنامه ريزى تنظيم 
كند. برنامه ريزى موجب تنظيم و ازدياد فرصت هاى علمى شده، باعث مى شود دانشجو از اين 
اوقات به بهترين وجه استفاده كند. «نظم، انضباط و برنامه ريزى، نخستين ضرورت عرصه هاى 

اجتماعى و به ويژه شرط موفقيت در عرصة دانش و پژوهش است».(رضوان طلب، 1386: 2)
ــر مهم به نظر  ــه بيش از هر چيز ديگ ــراى تحصيل علم، آنچ ــزى ب ــر برنامه ري در ام
ِّمَ كُلَّ مَا  ــد، رعايت اولويت هاست. حضرت على(ع) مى فرمايند: «العُمرُ أقصَرُ مِن أن تُعَل مى رس
ــت كه  »(معتزلى، 1404، ج 20: 262)؛ عمر كوتاه تر از آن اس يُحسِــنُ بكَِ عِلمُهُ فَتَعَلَّم الأهَمَّ فَالأهَمَّ

هر آنچه دانستنش براى تو نيكو باشد را بياموزى؛ پس به ترتيب اهميت بياموز.
برنامه ريزى و تدبير نه تنها در امر فراگيرى دانش، بلكه در هر كارى باعث ثمربخشى 
ــفارش كرده،  ــد. پيامبر اكرم(ص) تدبير و برنامه ريزي در انجام كارها را س آن خواهد ش
ــد: «إذا عَمِلتَ عملاَ فَاعمَل بعِلمٍ وَ عقلٍ و ايـّـاكَ أن تعَمَلَ عمَلاً بغِيرِ تدبيرٍ و علمٍ فإنهُّ  مى فرماين
ةٍ أنَْكاثا»(مجلسى، 1403، ج 74: 110)؛ هر  َّتي  نقََضَتْ غَزْلهَا مِنْ بعَْدِ قُوَّ جلَّ جلالهُ يقولُ: وَ لا تكَُونُوا كَال
كارى را با آگاهى و انديشه آغاز كن و بپرهيز از آنكه بدون برنامه ريزى و آگاهى به كارى 
بپردازى؛ چرا كه خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: از كسانى نباشيد كه رشته خود 

را با دست خود پنبه مى كنند.
ــاس كار  پيامبر(ص) نظم و برنامه ريزى در امور روزانه زندگى فردى و اجتماعى را اس
خود قرار داده، اوقات خود را با برنامه ريزى خاصى به كارهاى مختلف اختصاص مى دادند: 
ــين(ع) گفت: از پدرم از وضع داخلى رسول خدا(ص) سؤال كردم، پس فرمود:  «امام حس
ــريف مى برد، اوقات خويش را به  به منزل رفتنش به اختيار خود بود و چون به منزل تش
ــمتى را براى عبادت خدا و قسمتى براى أهل بيت خود و  ــه جزء قسمت مى كرد؛ قس س
جزيى را به خود اختصاص مى داد. آن جزيى را كه مربوط به خودش بود، به صادر كردن 
دستورهاى لازم به خواص أصحاب و تكليف كردن آنان براى رسيدگى به كارهاى عمومى 
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مردم صرف مي كرد و از آن قسمت چيزى را به كارهاى شخصى خود اختصاص نمى داد».

(طباطبايى، 1378، ج 1: 14)

ــجو و فراگير با الگو قرار دادن فرازهاى پيش گفته از  ــاس، شخص دانش بر همين اس
ــجويى، به مقيّد ساختن  ــوايان دينى، مى تواند با انجام برنامه ريزى دقيق در امر دانش پيش

روند علم آموزى خود كمك كرده و حداكثر بهره ورى را از زمان خود داشته باشد.
4. استمرار و تداوم در كسب علم

ــلام، تداوم  ــجويى اس ــژوه در فرهنگ دانش ــجو و دانش پ ــى از ويژگى هاى دانش يك
ــت: «لابُدَّ لطِالبِِ العِلمِ مِنَ الجِدِّ  ــير حركت علمى خويش اس ــتمرار در مس دانش آموزى و اس
ــت و مواظبت و پيگيرى و  ــد در اين راه جدّي ــاى دانش باي و المُواظِبَــةِ والمُلازَمَــهِ؛ جوي
مداومت داشته باشد»(طوسى، 1385: 26). در فرهنگ اسلامى هيچ مقطعى از زمان، از دوران 

دانشجويى استثنا نشده و براى علم و دانش، انتهايى تعريف نشده است.
ــرآن كريم در باب محدود بودن علم آدمى و بيان بي نهايت بودن دانش مى فرمايد:  ق

«وَ مَا أُوتيِتُم مِّنَ العِْلْمِ إلاَِّ قَليِلا»(اسراء: 85)؛ و به شما از دانش، جز اندكى داده نشده است.
بِّ زِدْنىِ عِلْمًا» ــرم(ص) مى فرمايد: «وَ قُل رَّ ــن در مقام تعليم دعا به پيامبر اك همچني

(طه: 114)؛ و بگو: پروردگارا، بر دانشم بيفزاى.

ــان معرفى شده كه به صورت  ــدة انس در برخى روايات، علم و حكمت به عنوان گمش
َّمَا قيَّدَ حَديثــاً طَلبََ اليه الآخر» َّهُ المؤمنِ العِلــمُ كُل ــت: «ضال ــتمر به دنبال تحصيل آن اس مس

ــده مؤمن است. هر گاه حديثى را در بند كشد (بياموزد)،  (پاينده، 1382: 553)؛ دانش، گمش

حديثى ديگر خواهد.
ــرم(ص) مى فرمايند: «اُطلبُوا العِلــمَ مِنَ المَهدِإلــىَ اللَّحدِ»(همان: 218).  يا اينكه پيامبر اك
ــى و مكانى براى  ــچ گونه محدوديت زمان ــلامى، هي ــت كه در فرهنگ اس بيانگر اين اس
دانشجويى ديده نمى شود. كسى كه به دنبال دانايى و علم آموزى است، در هيچ شرايطى 
نبايد خود را فارغ از اين مهم بداند. حضرت على(ع) بر اصل تداوم در تحصيل علم تأكيد 
ــداوم درس و مطالعه معرفى  ــورد مطالعه را در گرو ت ــيدن به كنه موضوع م ــرده و رس ك
مى فرمايند: «لنَ يُحرِزَ العِلمَ إلاّ مَن يُطِيلُ دَرسَــهُ»(تميمى آمدى، 1386، ج 1: 357)؛ هرگز به حد 
ــى كه در طول مدت به كار آن علم بپردازد و ادامة فكر و  ــد مگر كس كمال علمى نمى رس

نظر و بحث در آن علم دهد.
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5. عمل به علم
در قرآن كريم و روايات معصومين(ع)، ارزش والايى براى علم و دانش در نظرگرفته 
ــود، به عنوان خسران و آفتى براى صاحب آن معرفى  ــده است؛ اما اگر به آن عمل نش ش
لُواْ التَّوْرَيهَ ثمِّ لمَْ يحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يحْمِلُ أسَْفَاراً بئِْسَ مَثَلُ القَْوْمِ  َّذِينَ حُمِّ ــده است: «مَثَلُ ال ش
ــانى كه [عمل به ]  المِِين »(جمعه: 5)؛ مَثَل كس ُ لاَ يهْدِى القَْوْمَ الظَّ ِ وَ االلهَّ بُــواْ باَيَــاتِ االلهَّ َّذِيــنَ كَذَّ ال
ــدند] آن گاه آن را به كار نبستند، همچون مَثَلِ  ــد [و بدان مكلّف ش تورات بر آنان بار ش
ــد. [وه ] چه زشت است وصف آن قومى كه  ــت مى كش ــت كه كتابهايى را بر پش خرى اس

آيات خدا را به دروغ گرفتند. و خدا مردم ستمگر را راه نمى نمايد.
اين آيه مرز بين انسان و حيوان را عمل بر طبق علم و به كار بستن علم مى داند. عالمى كه 
به علم خود عمل نكند، بسان چهارپايى است كه بار كتاب را حمل كرده و از آن چيزى نمى فهمد.

«حيات بشر آميزه اى از علم و عمل است و نيز آگاهى و دانش او خطوط فعاليتش را ترسيم 
و به كار و كوشش او كمك مى كند. ناهماهنگى ميان دانش و عمل انسان، او را از حيات و هدايت 
انسانى بى بهره مى كند؛ زيرا هدايت بشر از انديشه هاى علمى و انگيزه هاى عملى ساخته مى شود 

و كسى زنده است كه انديشة صائب و انگيزة صالح دارد».(جوادى آملى، 1381: 117)
ــده، بلكه به عمل بدان  ــويق ش ــلام، نه تنها به تحصيل علم ترغيب و تش در دين اس
ــودمندى علم را در گرو عمل به آن مى داند: «تعََلَّمُوا مَا شِــئْتُمْ  ــت و س ــده اس نيز تأكيد ش
تُهُمُ  ــفَهَاءُ هِمَّ عَايةَُ وَ السُّ تُهُــمُ الرِّ ُ باِلعِْلْــمِ حَتَّى تعَْمَلُوا بـِـهِ لأَِنَّ العُْلمََاءَ هِمَّ أنَْ تعَْمَلُــوا فَلـَـنْ ينَْفَعَكُــمُ االلهَّ
ــه مى خواهيد دانش بياموزيد ولى خداوند از علم و دانش  ــى، 1407: 76)؛ هر چ وَايةَُ»(حل الرِّ
شما سودى عايدتان نخواهد كرد، مگر اينكه به آن علم عمل كرده باشيد؛ زيرا كوشش و 

همّ دانشمندان بر عمل است ولى همّت بى خردان بر روايت.
ــد: «العِْلْمُ  ــود، زايل خواهد ش ــم دعوت به عمل مى كند و چنانچه به آن عمل نش عل
مَقْــرُونٌ باِلعَْمَلِ فَمَنْ عَلـِـمَ عَمِلَ وَ العِْلْمُ يهَْتفُِ باِلعَْمَلِ فَإنِْ أجََابـَـهُ وَ إلاَِّ ارْتحََلَ عَنْه»(نهج البلاغه: حكمت 
366)؛ علم و عمل پيوندى نزديك دارند و كسى كه دانست بايد به آن عمل كند؛ چرا كه 

علم، عمل را فرامى خواند، اگر پاسخش داد، مى ماند وگرنه كوچ مى كند.
عكس آن نيز صادق است؛ بدين معنا كه عمل به علم، موجب ازدياد و فزونى در آن 
ثهُ االلهُ عِلمَ ما لمَ يعَلمَ»(شيخ مفيد، 1413: 107)؛ كسى كه عمل كند  مى شود: «مَن عَملَ بما يعَلمَ ورَّ

به آنچه علم به آن دارد، خداى تعالى او را به آنچه علم ندارد عالم مى كند.
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6. تواضع و فروتني در برابر استاد

ــجو و  ــتاد و معلم بر دانش ــلام، حفظ حرمت و كرامت اس ــجويى اس در فرهنگ دانش
ــاگرد، فرض است. شايد بتوان گفت يكى از دلايل اصلى آن هم ارزش و اهميت علم و  ش

دانش است كه به تبع آن، معلم و طالب علم نيز جايگاه خاص خود را مى يابند.
ــتاد مى فرمايند:  ــت مقام معلم و اس ــام جعفر صادق(ع) در باب احترام و بزرگداش ام
ــى كه از او دانش  ــبت به كس «توََاضَعُوا لمَِنْ طَلبَْتُمْ مِنْهُ العِْلْم»(حر عاملى، 1409، ج 15: 276)؛ نس

مى آموزيد، فروتنى كنيد.
ــجاد(ع) مى فرمايند: «حَقُّ سَائسِِــكَ باِلعِْلْمِ التَّعْظِيمُ لـَـهُ وَ التَّوْقِيرُ  در همين زمينه امام س
لمَِجْلسِِهِ وَ حُسْنُ الاِسْتمَِاعِ إلِيَْهِ وَ الإْقِْبَالُ عَليَْهِ وَ أنَْ لاَ ترَْفَعَ عَليَْهِ صَوْتكََ وَ لاَ تُجِيبَ أحََداً يسَْألَهُُ عَنْ 
َّذِي يُجِيبُ وَ لاَ تُحَدِّثَ فِي مَجْلسِِــهِ أحََداً وَ لاَ تغَْتَابَ عِنْدَهُ أحََدا...»(شيخ صدوق،  شَــيْ ءٍ حَتَّى يكَُونَ هُوَ ال
ــته و احترام مجلسش را  ــت كه او را بزرگ داش 1413، ج 2: 618)؛ حق راهبر علمى تو اين اس

نگاه دارى و به نيكويى به سخنانش گوش فرا دهى و به او رو آورى و در نزد او با صداى بلند 
سخن نگويى و اگر كسى از او سؤالى پرسيد، در جواب دادن به آن بر او پيشى نگيرى و در 

محضر او با ديگران سخن نگويى و در نزد او از ديگران غيبت نكنى و... .
7. پرسش و پرسشگرى

پرسشگرى از ويژگى هاى طالب علم و دانشجو در فرهنگ اسلامى است. پيامبر اكرم(ص) 
ؤَالُ  در مقام اهميت و جايگاه پرسش و سؤال پرسيدن مى فرمايند: «العِْلْمُ خَزَائنُِ وَ مِفْتَاحُهُ السُّ
ِّمُ وَ المُْسْتَمِعُ وَ المُْحِبُّ لهَُمْ»(شيخ صدوق،  ــائلُِ وَ المُْعَل َّهُ يُؤْجَرُ فِيهِ أرَْبعََةٌ السَّ ُ فَإنِ فَاسْــألَوُا يرَْحَمُكُمُ االلهَّ
ــت و كليد آن پرسش؛ پس بپرسيد- خداوند شما را رحمت  1403، ج 1: 244)؛ دانش گنج اس

كند- به درستى كه چهار دسته مأجورند: پرسشگر، گوينده، شنونده و دوستدار آنها.
البته ضمن بيان اهميت سؤال پرسيدن، شرايط و آداب آن نيز بيان شده است. حضرت 
ــرط صحّت و مفيد بودن پرسش را چنين بيان مى فرمايند: «سَلْ تفََقُّهاً وَ لاَ تسَْألَْ  على(ع) ش
فَ شَبيِهٌ باِلجَْاهِلِ المُْتَعَنِّتِ»(نهج البلاغه: حكمت  ِّمَ شَبيِهٌ باِلعَْالمِِ وَ إنَِّ العَْالمَِ المُْتَعَسِّ تعََنُّتاً فَإنَِّ الجَْاهِلَ المُْتَعَل
320)؛ براى فهميدن بپرس، نه براى آزار دادن؛ كه نادان آموزش گيرنده همانند داناست و 

همانا داناى بى انصاف چون نادان بهانه جوست.
در حقيقت؛ ملاك قرار دادن هدفمندي در پرسش از سوي دانشجو، يكي از آيين هاي 
ــت. افزون بر آن، به ملاك هاي ديگري همچون: سؤال  ــلام اس ــي در اس اخلاقي و آموزش
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مناسب، پرسش ضروري و مفيد، نيكو پرسيدن و... نيز مي توان اشاره كرد.

نتيجه گيرى
از آنچه گذشت به دست مى آيد كه:

ــلامى، جايگاهي والا و متعالي است؛ به طورى  1. جايگاه علم و دانش در فرهنگ اس
كه در آيات و روايات بر اين امر تأكيد بسيار شده است. از يك سو بر فضيلت علم و دانش 

تأكيد شده و از سوى ديگر، مقام عالمان و متعلّمان گرامى داشته شده است.
ــجويى، خود ذاتاً هدف نيست، بلكه وسيله اى است  ــلام، علم آموزى و دانش 2. در اس

براى نيل به مقاصد والاي الهي و انساني.
ــت كه دانستن صرف، ارزش و اعتبارى ندارد؛  ــد، اين اس 3. آنچه مهم به نظر مى رس
بلكه علم و دانش بايستى در مسير درست خود قرار گرفته و به معيارهاى الهي و انساني 
متّكي باشد. از همين رو، در اسلام در رابطه با موضوع دانشجويى آنچه از اهميت ويژه اى 
ــت. در صورتى كه  ــى و اخلاق علم آموزي اس ــت، پايبندى به اصول و مبان ــوردار اس برخ
دانشجو متّصف و متخلقّ به اين آداب و ويژگى ها باشد، مى توان از او با عنوان دانشجويى 

كه از فرهنگ مطلوب دانشجويى برخوردار است، ياد كرد.
ــتين و مهم ترين مؤلفة انجام فعل در اسلام است. در  ــن نيت و اخلاص، نخس 4. حس
ــجويي نيز اولين ادب تحصيل  ــب علم و تحصيل دانش و در طول عرصة دانش جريان كس
ــت كه در مسير يادگيرى و رشد علمى، داراى خلوص نيت باشد و در جهت  علم، اين اس

اهداف والاي الهى و انسانى گام بردارد.
5. اولين وظيفة ذاتي دانشجو، تحصيل علم و دانش و اولين وظيفة او در امر تحصيل، 
ــري آداب ديگر را در اين  ــتي يك س ــت. بعد از اين مرحله بايس خالص گردانيدن نيت اس
زمينه مورد توجه و دقت نظر قرار دهد؛ آدابى كه رعايت آنها به كار دانشجو ارزش داده، 

او را در مسير كسب علم و دانش و تعالي علمي و معنوي پيش خواهد برد.
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و فرهنگ، بررسى شده و از مهم ترين حوزه هاى آن، حوزة فرهنگ است. فرايند جهانى شدن، 
ــى و هم فرهنگى؛ بنابر اين، تأكيد بر هر كدام  ــت، هم اقتصادى، هم سياس هم اجتماعى اس
ــد. به علت وقوع  ــازى هاى خاص مى انجام ــن فرايند، به تعريف ها و مفهوم س ــاى اي از جنبه ه
تغييرات گسترده و تحولات در عرصه هاى گوناگون اقتصاد، ارتباطات، روابط بين االملل و  تأثير 
ــدن را ناديده گرفت و بايد هوشمندانه به بررسى  ــزاى اين عوامل نمى توان پديدة جهانى ش بس
ــوية آن  ــى همه س ــناخت جامع از اين فرايند، تنها از طريق بررس ابعاد مختلف آن پرداخت. ش
ــت. در اسلام به ويژه در مكتب تشيّع، توجه به آينده و تشكيل حكومت جهانى  امكان پذير اس
واحد بر اساس قسط و عدل تحت رهبرى امام معصوم(ع) جايگاهى ويژه دارد. اين  مسئله در 
ــلام به نام مهدويت مطرح شده و رشد و بالندگى و بقاى شيعه در وراى اين حقيقت  تاريخ اس
ــناخت ابعاد گوناكون حكومت جهانى مهدوى و فرايند  ــت. هدف اين مقاله، ش بزرگ نهفته اس

جهانى شدن است. 
واژگان كليدى: مهدويت، جهانى شدن، فرهنگ، حكومت جهانى، ارتباطات.

فرهنگ مهدويت و جهانى شدن
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ــاد به  ظهور منجى  و مهدويت  در معناى  عام  خود، يك  باور دينى  فراگير در بين   اعتق
ــوس  و بارزى  تجلى  يافته  و  ــان  مختلف  چنين  اعتقادى  به  نحو ملم ــت. در ادي انسان هاس
ــيحا» در يهود و مسيحيت،  منجى  با تعابير مختلفى  چون : «كالكى» در آيين  هندو، «مس
«سوشيانت» در زرتشت  و در نهايت، «حضرت مهدى(عج)» در فرهنگ1 اسلامى  ياد شده  

است.(توفيقى، 1387: 120)
ــود، در تأكيد بر ظهور يك   ــود  تفاوت هاى  خاص  خ ــر و باورهايى  با وج ــن  تعابي چني
منجى  براى گشودن  راه  جديدى  فراروى  انسان  در جهت  نيل  به  سعادت  ابدى، مشتركند. 
ــان ها در دوره هاى  مختلف  تاريخى   از اين  رو، مهدويت  و منجى گرايى ، دغدغة  تمامى  انس
بوده  و در روزگار ما نيز كه  انسان  معاصر دچار بى عدالتى ها و ظلم  در عرصة  جهانى  است، 
ــئله  حايز اهميت  است. در سدة بيستم، شاهد رويداد ها و رخدادهايى هستيم كه  اين   مس
ــدن را در محل و موضوع تفكر و انديشه  ــو، مفهوم جهانى ش ــال پيش به اين س از 30 س
ــت آگاهى از تغييرات، الزامات و راهكارهاى موجود در فرايند  ــت. بديهى اس قرار داده اس
جهانى شدن از ابعاد گوناگون آن، براى تمام مردم ايران كه داراى فرهنگ ناب اسلامى و 

انقلابى و تاريخ پربار ايرانى مى باشند، ضرورتى انكارناپذير است.
ــدن2 پديده اى است كه به سرعت در تمام ابعاد و زواياى بشرى در حال نفوذ  جهانى ش
و گسترش است. به عبارت ديگر؛ جهانى شدن جنبه هاى مختلف زندگى انسانى (اقتصادى، 
سياسى، اجتماعى، فرهنگى) را تحت  تأثير قرار مى دهد. جهانى شدن ضمن  تأثيرگذارى بر 
پديده هاى مختلف، از آنها نيز تأثير مى پذيرد. به عبارت ديگر؛ پيشرفت هاى فنّاورى و ظهور 
ــده است كه جهانى شدن  ــبكه هاى رايانه اى3 و اينترنت و ماهواره هاى مخابراتى، باعث ش ش
نيز با سرعت و به نمونه هايى متنوع تر بر زندگى جوامع انسانى  تأثير بگذارد و با درنورديدن 

مرز هاى ملى و جغرافيايى، امكان ارتباط سريع بين افراد جوامع را فراهم كند.
ــدن، اذهان  ــكل گيرى نظرية جهانى ش ــائل محورى و عمده كه از بدو ش يكى از مس
ــته و به موضوع مركزى نظريه پردازان اين حوزه تبديل  ــغول داش ــيارى را به خود مش بس
ــيارى از اين  ــت. در اين مرحله بس ــده، پيدايى هويت هاى عام و همگون در جهان اس ش
1. Custom
2. Globalization
3. Computer Network
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نظريه پردازان با تعابير متفاوتى از  تأثيرات همگون ساز و يكنواخت كنندة هويتى و فرهنگى 
جهانى شدن سخن مى گفتند. از اين منظر، جهانى شدن به معناى آمريكايى شدن و غربى 
ــت نمى شود، بلكه حوزة فرهنگى و  ــدن، صرفاً محدود به حوزه هاى اقتصادى يا سياس ش

اجتماعى را نيز در بر مى گيرد.(كچوئيان، 1384: 252)
ــازي مهدوي،  ــدن كنونى با جهاني س ــة جهانى ش ــي و مقايس در اين مقاله به بررس

ويژگي ها و مباني اين دو الگو مى پردازيم.

فرهنگ مهدويت
ــكيل حكومت جهاني مطرح  ــات قرآن و احاديث معصومان، تش ــلام، آي در بينش اس
ــته باشند يا ماهيت  ــت، اما نه به اين معنا كه ملت ها و اقوام ديگر وجود خارجي نداش اس
ــلام تشكيل امت واحد  ــؤال رود. از اين رو، هر چند اس ــلامي زير س آنها از نظر بينش اس
ــت، اما آن را منوط به نابودي ملت ها نمى داند، بلكه معيار  جهاني مهدوى را نويد داده اس
ــتن عقيدة توحيدي است. اسلام به جامعة جهاني با حفظ  ــلام، داش امت واحد از نظر اس

مليت هاي مختلف معتقد است، نه حذف آن مليت ها.(صوفى آبادى، 1383: 109)
در روايات و احاديث اسلامى، فرهنگ در عصر جهاني شدن مهدوي، هم به اشتراكات توجه 
دارد، هم به تفاوت هاي فرهنگي و اين در حالي است كه هيچ كدام را براي رسيدن به ديگري از 
سر راه برنمي دارد؛ زيرا از طرفي، تنوع و تفاوت فرهنگي باعث نشاط جامعه مى شود و از طرف 
ديگر، حذف اين تفاوت هاي فرهنگي، بازتاب هاي سياسي و اجتماعي انكارناپذيري در جامعه 
دارد. همچنين وجود عناصر وحدت بخش فرهنگي در جامعه، سبب مى شود همة افراد در يك 

مسير داراي انسجام و همبستگي اجتماعي گام بردارند.(رباني، 1388: 192)
در روزگار جهاني شدن مهدوي، در زيرساخت ها كه جهان بينى باورها، ارزش ها و هنجارها 
ــامل مى شود، نوعي همساني يا وحدت فرهنگي وجود دارد؛ زيرا ويژگي هاي اين جامعه  را ش
عبارت است از فراگيري اموري مانند جهان بيني الهي و توحيدي، هنجارهاي اسلامي ديني و 
هنجارهاي اخلاقي. در دورة ظهور حضرت مهدي(عج)، يكپارچگي و يگانگي واقعي كه همان 
جهان بيني الهي و توحيدي است، بر همة جوامع حاكم خواهد شد. بر اساس اين جهان بيني، 
ارزش ها و هنجارهاي اسلامي در تمام فرهنگ ها وجود خواهد داشت. راه و روش او كه بر عدل 
و حق استوار است، با فطرت و سرشت انسان ها نيز هماهنگ و سازگار است و همگان زير پرچم 
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توحيد و ايدئولوژي اسلامى و دين واحد گرد مى آيند.(ربانى، 1388: 204)

ويژگى هاى جامعة جهانى حضرت مهدى(عج)
1. رشد علم و آگاهي

ــر چنان در پي فراگيري علم و دانش خواهد  در زمان ظهور حضرت مهدي(عج)، بش
ــما  بود كه امام باقر(ع) در اين زمينه مى فرمايند: در زمان حضرت مهدى(عج) به همة ش
حكمت و علم بياموزند تا آنجا كه زنان در خانه ها با كتاب خدا و سنّت پيامبر(ص) قضاوت 

كنند.(مجلسى، 1404، ج 52: 352)
2. فراگير شدن جهان بيني الهي توحيدي

ــدن اصل توحيد و ايمان به وحدانيت  يكي ديگر از ويژگي هاي عصر ظهور، فراگير ش
خداوند است. در اين باره در بخشي از كلام امام محمدباقر(ع) آمده است: به خدا سوگند 
ــود و هيچ  حضرت مهدي(عج) و يارانش مى جنگند تا اينكه خداوند به يگانگى خوانده ش

شريكي براي او قرار نگيرد.(همان: 345)
3. فراگيري هنجارهاي اسلامى ديني

ــرت على(ع) در اين باره مى فرمايند: به هنگام ظهور حضرت مهدى (عج) مردم  حض
ــي باقى  ــرعيات و دينداري و نماز جماعت ها روي مى آورند و كس به كارهاي عبادي و ش

نمى ماند كه به خاندان پيامبر(ص) كينه و دشمني ورزد.(همان: 474)
4. فراگيري هنجارهاي اخلاقي

ــت.  ــري هنجارهاي اخلاقي در جامعة مهدوي اس ــاي عصر ظهور، فراگي از ويژگي ه
ــام مى كند، كينه هاي  ــد: هنگامي كه قائم ما قي ــي(ع) در اين باره مى فرماين ــرت عل حض

بندگان نسبت به يكديگر از دلهايشان زدوده مى شود.(همان: 316)
ــت زماني كه حضرت مهدي(عج) قيام مى كند،  ــده اس همچنين در اين باره بيان ش
ــد غنا و بي نيازي را در دل بندگانش مى نهد؛ به گونه اى كه حضرت اعلام مى كنند  خداون

هر كس به مال و ثروت  نياز دارد بيايد، ولي كسي براي آن پيشقدم نمى شود.

ضرورت تشكيل حكومت جهاني
وضعيت و نماي كلي جهان، نشانگر اين است كه خطر جنگ، فقر، نابرابري، پرخاشگري، 
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ــاد و ... جهان را كاملاً تهديد مى كند. حالت كنوني مردم جهان، كه  ــودجويي، ظلم و فس س
در ترس و التهاب به سر مى برند، كانون اساسي فكري براي تشكيل حكومت واحد جهاني و 
ماية از بين رفتن هر نوع اختلاف و زايل شدن اسباب جنگ هاي خانمان سوز است. در ساية 
چنين حكومتي است كه بشر، به سعادت و عزّت مى رسد و مردم جهان از نعمت هاي الهي 

و موهبت هاي طبيعي به طور مساوي استفاده مى كنند.(كارگر، 1387: 53)
ــمكش ها، استضعاف ها و استكبارها در كل جامعة بشري، از  بخش بزرگ تضادها، كش
ــت دولت ها و حكمفرمايان، در ميان  ــمه گرفته و به دس حكومت ها و درون كاخ ها سرچش
انسان ها گسترش مى يابد. اينان براي گسترش قدرت و استوارسازي بيشتر پايه هاي حكومت 
خود، به جذب منافع بيشتر دست مى اندازند و تضاد و درگيري به وجود مى آورند كه نتيجة 
آن، جنگ ها و ويرانى هاي بسيار و انواع ظلم ها و ستم ها، بهره كشي و سلب آزادي هاي فردي 
است. با تأملي نسبت به آيندة بشر و خصومت هايي كه ميان ملت هاي مختلف پديد آمده، 
ــتن فجايعي در آيندة بشريت است و به خصوص با طرح  ــتر، آبس كه مانند آتش زير خاكس
نظرية برخورد تمدن ها كه از سوي برخي روشنفكران آمريكايي، از جمله هانتينگتون1 ارائه 

شده، درمى يابيم كه چه خطر بزرگى جامعة بشرى را تهديد مى كند.
ــير آن به سوي تحقق جامعة  ــتاد مطهري اين بحث را به عنوان تكامل تاريخ و س اس
واحد جهاني مطرح مى كند و مى فرمايد: بايد گفت جامعه و تمدن ها و فرهنگ ها به سوي 
ــدن و در نهايت امر، در يكديگر ادغام شدن سير مى كنند و  ــدن، متحدالشكل ش يگانه ش
آيندة  جوامع انسانى، جامعة جهاني واحد تكامل يافته اى است كه در آن، همة ارزش هاى 
ــعادت واقعي خود و بالأخره  ــد و انسان به كمال حقيقي و س ــانيت به فعليت مى رس انس

انسانيت اصيل خود خواهد رسيد.(رضواني، 1381: 105)
اسلام از همان ابتدا با قاطعيت تمام به عنوان وعده اى الهي، از آينده اى بسيار روشن 
و درخشان خبر داده است كه با تكامل فكري و عقلي بشر، جامعه اى كامل و پاك به نام 

جامعة مهدوي در ابعاد جهاني تشكيل خواهد شد.

جهاني شدن  و فرهنگ مهدويت
ــور منجي  موعود(عج)، تدبيري  الهي   ــلامي  و ظه مهدويت  به  عنوان  مدينة  فاضلة  اس
1. Hangtyngtvn.



دن
ى ش

هان
و ج

ت 
دوي

 مه
گ

رهن
ف

43

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم
است تا آمال  و آرزوهاي  بشريت  در طول  قرن ها تحقق  يابد. تحقق  چنين  عصري ، مستلزم  
ــرايط  لازم  است. بدين  جهت  است  كه  مهدويت  اسلامي  مي تواند  آماده  بودن  زمينه ها و ش

با پديده اي  به  نام  جهاني شدن  ارتباط  پيدا كند.
ــت كه  ــكيل حكومت جهانى وجود دارد؛ اما به اين معنا نيس ــلامى، تش در بينش اس
ــند. اسلام تشكيل امت واحد  ــته باش ملت ها و اقوام و آيين هاى ديگر، وجود خارجى نداش
ــن و نابودى ملت ها منوط  ــت؛ اما آن را به از بين رفت ــلامى را نويد داده اس ــى ـ اس جهان
ــلام در اوج قدرت بود، در صدد نابودى ملت ها و تبديل آنها  نمى كند؛ حتى زمانى كه اس
ــاير ويژگى ها نبوده است. معيار امت واحد از نظر  ــوم و س به امت واحد، از نظر آداب و رس
ــلام، داشتن عقيدة توحيدى است. اسلام به جامعة جهانى با حفظ مليت هاى مختلف  اس
منوط است، نه حذف مليت هاى مختلف(صوفى آبادى، 1380: 109)؛ اما اين تنوع و تكثر، از نوع 
پلوراليستى نيست؛ بلكه از نوع وحدت در عين كثرت است كه راهبرد سوم در بحث فرهنگ 
بود؛ يعنى در عين تنوع، يك وحدتى نيز بايد مشاهده شود و جامعه بايد در عين اينكه يك 
مشتركاتى دارد، كه اين مشتركات، خود عامل انسجام در بين افراد جامعه مى شود، در عين 
ــوع و تكثر فرهنگى هم تكيه كند و درصدد حذف خرده فرهنگ ها و تفاوت هاى  ــال بر تن ح
ــلام، فرهنگ در عصر جهانى شدن مهدوى،  ــد. با توجه به آموزه هاى دين اس فرهنگى نباش
فرهنگى است كه هم به اشتراكات توجه دارد و هم به تفاوت هاى فرهنگى و هيچ كدام فداى 
ديگرى نمى شوند؛ زيرا هم تنوع و تفاوت فرهنگى باعث نشاط و زيبايى يك جامعه مى شود 
و حذف تفاوت هاى فرهنگى در جامعه، بازتاب هاى سياسى و اجتماعى خواهد داشت و هم 
عناصر وحدت بخش فرهنگى بايد در جامعه باشد كه همة افراد جامعه در يك مسير و داراى 

انسجام و همبستگى اجتماعى باشند.
ــي  دارد. همچنين   ــيرهاي  مختلف ــر و تفس ــدن  تعابي ــت،  جهاني ش ــان كه  گذش چن
ــنجش  نسبت  مهدويت   ــدن  را در ابعاد مختلفي  مى توان  مدّ نظر قرار داد. در س جهاني ش
ــلامي  با پديدة  جهاني شدن ، توجه  به  اين  تمايزات  ضرورت  دارد. بدون  ترديد، مهدويت   اس
اسلامي  با برخي  از قرائت هاي  جهاني شدن  سازگاري  ندارد. از اين  رو، تفكيك  اين  مفاهيم  

و تفاسير جهاني شدن  را با مهدويت  اسلامي  بايد سنجيد.
الف) وجوه  ناسازگار جهاني شدن  با مهدويت  اسلامي 

ــازي: اگر مراد از جهاني شدن،  غربي شدن  يا  ــدن  به  معناي  پروژة  غربي س 1. جهاني ش
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ــدن  باشد، بدون  ترديد چنين  نگرشي  با آموزه هاي  ديني  از يك  سو و انديشة   آمريكايي ش
مهدويت  اسلامي  به  عنوان  يك  حكومت  جهاني  موعود از سوي  ديگر ناسازگار است.

ــازگاري  را مي توان  در مباني  فكري- نظري  آنها دانست؛ در حالي   مهم ترين  وجوه  ناس
ــلامي- مهدوي  مبتني  بر  ــت،  انديشة  اس ــتوار اس ــان  اس كه  تمدن  غربي  بر محوريت  انس
ــت  پاي   ــت؛ در حالي  كه  تمدن  غربي  بر تفكيك  دين  و سياس ــتي  اس محوريت  خالق  هس
مي فشارد، از نظر اسلام  دين  و سياست  در هم  تنيده اند. در حالي  كه  دغدغه  تمدن  امروز 
ــعادت  مي باشد؛ در حالي  كه  غرب  بر  ــت  دغدغه  دين  فضيلت  و س ــان  اس غرب  آزادي  انس
ــت، مهدويت  و انديشة  اسلامي  بر عقل  همسو با وحي  و  ــتوار اس خرد خودبنياد ابزاري  اس
عقل  غايتمدار مبتني  است؛ در حالي  كه  تمدن  غرب  بر سيطره  و استثمار غير غرب  استوار 
ــان ها مبتني  است. با چنين   ــلامي  بر عدل  و رهايي  بخشي  تمامي  انس ــت، مهدويت  اس اس

تمايزاتي ، ناسازگاري  مهدويت  اسلامي  با اين  تفسير از جهاني شدن  آشكار خواهد بود.
ــيطرة  فنّاورانة غرب: وجه  ديگري  از جهاني شدن  وجود  ــدن  به  معناي  س 2. جهاني ش
دارد كه  با ايدة  مهدويت  اسلامي  ناسازگار است. اگر مراد از جهاني شدن،  وضعيت  فنّاورانة 
جديد باشد كه  هم اكنون  در جهان  وجود دارد و غرب  با كنترل  ابزارهاي  ارتباطي  ماهواره  
و اينترنت  بر آن  سيطره  دارد، چنين  معنايي  نيز با ايدة  مهدويت  اسلامي  سازگاري  نخواهد 
ــدن  وجود دارد،  ــت. در چنين  وضعيتي،  هر چند نگاه  ابزاري  و فرايندي  به  جهاني ش داش
ــت  همسان  خواهد بود و نتيجة  آن،  سيطرة  فرهنگ  و تفكر غربي   ــير نخس اما عملاً با تفس

خواهد بود.
ــرمايه داري  غربي: اگر جهاني شدن  صرفاً از منظر اقتصادي   3. جهاني شدن  اقتصاد س
ــرمايه داري  غربي  باشد؛ در  ــترش  نظام  س ــيطره  و گس مدّ نظر قرار گيرد و مراد از آن،  س
ــازگار نخواهد بود. دليل  اين  امر  ــلامي  س ــدن  با مهدويت  اس چنين  صورتي  نيز جهاني ش
ــرمايه داري  غربي  صرفاً بر كسب سود بيشتر مبتني  است  و در نتيجه   ــت  كه  اولاً س آن اس
ــوي  ديگر، صرفاً نگاه  مادي- اقتصادي   ــتم  بر جامعه  جهاني  است  و از س موجب  ظلم  و س
ــود و منافع  اقتصادي  است؛ در حالي  كه  اقتصاد از منظر اسلامي  صرفاً  دارد و غايت  آن  س
ــري  براى تكامل  و نيل  به  سعادت  است. ضمن اينكه،  ايدة  عدل  تأمين كنندة  نيازهاي  بش
 و داد در مهدويت  اسلامي  با سيطرة  صاحبان  زر و زور ناسازگاري  دارد و آن  حضرت(عج) 

خود با آن  مقابله  خواهد كرد.
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ــت،   ــرق  اس امام  صادق(ع) در روايتي  مي فرمايند: در زمان  قائم(عج) مؤمني  كه  در ش
برادر خود را كه  در مغرب  است، خواهد ديد و نيز مؤمني  كه  در مغرب  است ، برادر خويش  
را در مشرق  مي بيند(مجلسى، 1404، ج 52:  336). همچنين آن  حضرت  در بيان  رمزي  ديگري  
ــيعيان  ما را به   ــمان  ش مي فرمايند: زماني  كه  قائم(عج) ظهور كند، خداوند گوش ها و چش
گونه اي  تقويت  مي كند كه  ميان  آنان  و قائم(عج) نيازي  به  پيك  نيست. آن  حضرت  با آنان  
ــنوند و در حالي  كه  وي  در جايگاه  خويش  قرار  ــخن  او را مي ش ــخن  مي گويد و آنها س س

دارد، او را مي بينند.(همان)
ــال  اعجاز در عصر ظهور و  ــري  از ائمه  معصومين(ع)، احتم ــر چند در چنين  تعابي ه
ــت؛ اما با توجه  به   ــادي  ارتباطي  وجود دارد و نمي توان  آن  را ناممكن  دانس ــق  غير ع طري
ــنّت  الهي  در جريان  امور طبق  اسباب  خويش  به  نظر مي رسد چنين  تعابيري  بيشتر بر  س
ــت  كه  حداقل  چشم اندازي  از آن  براي  ما در عصر فنّاوري  ارتباطات   بعد ارتباطي  ناظر اس

حاصل  شده  است.

ظرفيت هاي  مهدويت  اسلامي  در عصر جهاني شدن
مفهوم  جهاني شدن را مي بايست  از تعابير و تفاسير موجود تخليه  كرد تا بتوان  از آن  
ــت   ــتفاده  كرد. دو نكته  را در اين زمينه مي بايس در جهت  فهم  مهدويت  و عصر ظهور اس

مورد توجه  قرار داد:
ــدن  و مهدويت  اسلامي  نبايد بر وضعيت   ــت اينكه، در سنجش  نسبت  جهاني ش نخس
ــدن  كه  به  دليل  سيطرة  هژمنويك  غرب  نامطلوب  است،  بسنده  كرد؛ بلكه   فعلي  جهاني ش
ــفي  و ماهوي  به  اين  پديده   ــي  فلس ــم اندازهاي  فراخ تري  را با نگرش بايد فراتر رفته،  چش
ــاهده  كرد. از اين  رو، نبايد با استناد به  برخي  عوارض  كنوني  جهاني شدن  كه  پذيرش   مش
ــان  مؤمن  متعهد سخت  است، حكم  به  ناهمسازي  اين  دو مفهوم  كرد. چنان كه   آن  بر انس
ــان  انگاري  عاميانة  اين  دو مفهوم  نيز، چنانكه  برخي  بدان  مبتلا هستند، خود دچار  همس

آفت  ديگري  است.
ــي  خود، محتواي   ــا ويژگي  جهان  ديني  و جهان وطن ــلامي  ب دوم اينكه، مهدويت  اس
ــده  است. هنگامي  كه  سخن   ــب  و منحصر به فردي  براي  وضعيت  تصور ش نرم افزاري  مناس
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از امكان  تحقق  جهاني شدن  مطرح  مي شود، اگر صرفاً ايدئولوژي ها و مكاتب  بشري  را مدّ 
ــدنِ  مبتني  بر جهان گرايي  و جهان وطني  موجود در اين   نظر قرار دهيم،  چنين جهاني ش
ــاع  خواهند بود و هر چند  ــلات  دروني  خويش  دچار وضعيت  امتن ــب ، به  دليل  معض مكات
همانند تفكر ليبرال  دموكراسي  غربي  موجود بخواهند خود را چند روزي  بر اين  موج  سوار 
كنند؛ اما در نهايت ،  همسان  كف  از بين  خواهند رفت  و قابل  دوام  نيستند. تنها مظروف  
و محتواي  مناسب  چنين  وضعيتي  مكتب  سازگار با ويژگي هاي  فطري  انسانها است كه  به 

يقين در آموزة مهدويت  اسلامي، به  عنوان  تدبيري  الهي  براي  پايان  تاريخ، نهفته  است.
ــلام با پديدة جهانى شدن كنوني، هم در تعريف و  ــدن فرهنگ مهدويت اس جهانى ش
ــدن فرهنگ مهدويت اسلامي  هم در اهداف و روش ها، تفاوت هاي بنيادي دارد. جهانى ش
ــم و نئوليبراليسم است، از چند جهت  ــازي غربي، كه بر پاية امپرياليس با الگوي جهاني س

تفاوت دارد:
ــاخت ها و اصول فكري و فلسفي تمدن غرب  ــازي غرب بر مباني و زيرس 1. جهاني س

شكل گرفته است. اين مباني عبارتند از:
الف) تكيه بر عقلانيت بشري و علم اثبات گرايانه؛

ب) اومانيسم (انسان محوري)؛
ج) ليبراليسم (تأكيد بر آزادي مطلق انسان)؛

د) سكولاريسم (تأكيد بر استغناي بشر از دين).
در مقابل، مباني جهاني سازي اسلامي (مهدوي) عبارتند از:

الف) فطرت  گرايي؛
ب) ارج نهادن به عقل و علم؛

ج) اعتقاد به وجود رابطة جهان هستي با مبدء؛
د) غايتمندي نظام آفرينش و به ويژه انسان؛

هـ) اصل قانونمندي نظام تكوين و تشريع (اصالت تشريع و اصالت دين)؛
و) استمرار و تداوم نظام هدايت و رهبري الهي؛

ز) اصل كرامت الهي انسان؛
ح) اصل حاكميت ارزش هاي الهي؛

ط) اصل آزادي و حق حيات و بهره مندي همة انسان ها از مواهب طبيعي؛



دن
ى ش

هان
و ج

ت 
دوي

 مه
گ

رهن
ف

47

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم
ي) اصل عزّتمندي و شرافت و نفي سلطة ديگران؛

ــه از لوازم اصل كمال طلبي فطري  ــد و تعالي ك ــل حق انتخاب راه و حق رش ك) اص
است.

2. الگوي جهانى شدن اسلام مبتني بر ارزش هاي الهي و اخلاقي و معيارهاي عقلاني 
ــت. اسلام به عنوان يك دين كامل و يك نظام جامع، تعاليم خود را مبتني بر فطرت،  اس
ــوي، امامت و رهبري  ــد، خداباوري، حاكميت ارزش هاي معن ــاد به حاكميت خداون اعتق
ــتري، تحقق صلح و امنيت و حقوق  ــاني، عدالت گس صالحان، عقلانيت و علم، كرامت انس
ــت. هدف بنيادين جهانى شدن اسلام و جهاني سازي مهدوي،  ــري بنا نهاده اس فطري بش
ــد و  ــط معارف توحيدي و از بين بردن تمامي موانع رش ــان ها و بس تكامل همه جانبة انس
ــاني و تأمين امنيت و عدالت و صلح و برابري  ــري و تحقق ارزش هاي والاي انس كمال بش
ــاد و كفر و شرك و ظلم است. اين آموزه ها جزء عناصر  و محبت و نفي تمامي مظاهر فس
ــلام و پويايي و تداوم  ــت كه زمينة مقبوليت جهاني اس ــلام اس ــدن اس جوهري جهانى ش
ــرانجام اين تعاليم و  ــر اين، طبق وعدة الهي، س ــب را تضمين مي كند. علاوه ب ــن مذه اي
ــط و گسترش خواهند يافت و بر ارزش هاي باطل و منحط  ــر جهان بس ارزش ها در سراس

فرهنگ هاي شيطاني پيروز خواهند شد.
فرهنگ غرب كه بر مبناي ارزش هاي غير ديني و سكولاريستي و مادي گرايانه شكل 
ــز نمي تواند تأمين كنندة  ــفي خود، هرگ ــت، به دليل مباني خاص فكري و فلس گرفته اس
ــد و از اين نظر،  ــان ها به حقيقت، عدالت، معنويت، امنيت و صلح باش نيازهاي واقعي انس
ــت جهان و تأمين امنيت و تحقق  ــدن وضعيت زيس ــدن غرب لزوماً به بهتر ش جهانى ش

عدالت و صلح نمي انجامد.
جهانى شدن بر اساس فرهنگ مهدويت اسلامي، هرگونه سلطه گرايي و استعمارگري 
و استثمارشدگي و بي عدالتي و نابرابري و تبعيض را نفي مي كند؛ در حالي كه جهانى شدن 
ــلطه بر  ــاير فرهنگ ها و جوامع، درصدد س ــا تحميل و اجبار الگوهاي خود بر س ــي ب غرب
ــدن فرهنگ مهدويت اسلامي مبتني بر گرايش هاي فطري و  همة جهان است. جهانى ش
منطبق با عقلانيت و ارزش هاي انساني بوده، با آزادي و انتخاب آگاهانه صورت مي گيرد.

(تسخيرى و همكاران، 1382: 316)

ــت كه بر مبناي  ــدن غرب، تحميل الگوي معيّني از حيات اس 3. نماد بارز جهانى ش
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ــتي غرب شكل مي گيرد. چنين الگويي از جهانى شدن، به معناي تحميل  تفكر سكولاريس
ــتاورد نهايي آن، استضعاف بيشتر مردم و  ــت كه نتيجه و دس ــلطة همه جانبة غرب اس س

الحاد و رواج فساد اخلاقي و اجتماعي و بي عدالتي و فقر و تبعيض و استثمار است.
ــريع و  ــده و غير نظام مند و س ــدن، بي هدف و كنترل نش ــوج كنوني جهانى ش 4. م
ــا حدّ زيادي غير قابل  ــت و از اين رو، مخاطرات و پيامدهاي آن ت ــي و غيرمذهبي اس كل
پيش بيني است و همة فرهنگ ها و ملت ها، از جمله مسلمانان را در معرض چالشي بزرگ 
ــدن اسلامي منجر به نابودي زبان ها و  و تهديدكننده قرار مي دهد؛ در حالي كه جهانى ش

نقاط مثبت و عقلاني فرهنگ هاي بومي نمي شود.
ــت، ترويج فرهنگ  ــدن كنوني» در جهت تخريب محيط زيس 5. رويكرد «جهانى ش
ــترش  ــتر و گس ــت و در جهت منافع بيش مصرف و نابودي فرهنگ هاي محليّ و بومي اس
ــرمايه هاي جهان است. اما در مقابل،  ــت گرفتن كل س ــركت هاي چندمليّتي و در دس ش
ــريت قرار  ــلامي، علم و فنّاوري و صنعت و اقتصاد را در خدمت بش فرهنگ مهدويت اس
مي دهد و زمينة استثمار و استعمار و ظلم و تبعيض و بي عدالتي را از بين مي برد. فرهنگ 

مهدويت اسلام در اين جهت نيز با جهانى شدن همسويي ندارد.
جهاني شدن  در حال  رخ  دادن  است و انكار و جدا كردن  خود از آن ، امكان پذير نيست  
ــت . اما چاره  چيست ؟ در برابر  ــتر به  همراه  نخواهد داش و نتيجه اي  جز لطمه  خوردن  بيش
ــورهاي  غربي  داراي  امكانات  مادّي   اين  روند، چه  اقدامي  مي توان  انجام  داد؟ بي گمان ، كش
ــلطة  آنها را  ــت . اما اين به  تنهايي  نمي تواند س ــد  و قدرت  مادي  در اختيار آنهاس زيادي ان

تضمين  كند.
ــش   ــنّتي  خود افزايش  يافته  و كوش امروزه؛  ميزان  آگاهي هاي  افراد به  هوي تّ هاي  س
كشورهاي  غربي ، به ويژه  آمريكا، براي  تسلّط  بر كشورهاي  ديگر و ادغام  همة  فرهنگ هاي  
ــي ، نتيجه اي  وارونه   ــم  و ليبرال  ـ دموكراس جهان  در فرهنگ  غربي مبتني  بر سكولاريس

براي  آنها به  ارمغان  آورده  است .
ــورهاي  اسلامي ، داراي  فرهنگي  غني  و انسان ساز هستيم  ما نيز به  عنوان  يكي  از كش
ــدود، به  رويارويي  با  ــاي  ارتباطي  و اطلاعاتي ، هر چند مح ــا بهره گيري از ابزاره ــد ب و باي
جنبه هاي  منفي  اين  روند بپردازيم . انقلاب  فنّاوري  ارتباطات  و اطلاعات ، هم  تهديد است  
ــدّل  كنيم . برخورد منفعلانه  و  ــيم  تا اين  تهديد را به  فرصت  مب ــم  فرصت . بايد بكوش و ه
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ناديده  گرفتن  واقعيات  جهان ، جز افزايش  تهديد، ره آورد ديگري  نخواهد داشت . به  عكس ، 
ــتگذاري  جامع  و جديد براي  مديريت  و رهبري  امكانات  موجود،  ــتفاده  از يك  سياس با اس
ــيطره طلبي  غرب  ارائه  كرد. بنابر اين ، بيداري   مي توان  الگوي  جديدي  براي  رويارويي  با س
دوباره  و بازتعريف  وحدت  جهان  اسلام  و تلاش  براي  طراحي  يك  برنامة  معقول  و منطقي  
براي  پاسداري  از جايگاه  جهان  اسلام  در سطوح  گوناگون  نظري  و علمي ، رمز موفقيت  در 

عصر جهاني  شدن است .
ــت كه  ــكيل حكومت جهانى وجود دارد؛ اما به اين معنا نيس ــلامى، تش در بينش اس
ــند. اسلام تشكيل امت واحد  ــته باش ملت ها و اقوام و آيين هاى ديگر، وجود خارجى نداش
ــودى ملت ها منوط  ــا آن را به از بين رفتن و ناب ــت؛ ام ــلامى را نويد داده اس جهانى- اس
ــلام در اوج قدرت بود، در صدد نابودى ملت ها و تبديل آنها  نمى كند؛ حتى زمانى كه اس
ــاير ويژگى ها نبوده است. معيار امت واحد از نظر  ــوم و س به امت واحد از نظر آداب و رس
ــلام، داشتن عقيدة توحيدى است. اسلام به جامعة جهانى با حفظ مليت هاى مختلف  اس

منوط است، نه حذف مليت هاى مختلف.(صوفى آبادى، 1383: 109)
ــبى براى جهانى سازى انديشة مهدويت با استفاده از  پس جهانى شدن، فرصت مناس

تبليغ سازنده و مثبت است.

نتيجه گيرى
از مجموع مطالب پيش گفته مي توان نتايج ذيل را مورد توجه قرار داد:

ــاوت و متمايز از  ــي متف ــدن» داراي ماهيت ــناختي، «جهانى ش ــر مفهوم ش 1. از نظ
ــازي بوده و از نظر عيني نيز هر كدام لوازم و مقتضيات متفاوتي نيز دارند. اين  جهاني س

نكته قابل تأمّل و توجه جدّي است.
ــوّل همه جانبة علمي،  ــه در جهت تح ــت ك ــدن» فرايندى طبيعي اس 2. «جهانى ش
ــازي،  ــت. ولي جهاني س ــي و اقتصادي پديد آمده اس صنعتي، فرهنگي، اجتماعي، سياس
ــترش سلطة استعماري غرب بر تمام جهان و  ــده در جهت گس طرحى غربي و هدايت ش
ــدن  ــت و از اين رو، جهانى ش امري كاملاً زيانبار براي همة ملت ها و فرهنگ ها و اديان اس
به عنوان يك فرايند علمي و يك فضاي باز، مي تواند به عنوان يك امكان و فرصت؛ مورد 
ــلام به  ــط و رقابت همة فرهنگ ها، از جمله اس ــود و در خدمت تبليغ و بس توجه واقع ش
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ــد،  ــمار آيد. به همين دليل، به همان ميزان كه مي تواند در خدمت فرهنگ غرب باش ش
ــئله مهم در اين زمينه، ميزان و  ــاير فرهنگ ها باشد. مس ــلام و س مي تواند در خدمت اس
ــاي صنعتي جديد براي انتقال پيام ها  ــتفاده از اين امكانات و ابزاره نوع برخورداري و اس
ــت كه بايد ديد به چه هدفي و براي جهاني كردن كدام فرهنگ  و توليدات نرم افزاري اس

مورد استفاده قرار مي گيرند.
3. جهانى شدن مهدويت به عنوان يك فرهنگ جامع عقلاني و فطري بر اساس شواهد 
قرآني، روايي و تاريخي به صورت قطعي، قابل اثبات است. جهانى شدن فرهنگ مهدويت، 
ــدن و جهاني سازي دارد. فرهنگ  ــي با روند كنوني جهانى ش ويژگي ها و تمايزهاي اساس
ــت و جهان شمولي و جهان نگري آن  ــمول اس مهدويت في ذاته يك نظام جامع و جهان ش
آموزه هايي همچون: يكتاپرستي، نفي ظلم و تبعيض، عدالت گرايي و عقلانيت، صلح جويي 
ــر، كرامت انساني، مسئوليت فردي و اجتماعي انسان، تفاهم، برابري، برادري  و حقوق بش
ــازد. همين اصول و ارزش هاي اصيل عقلاني  و ارجگزاري به علم را ترويج و محقق مي س
ــوي زمينه هاي مقبوليت جهاني براي فرهنگ مهدويت ايجاد و پويايي و تداوم اين  و معن
ــدن مهدويت از جنبه هاي گوناگون مورد  تفكر را تضمين خواهد كرد. از اين رو، جهانى ش

اثبات و تأكيد است.
ــدن و مواجهة اسلام با ساير فرهنگ ها،  ــلام و فرايند جهانى ش 4. بر فرض چالش اس
اسلام برتري خود را در زمينه هاي مباني معرفتي، علمي و فرهنگي حفظ خواهد كرد؛ اما 
ــلام و جهان گستري اين دين، مشروط به بهره مندي از همة  پيروزي و غلبة همه جانبة اس
قابليت هاي نرم افزاري و عوامل فني و سخت افزاري است و حق اين است كه از نظر شرط 

فاعلي، ارادة خداوند به جهانى شدن اين دين تعلقّ گرفته است.
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سبك زندگى اسلامى در پرتو فرهنگ ساده زيستى
تاريخ دريافت مقاله: 92/5/20

تاريخ تأييد مقاله: 92/10/2 
محمدحسين مردانى نوكنده * 

چكيده
ــلامى بر مبناى ساده زيستى، راه ميانه اى است كه اسراف، تبذير، بخل  سبك زندگى اس
و امساك را نفى مى كند و اسلام از آن حمايت كرده است. استفاده از روزى خدا و به مصرف 
رساندن مال پاكيزه و حلال، حق طبيعى همة افراد است. اما غرق شدن در تجمّلات و زرق و 
برق زندگى مادى، راه بى انتهايى است كه اضطراب، دلهره، نگرانى و ... از دستاوردهاى آن به 
شمار مى روند. مسئلة اصلى در اين مقاله، بررسى فرهنگ ساده زيستى از نگاه آموزه هاى دينى 
ــت كه نتيجة آن، پياده سازى سبك زندگى اسلامى در جامعه است. هدف تحقيق، شناخت  اس
ابعاد و عناصر مختلف فرهنگ ساده زيستى در ارتباط با ايجاد سبك زندگى اسلامى است. اين 
ــاس تحقيق و جستجوى كتابخانه اى از منابعى همچون: قرآن كريم، نهج البلاغه،  مقاله بر اس
ــده، ضمن آنكه محوريت منابع، قرآن كريم بوده است.  بحارالانوار، اصول كافى و ... تدوين ش
ــت. با توجه به زندگى محدود و نيازهاى گوناگون  ــتى نوعى سرمايه اس نتيجه آنكه، ساده زيس
بشر بايد انسان براى نيازهاى ماندگار خود سرمايه گذارى كند. در سير الى االله كه هدف نهايى 
ــت؛ چرا كه وابستگى، انسان را از طى  ــت، بهترين زاد و توشه، سبكبالى اس ــان اس خلقت انس
ــبك زندگى در پرتو فرهنگ ساده زيستى، آرامش، تعالى  طريق بازمى دارد و در نهايت آنكه، س

و تكامل را براى همگان به ارمغان خواهد آورد.
واژگان كليدى: سبك زندگى اسلامى، ساده زيستى، اعتدال و آرامش.

Email: mardani.nokandeh@yahoo.com .دكتراى فلسفه و مدرّس دانشگاه گلستان *
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مقدمه

ــان تأثير بسزايى  از موضوعاتى كه در زندگى فردى و اجتماعى و مادى و معنوى انس
دارد، سبك زندگى در پرتو ساده زيستى و قناعت است كه كمتر به آن توجه شده است؛ 

در حالى كه از نظر فرهنگ دينى، يكى از ارزش هاى متعالى به حساب مى آيد.
ــاس ساده زيستى، پاسخ انسان هاى دانا به حيات ناپايدار دنياست كه در  زندگى بر اس
پرتو آن، آرامش درون و برون حاصل مى شود. بنابر اين، ساده زيستى با نوع شناخت انسان 

و نگرش او به زندگى دنيا مرتبط است.
ــدى از مواهب الهى و ماديات  ــر، دو نگاه افراطى و تفريطى به بهره من ــر حاض در عص
ــير زرق و برق و تجمّلات آن  ــده و اس ــود. عده اى در ماديات دنيا غوطه ور ش ديده مى ش
ــده اند و برخى مانند راهبان مسيحى و صوفيان مزوّر، تارك دنيا شده و از جهان ماده،  ش

يا به كلى بى خبرند يا مى خواهند با زندگى زاهدانه، افكار مردم را به خود جلب كنند.
ــد فزايندة عوامل قدرت و ثروت و ترويج مصرف گرايى در عصر حاضر، خطر روى   رش

آوردن به زندگى تجمّلاتى و فرو رفتن در مرداب دنيا را افزايش داده است.
ــى و ويژگى هاى  ــبك زندگ ــور و آثار زيانبار تجمّلات، مى طلبد كه س ــت مذك  وضعي
ساده زيستى و آثار مثبت آن را بررسى كنيم تا از خطرات دلبستگى تام و تمام به مواهب 

دنيوى و تجمّل گرايى در امان بمانيم.
 ساده زيستى مورد نظر اسلام عبارت است از: عدم دلبستگى به مظاهر دنيا و رهايى از 
تجمّلات و تشريفات زايد زندگى و بى پيرايه بودن كه مقابل آن، تجمّل گرايى و رفاه زدگى 

است.
ــتى با مفهوم زهد و بى رغبتى، ارتباط تنگاتنگى دارد. استاد مطهرى مى گويد:  ساده زيس
«زهد، حالتى است روحى و زاهد از آن نظر كه دلبستگى هاى معنوى و اخروى دارد، به مظاهر 
مادى زندگى بى اعتناست. اين بى اعتنايى و بى توجهى، تنها در فكر و انديشه و احساس قلبى 
ــت و در مرحلة ضمير پايان نمى يابد. زاهد در زندگى عملى خويش، سادگى و قناعت را  نيس
پيشة خود مى سازد و از تنعّم و تجمّل و لذت گرايى پرهيز مى كند. زُهّاد جهان آنها هستند كه 

به حداقل تمتع و بهره گيرى از ماديات اكتفا كرده اند».(مطهرى، 1381: 214)
ــة قلبى آن، عدم  ــة قلبى و عملى دارد: مرحل ــن توصيف، مفهوم زهد دو مرحل ــا اي ب
دلبستگى به دنيا و مرحلة عملى آن، اكتفا كردن به حداقل ابزارهاى زندگى و ساده زيستى 
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ــتين، راه را براى تحصيل زهد حقيقى هموار  ــت. پس مى توان گفت: ساده زيستى راس اس
ــت: «التَزهّد يؤدَى الــى الزهد» ــام على(ع) آمده اس ــان كه در روايتى از ام ــازد؛ چن مى س

ــتى، منتهى به حالت درونى زهد  ــتن خود به زهد و ساده زيس (آمدى، بى تا، ج 1: 219)؛ واداش

ــتين گام زهد،  ــود. در جاى ديگر مى فرمايند: «اول الزهد التزّهد»(همان: 384)؛ نخس مى ش
تزهّد (ساده زيستى) است.

ــان به  ــد، در واقع عدم گرايش باطنى و قلبى انس ــه مى توان گفت: زه ــك جمل در ي
ــتى، ناظر به زندگى فردى و اجتماعى افراد است و نمى توان بدون  ــت و ساده زيس دنياس
ــتگى به دنياست كه با  ــيد. تجمّل گرايى، حاكى از دلبس ــتى، به زهد رس روحية ساده زيس

زهد در تضاد است.
ــتى عزّتمند و راستين است كه  ــلام، ساده زيس ــتى و زندگى مورد نظر اس ساده زيس
ــفانه در همة زمان ها،  ــق نمى كند. متأس ــح صوفى گرى با آن تطبي ــت هاى ناصحي برداش
ــتند كه به دليل عدم شناخت كامل از آموزه هاى  ــلك بوده و هس زاهدنماهاى صوفى مس
ــمينه پوشيده، براى خود ظاهرى ژوليده،  دينى، نعمت ها را بر خود حرام كرده، لباس پش
ــوم(ع) همواره در برابر  ــت كرده اند. امامان معص ــم آلود درس بى نزاكت و ژنده پوش و خش
ــتادگى و با آنها در عمل و گفتار مخالفت مى كردند و روش  افكار انحرافى اين گروه، ايس
ــراد مى فرمايند: آنها  ــادق(ع) در مورد اين اف ــتند. امام ص ــان را خطا و باطل مى دانس آن
دشمنان ما هستند. كسى كه به آنها مايل شود، جزء آنان است و با آنها محشور مى شود.

(كلينى، 1362، ج 2: 125)

ــتفاده كنند و با نيرنگ و فريب،  ــوء اس ــتى س ــت بعضى افراد از ساده زيس ممكن اس
مردم را به گمراهى بكشانند و از اين طريق به مقاصد خويش برسند. سعدى در اين باره 
داستانى نقل كرده است: «زاهدى مهمان پادشاهى بود. چون به طعام بنشستند، كمتر از 
ــتند، بيش از آن كرد كه عادت او بود، تا  آن خورد كه ارادتِ او بود و چون به نماز برخاس
ظنّ صلاح در حق او زيادت شود ... چون به مقام خويش بازآمد، سفره خواست تا تناولى 
كند. پسرى داشت صاحب فراست، گفت:  اى پدر! بارى به دعوت سلطان طعام نخوردى؟ 
ــان چيزى نخوردم كه به كار آيد. گفت: نماز را هم قضا كن كه چيزى  گفت: در نظر ايش

نكردى كه به كار آيد».(سعدى، 1391، 89)
ــايد بعضى تصور كنند ساده زيستى با آراستگى ظاهرى منافات دارد؛ در حالى كه  ش
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ــلام بر  ــته. اس ــاده بود و هم آراس بين او دو هيچ گونه تضادى وجود ندارد. مى توان هم س
لزوم آراستگى مسلمانان تأكيد كرده است. قرآن مجيد مى فرمايد: «يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد»(اعراف: 31)؛  اى فرزندان آدم! زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود 
ــيدن لباس هاى مرتب و پاكيزه، شانه زدن  ــته باشيد. اين جمله مى تواند شامل پوش داش
موها، به كار بردن عطر و مانند آن باشد. ضمن آنكه شامل زينت هاى معنوى مانند مَلكَات 

اخلاقى و پاكى نيت و اخلاص نيز مى شود.(مكارم شيرازى، 1371، ج 6: 148)
ــت دارد وقتى بنده اش نزد برادران  ــر اكرم(ص) مى فرمايند: خداى تعالى دوس پيامب
خود مى رود، با ظاهرى آراسته روبه رو شود.(مجلسى، 1403، ج 16: 249). آن حضرت از مردى 
ــى كثيف داشت، انتقاد كرده، فرمودند: بهره بردن از نعمت هاى  كه موهاى ژوليده و لباس

الهى و نماياندن نعمت، جزء دين است.(كلينى، 1362، ج 16: 439)
ــلات دنيوى، پاك و پاكيزه و خو  ــادگى و دورى از تجمّ پيامبر اكرم(ص) در عين س
ــت، رهگذرانى كه پس از وى از آنجا  ــيرى مى گذش بو و معطّر بود؛ چنان كه وقتى از مس
ــتند، از بوى خوش آن حضرت مى فهميدند كه پيامبر از آن جا عبور كرده است. مى گذش

(مجلسى، 1403، ج 14: 25)

جايگاه ساده زيستى در سبك زندگى اسلامى
ــتى، يك ارزش معنوى است. پيشوايان دين، ساده زيستى و  ــلام، ساده زيس از نظر اس
ــى والا مى دانستند و افراد ساده زيست را مى ستودند. امير مؤمنان على(ع)  قناعت را ارزش
ــد: «انك ما علمتُ حَسَــنُ المعونــه خفيف المؤونه» ــورد صعصعه بن صوحان مى فرماين در م

(يعقوبى، بى تا، ج 2: 204)؛ همانا تا آنجا كه دانسته ام، ياورى نيكو و كم هزينه اى.

ــهادت  ــف زيد بن صوحان كه در جنگ جمل به ش ــن آن حضرت در توصي همچني
رسيد، فرمودند: خداوند تو را رحمت كند  اى زيد كه به راستى كم هزينه و پر كار بودى.

(پيشين: 67)

ــام على(ع) از ميان همة كمالات صعصعه و زيد، به اين ويژگى مهم آنان(كم هزينه  ام
ــى ساده زيستى براى همگان مشخص شود.  ــاره مى كند تا جايگاه ارزش و پر كار بودن) اش
ــمند، همين بس كه همة پيامبران الهى از آدم تا خاتم، به آن  در اهميت اين مقولة ارزش

متّصف بوده اند.
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1. ساده زيستى و سيرة پيامبران
ــل، جلوه اى خاص در  ــتادگان الهى، به عنوان اصلى اصي ــادگى و بى پيرايگى فرس س
ــت آنان دارد. امام على(ع) از ساده زيستى پيامبران  ــت و برخاس ــرت و نشس رفتار، معاش
ــت. آن حضرت مى فرمايند: موسى(ع) به خداوند عرض كرد: پروردگارا!  خدا خبر داده اس
ــوگند، موسى جز نانى كه  ــتادى نيازمندم، به خدا س ــويم فرس من به آنچه از نيكى به س
ــن مى خورد تا آنجا كه به  ــبزى زمي ــت؛ زيرا وى از س آن را بخورد، از خدا چيزى نخواس
ــت بدن، رنگ آن سبزى از پوست شكم او نمايان بود.  ــدن گوش دليل لاغرى تن و آب ش
ــت خود از ليف خرما زنبيل مى بافت  و اگر بخواهى از حضرت داوود(ع) بگويم كه به دس
ــى بن  ــرده اى نان جوين تهيه مى كرد و مى خورد و اگر بخواهى از عيس ــاى آن، گ و از به
ــت [و خشن] مى پوشيد  ــنگ را بالين خود قرار مى داد و جامة درش مريم(ع) بگويم كه س
و خوراك ناگوار مى خورد و خورش او گرسنگى بود و چراغش در شب، ماه و پناهگاهش 

در زمستان، شرق و غرب زمين بود.(نهج البلاغه، خ  160)
پيامبر اسلام(ص) نمونة كامل ساده زيستى است. امام على(ع) در توصيف آن حضرت 
ــول خدا را اطاعت كنى تا راهنماى خوبى براى  ــت كه رس مى فرمايند: براى تو كافى اس
ــيارى خوارى و زشتى هاى آن باشد، چه اين  ــناخت بدى ها و عيب هاى دنيا و بس تو در ش
ــده و براى غير او گسترده شده است؛ از نوش آن نخورد  ــتگى هاى آن از او گرفته ش دلبس

و از زيورهايش بهره نبرد.(همان)
ــذا مى خورد و همچون  ــد: پيامبر(ص) روى زمين غ ــه مى فرماي ــرت در ادام آن حض
بندگان مى نشست و به دست خود، كفشش را پينه مى زد و جامة خود را وصله مى كرد و 

بر الاغ بى پالان سوار مى شد و ديگرى را در پشت سر خود سوار مى كرد.(همان)
ــت و رفت و آمد و تشريفات آنها  ــيرة پادشاهان و نوع برخاس ــول خدا(ص) از س رس
سخت بيزار بود. مردى نزد پيامبر آمد تا با وى سخن گويد، اما چون پيامبر(ص) را ديد، 
ــد و به لرزه افتاد. حضرت به او فرمودند: راحت باش، من كه پادشاه نيستم.  ــتپاچه ش دس

من فرزند همان زنم كه گوشت خشكيده مى خورد.(مجلسى، 1403، ج 16: 229)

امام على(ع) و ساده زيستى
حضرت على(ع) و فرزندانش، پاسداران سيرة نبوى بودند و در ساده زيستى از رسول 
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بزرگوار پيروى مى كردند. آن حضرت مى فرمايند: به خدا سوگند، اين جامة پشمين خود 

را آن قدر وصله كرده ام كه از وصله كنندة آن شرم دارم.(نهج البلاغه، همان)
ــان روايت كرده كه فرمودند: على(ع) در كوفه به مردم  امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش
ــت مى خوراند و خود طعامى جداگانه داشت. بعضى گفتند: كاش مى ديديم كه  نان و گوش
ــت؟ پس عده اى به طور سرزده به حضور امام رسيدند، غذاى او  خوراك امير مؤمنان چيس
چنين بود: تريدى (خرده اى) از نان خشكيده خيسيده به روغن كه با خرماى فشرده آميخته 

شده بود و آن خرما را از مدينه براى وى مى آوردند.(مجلسى، 1403، ج 17: 147)
ــحاق سبيعى مى گويد: يك روز جمعه بر دوش پدرم سوار بودم و امام على(ع)  ابو اس
ــت خود را تكان مى دهد. گويا با آستين پيراهنش  خطبه مى خواند. ديدم آن حضرت دس
خود را باد مى زند، به پدرم گفتم: آيا امير مؤمنان گرمش است؟ گفت: او گرما و سرما را 
ــاب نمى آورد، بلكه پيراهنش را شسته و چون پيراهنى جز آن نداشته، آن  چيزى به حس

را مرطوب به تن كرده است و چنين مى كند تا خشك شود.(پيشين)
ــاكش چون  ــدارى را مى توان مانند امام على(ع) يافت كه خوراك و پوش ــدام زمام ك

ضعيف ترين مردم باشد و از اين سيرة نيكو تا لحظة وداع از اين دنيا دست برندارد.

حضرت زهرا(س) و ساده زيستى
ــة پيامبر(ص) و الگوى ساده زيستى است. وقتى  ــاگرد مدرس حضرت زهرا(س) نيز ش
سلمان فارسى چادر كهنة ايشان را ديد كه با ليف خرما دوازده جاى آن وصله شده بود، 
متعجب شد و با گريه چنين گفت: دختران قيصر و كسرى در سندس و حريرند و دختر 
ــده است. آن حضرت  ــى كهنه بر تن دارد كه دوازده جاى آن وصله ش محمد(ص) روپوش
ــلمان از لباسم تعجب كرده است، قسم به آن كه تو را به حق  ــول االله(ص)! س گفت: يا رس
مبعوث فرمود، پنج سال است كه من و على جز يك پوست گوسفند نداريم كه روزها بر 
ــترمان علف مى دهيم و چون شب فرا مى رسد آن را فرش مى كنيم و بالش  روى آن به ش

ما از پوستى است كه درون آن از ليف خرما پوشيده است!(مجلسى، 1403، ج 8: 303)

امام زمان(عج) و ساده زيستى
ــت. امام صادق(ع) مى فرمايد:  ــتى اس ــيرة آخرين وصى پيامبر(ص) نيز ساده زيس س
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ــوگند، لباس  ــين: 304)؛ به خدا س «فــواالله مــا لباســه الا الغليــظ و لا طعامــه الا الجشب»(پيش
مهدى(عج) جز پوشاكى درشت و خوراك او جز خوراكى سخت نخواهد بود.

2. ساده زيستى و مقتضيات زمان
ــتى به عنوان اصلى ثابت در زندگى پيامبر(ص) و ائمه(ع) شناخته  هر چند ساده زيس
ــون و اعصار مختلف،  ــل در اوضاع و احوال گوناگ ــت كه اين اص ــود، اما طبيعى اس مى ش
ــاس، پيشوايان دين با حفظ  ــب آن زمان را پيدا مى كند. بر اين اس ــكل مناس صورت و ش
ــت كه  ــتى، مقتضيات زمان خود را در نظر مى گرفتند. اين نكتة مهمى اس اصل ساده زيس
بايد در شناخت سيرة معصومان مورد توجه قرار گيرد؛ چرا كه در غير اين صورت، باعث 
ايجاد شك و شبهه دربارة زندگى آن بزرگواران مى شود. نمونة ذيل حاصل عدم شناخت 

اين نكتة مهم در زندگى ائمة اطهار(ع) است.

اعتراض زاهدنماى صوفى مسلك به امام صادق(ع)
روزى سفيان ثورى كه خود از زهدفروش هاى عصر امام صادق(ع) بود، به نوع لباس آن 
حضرت اعتراض كرد و گفت:  اى پسر رسول خدا(ص)! پيامبر(ص) و على(ع) چنين لباسى 
را نپوشيدند كه شما به تن كرده ايد. حضرت در پاسخ فرمودند: رسول خدا(ص) در عصرى 
ــرايط آن زمان،  ــتى همه جا را فرا گرفته بود و آن حضرت مطابق ش بود كه فقر و تنگدس
ــيد؛ ولى دنيا بعد از آن عصر، نعمت هايش را در همه جا فرو ريخت.  ــى مى پوش چنان لباس
ــپس حضرت اين آيه  ــتند. س ــته ترين افراد به بهره مندى از اين نعمت ها، نيكان هس شايس
ــريفه را خواندند كه: «قل من حرم زينه االله التى اخرج لعباده و الطيبات من الرزق»(اعراف: 32)؛  ش
بگو: چه كسى نعمت هاى زيباى خدا و روزى هاى پاك را كه او براى بندگانش آشكار كرده، 
حرام كرده است. اى سفيان ثورى! آنچه را كه از لباس ظاهر من مى بينى، براى حفظ آبرو 
ــيده ام. سپس حضرت لباس ظاهر خود را بالا زدند و لباس زيرين خويش را  نزد مردم پوش
كه زبر و خشن بود، به سفيان نشان دادند و فرمودند: اين لباس خشن را براى نفس خود و 

آن لباس ظاهر را براى مردم بر تن كرده ام.(كلينى، 1362، ج 4: 156)
ــن  ــفيان را به خودش برگرداندند كه در زير لباس خش ــام(ع) اعتراض س آن گاه ام
ــق، روحية رياكارانه و  ــف در بر كرده بود(همان) و بدين طري ــش، جامه اى بس لطي خوي

زاهدنماى سفيان را آشكار كردند.
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ــش و  ــب آن، نوع پوش ــرايط دورة امام صادق(ع) به گونه اى بود كه بايد به تناس ش
لباس انتخاب شود. در عين حال، اگر شرايط تغيير مى كرد و مردم مدينه در سختى قرار 
ــتى برمى گشتند. از اين رو، معتب مى گويد:  مى گرفتند، امام صادق(ع) به همان ساده زيس
امام صادق(ع) فرمودند: چقدر طعام در نزد ماست؟ عرض كردم: بيش از چند ماه. حضرت 
ــت. حضرت فرمودند: آن را بفروش.  فرمودند: همه را بفروش. گفتم: در مدينه طعام نيس
وقتى فروختم، حضرت فرمودند: طعام را روز به روز خريدارى كن و غذاى عيالم را نصفى 
از گندم و نصفى از جو قرار ده. خدا مى داند كه مى توانم به آنان گندم بدهم، ولى دوست 

دارم خدا مرا ببيند كه در زندگى اعتدال دارم.(همان)

فلسفة ساده زيستى در سبك زندگى اسلامى
ــلام، تحمّل محروميت بى منطق نيست، بلكه بايد بر اساس حكم  ساده زيستى در اس
عقل و نقل صورت گيرد. اما چرا اسلام ساده زيستى را ارزش مى داند و فلسفه آن چيست؟ 

در ادامه به بعضى از موارد اشاره مى شود.
1. همدردى با محرومان

ــتمندان است. اگر افراد  ــركت عملى در غم مس ــفة ساده زيستى همدردى و ش فلس
ــاده اى را برگزينند، هم درد و رنج  جامعه به خصوص مديران و رهبران جامعه، زندگى س
محرومان را لمس كرده، هم با آنان همدردى كرده اند. از اين رو امام على(ع) مى فرمايند: 
اگر مى خواستم مى توانستم از عسل خالص و مغز گندم و بافتة ابريشم براى خود خوراك 
ــد و حرص و طمع مرا  ــاك تهيه كنم، اما هرگز هوا و هوس بر من چيره نخواهد ش و پوش
ــت در سرزمين «حجاز» يا  ــيد. در حالى كه ممكن اس به برگزيدن خوراك ها نخواهد كش
ــى باشد كه حسرت گِردة نانى برد يا هرگز شكمى سير نخورد، آيا من سير  «يمامه» كس
ــد از گرسنگى به پشت دوخته و جگرهايى سوخته؟ يا  ــكم هايى باش بخوابم و پيرامونم ش
چنان باشم كه آن شاعر گفته است: اين درد تو را بس كه شب سير بخوابى و گرداگردت 
شكم هايى گرسنه به پشت چسبيده باشد. آيا بدين بسنده كنم كه مرا اميرمؤمنان گويند 

و در ناخوشايندى هاى روزگار شريك آنان نباشم؟(نهج البلاغه: نامه 45)
2. ايثار

يكى ديگر از فلسفه هاى ساده زيستى، ايثار و مقدّم داشتن ديگران بر خود است. ايثار 
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ــت و فقط انسان هاى بسيار بزرگ به  ــكوه ترين مظاهر جمال و جلال انسانيت اس از پرش
ــاند و به آنان  ــامخ صعود مى كنند. ايثارگر از اينكه نيازمندان را بخوراند و بپوش اين قلة ش
ــد و استراحت كند. به  ــاند، بيش از آنى لذت مى برد كه خود بخورد و بپوش ــايش برس آس

قول سعدى در گلستان:
اگر لذت ترك لذت بدانى        دگر شهوت نفس، لذت نخواني

نمونة بارز ايثار امام على(ع) و خاندان پيامبر(ص) در سورة انسان منعكس شده است. 
آن بزرگواران براى رضاى خدا، طعام خود را به مسكين و يتيم و اسير بخشيدند.

ــت امير مؤمنان على(ع) باغى را كه پيامبر(ص) درخت نشانده و با دست  مشهور اس
ــواده اش آمد، از آن هيچ  ــزار درهم فروخت و وقتى نزد خان ــود آب داده بود، به 12 ه خ
ــده بود و همه را در راه خدا داده بود. حضرت فاطمه(س) به وى گفت: مى دانى چند  نمان
ــده است! پس چرا قدرى  ــنگى بر ما چيره ش ــت كه ما خوراك نخورده ايم و گرس روز اس
ــتم ذلت  ــتى؟ حضرت فرمودند: چهره هايى زرد و دردمند كه نمى خواس از آن را نگه نداش
خواهش را در آنها ببينم، مرا بازداشت از اينكه چيزى از آن را نگه دارم.(رازى، 1371: 156)

ساده زيستى و عصر پيشرفت و فنّاورى
ــت اين توهّم پيش آيد كه در اين زمانه كه عصر فنّاورى و پيشرفت است،  ممكن اس
ــخن گفتن از اين مقوله، بيهوده و نابجاست؛ زيرا  ــت و اساساً س ــتى ممكن نيس ساده زيس
ماهيت فنّاورى، زهد و ساده زيستى را بر نمى تابد. حيات فنّاورى، فزون خواهى و گسترش 
است و همواره در پى توليد و تكثير است. پس يكى از مقتضيات آن، ترويج مصرف گرايى 

و ارزش بودن آن است.
ــخ بايد گفت: فنّاورى، محصول انديشه و عمل انسان است؛ نه پديده اى خود  در پاس
مختار است و نه مى تواند انسان را به دنبال خود بكشاند. البته در اينكه يكى از ويژگى هاى 
ــت؛ اما اين خواست انسان است كه اگر  ــت، ترديدى نيس فنّاورى، ترويج مصرف گرايى اس
ــد و در پى ايجاد نيازهاى دروغين  ــه دنيا روى آورد، براى خود مصرف هاى نو مى آفرين ب
ــخن در  ــد. س ــير آن نباش ــان مى تواند از فوايد فنّاورى بهره بگيرد، ولى اس مى افتد، انس
ــت، بلكه سخن در اين است كه بهره مندى از آن به چه قيمتى  بهره مندى از فنّاورى نيس
بايد تمام شود. فنّاورى بايد در خدمت بشر باشد، نه اينكه انسان در خدمت فنّاورى باشد. 
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ــبى را ارزش بدانيم، فرقى ميان عصر فنّاورى و جز آن وجود ندارد.  ــتى نس اگر ساده زيس
ــتى را انتخاب كرد و در عين  ــه بايد اذعان كرد كه مى توان در عصر حاضر، ساده زيس البت

فعاليت اقتصادى و بهره مندى از مواهب علمى اين عصر، اسير ماديات نشد.
ــت تا با  ــه گيرى، تنبلى و بى تحرّكى نيس ــتى به معناى گوش ــه هر حال، ساده زيس ب
فنّاورى و فعاليت و پيشرفت منافات داشته باشد. امام صادق(ع) مى فرمايند: «المؤمن حسن 

المعونه خفيف المؤونه»(كلينى، 1362، ج 2: 241)؛ مؤمن، پركار و كم خرج است.

ساده زيستى و فقر
ــديد بر ساده زيستى، مروّج  ــلام با تأكيد ش ــت اين تصور پيش آيد كه اس ممكن اس
ــه پذيرش فقر و  ــتى به معناى توصيه ب ــى كه به هيچ وجه ساده زيس ــت؛ در حال فقر اس
ــتضعاف نيست و نظر اسلام، فقر زدايى است نه فقرزايى. فقر، نداشتن و نادارى است؛  اس
اما ساده زيستى، نخواستن در عين تمّكن. ساده زيستى، گذشت از سر اقتدار است؛ اما فقر، 
ــت محرومانه است. ساده زيست، دارد و نمى خواهد؛ اما فقير، ندارد تا بخواهد. اسلام  گذش
نه تنها فقر را نمى ستايد، بلكه آن را به شدت محكوم مى كند و از آن بر حذر مى دارد؛ تا 
جايى كه پيامبر اسلام(ص) از فقر به خدا پناه مى برند(قمى، 1404: 39) و آن را از هر مرگى 

بدتر مى دانند.
امام على(ع) نيز مى فرمايند: پسرم! از فقر بر تو بيمناكم. پس، از آن به خدا پناه ببر 
ــتى دين و سرگردانى عقل است و به دشمنى مى انجامد.(نهج البلاغه: كلمات  كه فقر ماية كاس

قصار 319)

ساده زيستى و زمامداران
گر چه ساده زيستى براى آحاد جامعه، يك ارزش محسوب مى شود؛ اما براى پيشوايان 
و مديران جامعه، يك ضرورت است. امام على(ع) مى فرمايند: «ان االله تعالى فرض على ائمه 
العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره»(نهج البلاغه، خ 209)؛ خداى متعال 
بر پيشوايان دادگر واجب كرده است كه خود را با مردم ناتوان برابر قرار دهند تا رنج فقر، 
ــتمندى را ناراحت نكند. آن حضرت در جايى ديگر مى فرمايند: «خداوند مرا پيشواى  مس
ــاكم، مانند  ــت كه دربارة خودم و خوراك و پوش خلقش قرار داده و بر من واجب كرده اس
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مردمان ناتوان عمل كنم تا اينكه فقير به سيرة فقيرانه من تأسى كند و ثروتمند به وسيلة 
ثروتش سركشى و طغيان نكند».(كلينى، 1362، ج 1: 410)

ــتى رهبران و زمامداران، دو نتيجة مثبت و عدم ساده زيستى آنان دو خطر  ساده زيس
ــتى، و  بزرگ در پى دارد. تحمل فقر و عدم طغيان ثروتمندان، دو پيامد مثبت ساده زيس
عدم صبر و تحمل محرومان و گستاخى ثروتمندان، دو خطر بزرگ تجمّل گرايى رهبران 
ــن حنيف در بصره به  ــد كه كارگزار او عثمان ب ــى به امام على(ع) خبر مى رس ــت. وقت اس
ــى، غذاهاى رنگارنگ تدارك  ــهر رفته كه در آن مهمان ــى يكى از ثروتمندان آن ش مهمان
ــرزنش كرده و به وى گوشزد  ــخت س ــت، او را س ــده و جاى فقرا خالى بوده اس ديده ش
ــان به جفا رانده  مى كنند كه: «گمان نمى كردم مهمانى مردمى را بپذيرى كه نيازمندانش

شده اند».(نهج البلاغه: نامه 45)

ساده زيستى و رهبران دينى
ــن، مقتداي خويش را پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) او مي دانند و  ــا كه علماي دي از آنج
ــتورات نجات بخش دين، اسوة ديگرانند، الگوي عملي زهد و ساده زيستي  در عمل به دس
ــارها زندگي خود را در حد ضعيف ترين مردم نگه  ــختي ها و فش و قناعت بوده، با تمام س

مي داشته و فريادرس محرومان بوده اند.
ــه طلبة گمنامي در  ــام مراحل زندگي، چه زماني ك ــرت امام خميني(ره) در تم حض
مدرسة فيضيه بودند و چه زماني كه رهبري و مرجعيت شيعيان جهان را بر عهده داشتند، 
ساده زيستي و اكتفا كردن به حداقل زندگي را منش خويش قرار داده بودند و هيچ گاه حاضر 

نشدند سطح زندگي ايشان، از سطح زندگي عموم مردم بالاتر برود.(باقرى، 1378: 158)
يكي از اطرافيان امام مي گويد، امام(ره) زماني كه در نجف بودند در منزلى استيجاري 
ــكونت  ــاير مردم عادي و طلاب بود س ــادگي مثل منازل س ــاز نبود و از جهت س كه نوس
داشتند و وقتي به ايشان گفته شد همانند بقية بزرگان، منزلي در كوفه نزديك شط فرات 
ــتان كه هواي نجف گرم و خشك بود به آنجا بروند،  ــود تا در ايام تابس ــان اجاره ش برايش
ــان امتناع كردند و فرمودند: من چطور مي توانم به كوفه روم در حالي كه بسياري از  ايش

مردم ايران در زندان به سر مي برند.(امام خمينى، 1378: 89)
ــود، آن روزي كه مي ميرد، با آن  ــيخ انصاري آن مردي كه مرجع كل شيعه مي ش ش
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ــده، فرقي نكرده است. وقتي  ــاعتي كه به صورت يك طلبة فقير دزفولي وارد نجف ش س
خانة او را نگاه مي كنند مي بينند مثل فقيرترين مردم زندگي كرده است، با اينكه در هر 

سال مقدار زيادي وجوهات به دست ايشان مي رسيد.(جعفرى، 1376: 128)
ــيخ عباس قمي(ره) نيز بسيار محدود بود؛ به طوري كه از حد زندگي يك  زندگي ش
ــال  ــي. چند س ــش عبارت بود از يك قباي كرباس اهل علم عادي هم پايين تر بود. لباس
ــتان را با همان قبا مي گذرانيد، هيچ در فكر لباس و تجمّل نبود. فرش  ــتان و تابس زمس
ــهم امام استفاده نمي كرد و مي گفت من اهليت استفاده از آن را  خانه اش گليم بود، از س

ندارم.(قاسمى، 1385: 211)

زمينه هاى ساده زيستى در سبك زندگى اسلامى
ــتى در جامعه به عنوان يكى از ارزش هاى اخلاقى، نيازمند  ــدن ساده زيس نهادينه ش

فراهم شدن زمينة مناسب است كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1. ساده زيستى مسئولان

يكى از عوامل مؤثر در ساده زيستى مردم، بى پيرايه بودن زندگى رهبران و كارگزاران 
ــت و راهنمايى را  ــانى كه نقش هداي ــت. الگوبردارى از زندگى كس و الگوهاى جامعه اس
ــى مورد توجه قرار  ــت كه در آموزه هاى دينى و روان شناس ــر دوش دارند، موضوعى اس ب
گرفته است. از امام على(ع) نقل شده كه فرمودند: مردم به حاكمان خود شبيه ترند تا به 
ــان.(نهج البلاغه: خ 25). آن حضرت با طرح كردن روش زندگى پيامبر(ص) به عنوان  پدرانش
برجسته ترين الگوى تربيتى، مردم را به ساده زيستى دعوت كرده، فرمودند: براى تو كافى 
است كه راه و رسم زندگى پيامبر اسلام(ص) را الگو قرار دهى. آن حضرت در جايى ديگر، 
زندگى خود را كه نمونة عالى بى رغبتى به دنيا و ساده زيستى است، به عنوان الگو معرفى 
مى كنند و مى فرمايند: بدانيد كه هر پيروى را امامى است كه او را الگوى خود مى شناسد 
و از نور دانشش روشنى مى گيرد. بدانيد كه امام شما از دنياى خود به دو پاره تن پوش و 

از خوردنى هايش به دو قرص نان بسنده كرده است.(همان: نامه 45)
2. دنياشناسى

ــتقيم دارد. كسى كه دنيا را  ــتى با نحوة نگرش انسان به دنيا ارتباطى مس ساده زيس
همه چيز و منتهاى آمال و آرزوهاى خود مى پندارد، نمى تواند ساده زيست باشد. در جهت 
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ــيد، نه از  ــت كه امام على(ع) مى فرمايند: از فرزندان آخرت باش اصلاح همين نگرش اس
فرزندان دنيا.(همان: خ 42)
3. خودشناسى

ــتى مؤثر است،  يكى از روش هايى كه در تقويت ارزش هاى اخلاقى به ويژه ساده زيس
ــان به منزلت خويش است. كسى كه بداند دنيا ابزارى بيش نيست، هرگز  توجه دادن انس

خود را به دنياى پست و زودگذر نمى فروشد و اسير مظاهر دنيوى نمى شود.
4. فرهنگ سازى

ــت كه  ــوى خوبى ها گرايش دارد؛ پس مهم آن اس ــمت و س ــان ها به س فطرت انس
ساده زيستى به عنوان يك ارزش معرفى شود. دستگاه هاى تبليغاتى به ويژه صدا و سيما، 
ــاخت برنامه هاى گوناگون مى توانند ساده زيستى را در جامعه به عنوان يك فرهنگ  با س
ــمن كه در جهت دگرگونى ارزش ها قدم بر  ترويج كنند و مردم را به تهاجم فرهنگى دش

مى دارد، متوجه سازند.

آثار ساده زيستى در سبك زندگى اسلامى
ساده زيستى آثار فراوانى دارد كه مهم ترين آنها عبارتند از:

1. آسودگى
همة اضطراب ها و نگرانى ها از دنيا و مظاهر آن است، كه با ساده زيستى مى توان آنها 
را برطرف كرد و به آسودگى دست يافت. امام على(ع) مى فرمايند: «الرغبه مفتاح النصب و 

مُطيهَّ التَعَب»(همان: ح 371)؛ شيفتگى دنيا، كليد دشوارى و مركب گرفتارى است.
امام صادق(ع) نيز مى فرمايند: شيفتگى در دنيا، ماية غم و اندوه است و زهد در دنيا، 

آسايش جسم و جان را در پى دارد.(مجلسى، 1403، ج 19: 175؛ حجتى، 1376: 369)
ممكن است تصور شود كه ساده زيستى، مستلزم نوعى رياضت و به زحمت انداختن 
جسم است، در حالى كه چنين نيست. راحتى و آسايش روحى در زندگى، آسان و ساده 
ــر از قناعت و مالى را  ــى(ع) گنجى را بى نيازكننده ت ــت مى آيد؛ چنان كه امام عل ــه دس ب

بابركت تر از بسنده كردن به روزى روزانه نمى داند.(نهج البلاغه، ح 371)
ــغول مى كند؛ زيرا  ــان را به خود مش ــت كه خاطر انس زندگىِ پر هزينه و تجمّلى اس
لازمة اين زندگى، درآمد بالاست كه تحصيل آن، سعى خستگى ناپذير مى خواهد و همين 
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ــان سلب مى كند. از طرفى، خواسته هاى  ــتراحت و لذت بردن را از انس تلاش بى وقفه، اس
ــت. از اين رو، در هيچ مرحله اى از زندگى، رضايت  ــدنى اس ــان، نامحدود و تمام ناش انس
كامل حاصل نمى شود. عدم رضايت از زندگى و قيد و بندى كه با تجمّل و تشريفات پديد 
ــودگى را از انسان سلب مى كند، از اين جهت بعضى براى رهايى از تجمّلات به  آمده، آس

هيپى گرى روى مى آورند.
2. موفقيت در زندگى

يكى از آثار ساده زيستى، كاميابى و توفيق در زندگى است. اين سخن نياز به استدلال 
ــتر مخترعان و مكتشفان و نخبگان جامعه كه به  ــان داده است كه بيش ندارد، تجربه نش
ــنايى بيشتر با چنين  ــر محروم يا متوسط بوده اند، براى آش ــر خدمت كرده اند، از قش بش

انسان هايى، يك نمونه را ذكر مى كنيم.
ــن نجفى، معروف به صاحب جواهر، از علماى مشهور  ــيخ محمدحس مرحوم علامه ش
ــكلام» وى، عظيم ترين كتاب فقهى و  ــنگ «جواهر ال ــت كه كتاب گرانس ــام نجف اس و بن
دايره المعارف فقه شيعه و ثمرة 26 سال كار مداوم ايشان به حساب مى آيد. امام خمينى(ره) 
درباره ايشان مى فرمايند: «صاحب جواهر چنان كتابى نوشته است كه اگر صد نفر بخواهند 
ــايد از عهده [اش] برنيايد و اين يك كاخ نشين نبوده است ... يك منزل محقر  ــند ش بنويس
داشتند، از يك آدمى كه علاقه به شكم، شهوات، مال و منال و جاه و امثال اينها دارد، اين 

كارها برنمى آيد. طبع قضيه اين است كه نتواند».(امام خمينى، 1364، ج 18: 471)
3. سرمايه گذارى

ــدود و نيازهاى  ــت. با توجه به زندگى مح ــرمايه گذارى اس ــتى يك نوع س ساده زيس
ــر، انسان بايد براى نيازهاى ماندگار خود، سرمايه گذارى كند. در سير الى االله  گوناگون بش
ــه، سبكبالى است؛ چون هر چه  ــت؛ بهترين زاد و توش ــان اس كه هدف نهايى، خلقت انس
ــام على(ع) مى فرمايند: «تخََففوا  ــته كند، از طى طريق باز مى ماند. ام آدمى خود را وابس

تلحقوا»(نهج البلاغه: خ 21)؛ سبكبار شويد تا زودتر برسيد.
ــان و موفق، از حمل  ــيدن به قلة كوه و صعودى آس همان طور كه كوهنورد براى رس
ــيدن او به قله  ــار اضافى پرهيز مى كند و مى داند هرچه بر بار خود بيفزايد، احتمال رس ب
كاهش مى يابد، شخصى كه خود را در اين جهان پهناور چون مسافرى مى بيند كه سفرى 
طولانى در پيش دارد، سعى مى كند زندگى ساده و بى آلايشى داشته باشد تا از آن هدف 
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بازنماند. او مى داند براى پيمودن راه درازى كه در پيش دارد، بايد امكانات و سرماية لازم 
ــد و  ــت كه چيزى را برگزيند كه كم وزن تر و پر ارج تر باش را فراهم كند و عاقلانه تر آن اس

اين كارى است كه هر انسان عاقل و دور انديشى انجام مى دهد.(نصرى، 1376: 147)
4. قدرت

ــتى و  ــران را در ساده زيس ــم و ارادة پيامب ــدى و تصمي ــى(ع) راز قدرتمن ــام عل ام
ــبحان، فرستادگان خود را در اراده  ــته، مى فرمايند: «لكن خداى س بى پيرايگى آنان دانس
ــم ديگران مى آيد،  ــان كه به چش ــان نيرومند و توانا گردانيد و در حالاتش و تصميم هايش
ــان داد. با قناعتى كه دل ها و چشم ها را از بى نيازى پر مى كرد و با  ضعيف و ناتوان قرارش

تنگدستى و فقرى كه چشم ها و گوش ها را از رنج پر مى نمود».(نهج البلاغه، خ 192)
ــتاد مطهرى مى گويد: يك كسى با «داشتن»، مى خواهد چشم ها را پر كند و يك  اس
ــم ها را پر مى كند. پيامبران در نهايت  ــى با «ندارم، ولى بى نيازم و اعتنا ندارم» چش كس
ــمت ها را خرد مى كرد. ــادگى، آن جلال و جبروت ها و حش ــادگى بودند؛ ولى همان س س

(مطهرى، 1380: 107)

ــى(ع) در ساية همين روحية قناعت و ساده زيستى، به آن قدرت روحى  حضرت موس
دست يافت كه با آن لباس پشمى و عصاى چوبى در مقابل فرعونى مى ايستد، كه ادّعاى 
ــخن مى گويد. امام على(ع) مى فرمايند: موسى با برادرش  خدايى دارد و با صلابت با او س
هارون بر فرعون وارد شدند در حالى كه لباس هاى پشمين بر تن داشتند و در دست هر 
كدام عصايى بود. با او شرط كردند كه اگر تسليم فرمان پروردگار شوى، حكومت تو باقى 

مى ماند و عزّت و قدرتت دوام مى يابد.(نهج البلاغه، خ 192)
ــان مى دهد كه در هر عرصه اى مى تواند دست به  ــتى چنان قدرتى به انس ساده زيس
ــد: «اگر بخواهيد بى خوف و  ــترگ بزند. امام خمينى(ره) در اين باره مى گوين كارهاى س
هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سلاح هاى پيشرفتة آنان 
و شياطين و توطئه هاى آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به در نكند، خود 

را به ساده زيستى عادت دهيد».(امام خمينى، 1364، ج 18: 471)
امام راحل(ره) با اشاره به زندگى عالمان بزرگى چون: صاحب جواهر و شيخ انصارى، 
زهد را عامل اقتدار آنان معرفى مى كند(همان، ج 17: 374) و دربارة مرحوم مدرّس مى فرمايد: 
ــكيدة لاغر با لباس كرباسى، در مقابل آن قلدرى كه هر كس آن وقت را  ــيد خش «يك س
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ــاه بود؛ در مقابل او  ــاه غير [از] زمان محمدرضا ش ادراك كرده، مى داند كه زمان رضاش
همچو ايستاد ... يك وقت رضاشاه به او گفته بود: سيد چه از جان من مى خواهى؟ گفته 
بود كه مى خواهم تو نباشى. وقتى كه رضاشاه ريخت به مجلس، فرياد مى زدند كه زنده باد 
كذا. مدرّس رفت ايستاد و گفت كه مرده باد كذا، زنده باد خودم. شما نمى دانيد در مقابل 
او ايستادن يعنى چه و او ايستاد. اين براى اين بود كه از هواهاى نفسانى آزاد بود، وارسته 

بود و وابسته نبود».(امام خمينى، 1364، ج 16: 453)
5. آزادگى

ــرادى را مى بينيد  ــتى رهبران الهى مى گويد: «اف ــهيد مطهرى در مورد ساده زيس ش
ــان حرام كرده  ــاده زندگى مى كنند، بدون اينكه لذت هاى خدا را بر خودش كه در دنيا س
ــت بكشند. اينها در متن زندگى واقع هستند  ــند و بدون اينكه از كارهاى زندگى دس باش
ــه من نمى خواهم  ــد. چرا؟ مى گويد براى اينك ــاده زندگى كنن ــان مى خواهد س ولى دلش
ــيا مقيّد كنم، اسير آنها هستم  ــم، به هر اندازه خودم را به اش آزادى اى را به چيزى بفروش
ــتم كه هزار بند به او بسته است. چنين آدمى  ــيا باشم، مثل كسى هس ــير اش و وقتى اس
نمى تواند راه برود و سبكبار و سبكبال باشد و لهذا زندگى پيامبران عظام و رهبران بزرگ 
ــتند، ديگر از  ــرا اگر زندگى پر تجمّل مى داش ــاده اى بوده؛ زي ــاع، همواره زندگى س اجتم
رهبرى مى بايست دست مى كشيدند. زندگى پر تجمّل با رهبرى كه لازمة آن سبكبارى و 

سبكبالى و جنبش زياد و آزادى و آزادگى است، نمى سازد».(مطهرى، 1369: 163)
ــازد؛ زيرا قيدها و بندها  ــان را برده و مطيع خود مى س ــتگى به دنيا، انس نياز و وابس
ــام على(ع) مى فرمايند: دنيا  ــادى و تجمّل گرايى، آزادى عمل را مى گيرد. ام ــات م و تعلق
گذرگاه است نه ايستگاه. مردم در اين دنيا دو دسته اند: برخى خود را مى فروشند و برده 
دنيا مى شوند و خود را تباه مى سازند و برخى خويشتن را مى خرند و آن را آزاد مى كنند».

(نهج البلاغه، ح 133)

ز هر چه رنگ تعلقّ پذيرد آزاد است غلام همت آنم كه زير چرخ كبود 
كه خاطر از همه غم ها به مهر او شاد است مگر تعلقّ خاطر به ماه رخسارى  

ــرط لازم براى آزادى مى داند، اما  ــتن به دنيا را ش ــتگى نداش ــتاد مطهرى، دلبس اس
ــت. عادت به حداقل برداشت از نعمت ها و پرهيز از عادت  ــرط كافى نيس مى گويد: اين ش

به برداشت زياد، شرط ديگر آزادى است.(مطهرى، 1381: 234)
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آثار مخرّب تجمّل گرايى در زندگى
1. گسترش فساد

با گرايش به زندگى تجمّلى، هزينه هاى مصرف بالا مى رود و طبيعى است كه راههاى 
مشروع كفايت نمى كند. لذا مردم براى دستيابى به خواسته هاى روزافزون خود، از شيوه هاى 
نامشروع مانند چاپلوسى، رانت خوارى، ربا و ... بهره مى جويند. امام خمينى(ره) مى فرمايند: 
«اين خوى كاخ نشينى، اسباب اين مى شود كه انحطاط اخلاقى پيدا شود. اكثر اين خوى هاى 

فاسد، از طبقة مرفّه به مردم ديگر صادر شده است».(امام خمينى، 1364، ج 17: 218)
پيامبر اكرم(ص) در گفتگو با ابوذر، از اين نوع گرايش ابراز نگرانى كرده، مى فرمايند: 
ــان  ــه زودى مردمى از امت من خواهند بود كه در دامن نعمت ها تولد مى يابند، همتش ب
غذاها و نوشيدنى هاى گوناگون و رنگارنگ است و مورد ستايش نيز قرار مى گيرند. ايشان 

بدترين افراد امت من هستند.(عياشى، 1380: 88؛ طبرسى، 1408: 321)
ابن خلدون، متفكر و جامعه شناس مسلمان، تجمّل و رفاه زدگى را دشمن شهرنشينى 
مى داند و مى گويد: «تجمّل خواهى و نازپروردگى براى مردم، تباهى آور است؛ چه در نهاد 
آدمى انواع بدى ها و فرومايگى ها و عادات زشت پديد مى آورد و خصال نيكى را كه نشانه 
و راهنماى كشوردارى است، از ميان مى برد و انسان را به خصال مناقض متصف مى كند».

(ابن خلدون، 1363، ج 1: 268)

2. سقوط و نابودى
قرآن كريم، خوشگذرانى را عامل سقوط مى شمارد و مى فرمايد: «و كم اهلكنا من قريه 
ــيار قريه ها را از ميان برديم كه از زندگى خود گرفتار  بطرت معيشــتها»(قصص: 58)؛ چه بس

سرمستى بودند.
ــمرده است: «واذا اردنا ان  ــقوط و نابودى ش در آيه اى ديگر، اتراف و ترفه را باعث س
ــراء: 16)؛ و چون  نهلــك قريه امرنا مترفيها ففســقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا»(اس
ــاد  ــگذران ر ا وادار به فس اراده كرديم كه جمعيت و ديارى را نابود كنيم، توانگران خوش
ــا را زير و رو  ــوند. آن گاه آنج ــزاوار عذاب مى ش ــق پرداختند، س مى كنيم و وقتى به فس

مى كنيم و نابودشان مى سازيم.
ــردم و ارتباط آن با  ــنّت هاى قطعى پروردگار دربارة هلاكت م ــن آيه به يكى از س اي

رفاه زدگى و تجمّل گرايى اشاره دارد.(طباطبايى، 1363، ج 17: 159)
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ــانى بوده اند كه با پيامبران و مناديان  ــه اشراف و مرفّهان بى درد، نخستين كس هميش
عدالت، مخالفت كرده اند. قرآن مجيد مى فرمايد: «و ما ارسلنا فى قريه من نذير الا قال مترفوها 
ــباء: 34)؛ ما به هيچ جمعيت و ديارى پيامبرى نفرستاديم، مگر  انا بما ارســلتم به كافرون»(س

آنكه اشراف و خوشگذرانان آن جامعه گفتند: ما به آنچه شما مأمور شده ايد، كافريم.
ــتر در ناز و نعمت فرو روند، به همان  ابن خلدون مى گويد: «به هر اندازه (ملتى) بيش

ميزان به نابودى نزديك تر مى شوند».(ابن خلدون، 1363، ج 1: 268)
3. انحطاط اخلاقى

ــكر نعمت»؛ يعنى مستى ناشى از تجمّل و رفاه، ياد  امام على(ع) از رفاه زدگى به «سُ
مى كند كه متأسفانه پس از رحلت پيامبر اسلام(ص)، امت اسلامى به آن مبتلا شدند. آن 
حضرت مى فرمايند: «ثم انكم معشــر العرب اغراض بلايا قد اقتربت، فاتقوا ســكرات النعمه و 
احذروا بوائق النقمه»(نهج البلاغه، خ 151)؛ شما مردم عرب، هدف مصايبى هستيد كه نزديك 

است. همانا از مستى هاى نعمت بترسيد و از بلاياى انتقام بهراسيد.
در اين شرايط است كه امام(ع) مى فرمايند: در زمانى هستيد كه خير همواره واپس 
مى رود و شر به پيش مى آيد و شيطان هر لحظه بيشتر به شما طمع مى بندد. آيا جز اين 
ــت كه يا نيازمندى مى بينى كه با فقر خود دست و پنجه نرم مى كند يا توانگرى كافر  اس
نعمت يا كسى كه امساك حق خدا را وسيلة ثروت اندوزى قرار داده است يا سركشى كه 
ــت. كجايند نيكان و شايستگان شما؟ كجايند آزادمردان و  ــش به اندرز بدهكار نيس گوش

جوانمردان شما؟ كجايند پارسايان شما در كار و كسب؟»(نهج البلاغه، خ 129)
ــاب به سوى جهان  ــرازير شدن نعمت هاى بى حس ــتاد مطهرى مى گويد: آرى، س اس
ــلامى را دچار بيمارى  ــيم غير عادلانة ثروت و تبعيض هاى ناروا، جامعة اس ــلام و تقس اس

مزمن، دنيازدگى و رفاه زدگى كرد.(مطهرى، 1380: 262)
امام خمينى(ره) معتقد بودند گرايش به تجمّل گرايى به تدريج صورت مى گيرد و در 
ــت كه انسان خيال  ــوخ مى كند و اخلاق را تغيير مى دهد: «اين طور نيس درون آدمى رس
كند كه شيطان ابتدا مى آيد به آدم بگويد كه بيا و برو طاغوتى شو؛ اين را نمى گويد. قدم 
ــان را پيش مى برد، وجب به وجب انسان را پيش مى برد. امروز اينكه اشكالى  به قدم انس
ــود و اگر جلويش را نگرفتيد، فردا يك  ندارد. اگر جلويش را گرفتيد، طمعش بريده مى ش
ــه زندگى  قدم ديگر جلو مى رود. يك وقت مى بينيد كه اين طلبة زاهد عابد كه در مدرس
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مى كرد، متحول شد به يك نفر انسان طاغوتى».(امام خمينى، 1364، ج 18: 14)
ــتاد. ايشان به  بنابر فرمايش امام(ره)، از ابتدا بايد جلوى نفس و خواهش هاى آن ايس
ــرافى و مصرفى نمى توان ارزش هاى انسانى- اسلامى  صراحت مى فرمايند: «با زندگانى اش

را حفظ كرد».(امام خمينى، 1378: 73)
4. اسراف

بسيارى از مخارج و مصارف، بر اساس ميل ها و نيازهاى واقعى صورت نمى گيرد. يكى 
ــتى و تجمّل گرايى، ابتلا به اسراف و زياده روى است و دليلش؛  از نتايج دورى از ساده زيس
عادات ناپسند، چشم و هم چشمى ها و تقليد كوركورانه از فرهنگ بيگانه و ... است و اين 
همان چيزى است كه اسلام آن را حرام كرده است: «بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد 
ــراف كنندگان را دوست ندارد»(انعام: 141). در جاى ديگر، اسراف كنندگان را از  كه خدا اس

اصحاب آتش دانسته است.(غافر: 43)
بديهى است كه با ساده زيستى و قناعت مى توان از اسراف و ريخت و پاش هاى بيهوده 
ــراف علاوه  و خرج هاى اضافى جلوگيرى كرد و نيازمندان را از فقر و ندارى نجات داد. اس
ــوب مى شود. رسول  ــارت بزرگ معنوى محس بر ضربه زدن به نظام اقتصادى جامعه، خس
اكرم(ص) مى فرمايند: آن كه بخورد و بپوشد و سوار شود از روى لذت و اشتهاى نفسانى، 

خداوند بر او نظر نمى افكند تا جان دهد يا ترك كند.(عاملى، 1403: 79)
5. كم رنگ شدن ارزش ها و سنّت ها

ــنّت هاى الهى و آداب اسلامى  ــدن س يكى از آثار تجمّل گرايى در جامعه، متروك ش
ــوم گوناگون باعث شده ازدواج كه سنّت پيامبر  ــت. وجود تشريفات زايد و آداب و رس اس
اعظم(ص) و موجب آرامش خانواده و سلامت روح و روان افراد و عفت عمومى در جامعه 
ــب نتوانند تشكيل خانواده دهند؛ در حالى  ــت، به تأخير افتد و جوانان در وقت مناس اس
ــريفات و روى آوردن به ساده زيستى كه اسلام به ويژه در امر مهم ازدواج  كه با حذف تش

خواهان آن است، مى توان اسباب ازدواج بسيارى از جوانان را فراهم كرد.
ــدن روابط عاطفى و ديد و بازديد و صلة  نمونة ديگر از آثار تجمّل گرايى، كم رنگ ش
ــوش از طريق تلفن، نامه،اينترنت  ــرد و خام ــم و اكتفا به ارتباط از راه دور و روابط س رح
ــغله هاى روزمره، مهم ترين عامل اين اثر را بايد در  ــت علاوه بر مش ــت. بديهى اس و ... اس

تجمّل گرايى و به تكلّف افتادن خانواده ها جستجو كرد.(برومند، 1380: 147)
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جمع بندى و نتيجه گيرى

تجربه تاريخى و دينى نشان داده كه رمز موفقيت و تعالى روحى و معنوى انسان هاى 
ــگى آنان و محصور نبودن در تعلّقات پرزرق و برق مادى بوده است؛ چرا  بزرگ، زهدپيش
ــتى، همچون سدى آهنين، مانع  ــتگى به ماده و ماديات و عدم رعايت ساده زيس كه دلبس

عروج معنوى انسان به سوى حق تعالى مى شود.
ــتى، اصلى بنيادين در آموزه هاى دينى است كه متأسفانه در سبك زندگى  ساده زيس
ــى زاهدانه و فقيرانه  ــتى به معناى زندگ ــى مى رود. ساده زيس ــر جديد رو به فراموش عص
نيست، بلكه ساده زيست، درست و در حد نياز مصرف مى كند و گوهر گرانقدر عمر را در 

تجمّل گرايى و اسراف صرف نمى كند.
ــوان يكى از مهم ترين مفاهيم اقتصادى  ــلام اصل اندازه دارى و ميانه روى را به عن اس
ــانى اند كه در  مطرح مى كند؛ چنان كه در قرآن مى فرمايد: «بندگان خداوند رحمان كس
ــراف مى كنند و نه(بر نانخوران خويش) تنگ مى گيرند و  خرج كردن براى هر چيز، نه اس

با ميانه روى(به زندگى خويش) قوام مى بخشند».(فرقان: 67)
ستيغ بلند تربيت سازندة اسلامى، استوار سازى اصل نظم و اعتدال در مصرف است؛ 
زيرا برنامه ريزى حاكم بر زندگى افراد، هر گاه بر شالودة ميانه روى و مراعات حدود باشد 
و در جهت «قواميت مال» قرار داشته باشد، باعث رفاه فرد و بى نيازى و امنيت اقتصادى 
ــد؛ اما هر گاه برنامه ريزى ها خلاف آنچه ذكر شد، باشد؛ موجب سقوط  اجتماع خواهد ش

مالى افراد مى شود.
ــكل راستين اندازه دارى در زندگى و مصرف اين است كه زندگى اشرافى و اسرافى به  ش
زندگى ساده بدل شود و اندازه دارى و انضباط بر همة موارد مصرف حاكم باشد تا مصرف كردن 
و بهره مند شدن از مواهب و امكانات موجود با واقعيت زندگى فطرى انسان هماهنگ شود. اين 

هماهنگى براى فرد و جامعه، جز از راه اندازه دارى و ميانه روى و زندگى ساده، شدنى نيست.

ارائة پيشنهادهاى كاربردى
ــبك زندگى اسلامى، پيشنهادهايى به  ــتى در نوع س جهت ترويج فرهنگ ساده زيس

شرح ذيل ارائه مى شود:
1. اقتدا و تأسّى به قرآن كريم و تعمّق در مضامين متعالى آن، رمز نخست در داشتن 
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جامعه اى ساده زيست در تمامى ابعاد آن به شمار مى رود.
ــان هاى متعالى و ساده زيست جهت الگو گيرى ساير  ــه هاى انس 2. زندگينامه و انديش

اقشار در جامعه اشاعه شود.
3. در كتب درسى دانش آموزان و دانشجويان، فرهنگ ساده زيستى آموزش داده شود.

ــى ها در زمينة ترويج فرهنگ ساده زيستى ضرورى  4. برگزارى كارگاه ها و هم انديش
به نظر مى رسد.

5. روزنامه ها، مجله ها، صدا و سيما و تمامى ابزارهاى فرهنگى در جهت ساده زيستى 
برنامه ريزى كنند.

ــه و اولياى دين، درس هاى  ــرى در زندگى پيامبران، ائم ــق و تدبرّ و بهره گي 6. تعمّ
ساده زيستى را به همگان آموزش مى دهد.

7. اصلاح الگوى صحيح مصرف در شهرها و روستاها در قالب شعارها و جملاتى كوتاه 
در مكان هاى پرتردد، جهت نهادينه شدن اين فرهنگ ترويج شود.

ــته، ساده زيستى را مى توانند در فرزندان  8. خانواده ها با برنامه ريزى صحيح و شايس
نهادينه كنند.

ــمندان و متفكران جامعه جهت سبك اصيل زندگى اسلامى بهره  9. از نظرات انديش
گرفته شود.

10. از كتب و آثار نوشتارى كه در قلمرو بسط فرهنگ ساده زيستى توليد مى شوند، 
حمايت شود.
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تاريخ دريافت مقاله: 91/9/19
تاريخ تأييد مقاله: 92/9/17 

محمد غفارى * 
فرزانه فرضي **
الهام بابائي ***

Email: m.ghafari51@gmail.com .عضو هئيت علمى دانشگاه آزاد اسلامى چالوس *
** كارشناس ارشد و دبير آموزش و پرورش شهرستان نوشهر.

*** دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي.

چكيده:
ــة اول و دوم دورة  ــات اجتماعي در دو پاي ــي تعليم ــه، محتواي كتاب درس ــن مقال در اي
ــهروندي،  ــي 91-1390 از لحاظ مطابقت با مؤلفه هاي تربيت ش ــال تحصيل ــي در س راهنماي
ــي و تحليل شده است. هدف تحقيق، بررسي ميزان استفاده از مفاهيم تربيت شهروندي  بررس
در محتواي كتب درسي تعليمات اجتماعي در دورة راهنمايي بوده است. روش پژوهش، تحليل 
ــات اجتماعي پاية اول و دوم  ــي تعليم ــوا از نوع كمّي؛ جامعة آماري تحقيق، كتاب درس محت
ــي و پرسش ها بوده است. ابزار  راهنمايي و نمونة آماري، كلية متن، تصوير، فعاليت هاي كلاس
پژوهش داراي 9 مؤلفة اصلي(شهروندي، حقوق اجتماعي، وظايف اجتماعي، قوانين، عدالت و 
برابري، مشاركت اجتماعي و سياسي، نظم اجتماعي، كنترل اجتماعي، هنجار) و معيار توصيف، 
ــان داد كه بيشتر محتواي كتاب ها به  ــهروندي جامعه است. نتايج تحليل محتوا نش تربيت ش
مؤلفه هاي شهروندي، مشاركت اجتماعي و سياسي و هنجار پرداخته و مؤلفة  عدالت و برابري، 
كمترين نسبت را به خود اختصاص داده است. تعداد كل تصويرهاي دو پايه، 96 عدد(67/10 
درصد كتاب پاية اول و 53/6 درصد كتاب پاية دوم) است. يكي از مسائل مورد توجه رويكرد 
و تربيت شهروندي، مؤلفة  عدالت و برابري است. يافته ها نشان مي دهد كه در پاية اول 53/5 
ــتن فنون  تأييد براي فهم  ــت. نداش درصد و كتاب دوم با 1/8 تصاوير داراي نمادهاي زنانه اس
ــل داده ها و يافته هاي  ــت. تجزيه و تحلي ــر كتاب ، يكي از نقدهاي كتاب اس ــاي تصاوي پيام ه
ــهروندي  ــان دادند كه در طراحي و تدوين كتب مذكور به مؤلفه هاي تربيت ش ــي نش پژوهش

توجه شايسته اي نشده است.
واژگان كليدى: تحليل محتوا، برنامة درسي، تربيت شهروندي، كتاب هاي تعليمات اجتماعي.

تحليل محتواي كتاب درسي تعليمات اجتماعي 
سال اول و دوم دوره راهنمايي بر مبناي مؤلفه هاي تربيت  شهروندي
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مقدمه

يكي از مهم ترين مسائل بشر در تمامي ادوار تاريخي، مقولة تعليم و تربيت و پرورش 
نسل جوان براي ورود به اجتماع و جامعه پذيري آنان بوده است؛ زيرا بيشتر براي دوام و 
بقاي نسل، ناگريز بودند محيط زندگي خويش را به مدد نيروي انديشه كارگرداني كنند 
و آنچه در اين رهگذر تجربه كرده، مي بايست به نسل جوان منتقل كنند. به همين دليل 
مي توان گفت در كهن ترين دوره هاي تاريخي، تعليم و تربيت از بارزترين دلمشغولي هاي 

جوامع بوده است.(فتحي، 1382)
شهروندي1 يكي از مهم ترين ايده هاي اجتماعي است كه به منظور كمك به شناخت 
بهتر جامعه، روابط دروني آن و هدايت كنش ها و رفتارها به وجود آمده است. اين مفهوم، 
ــبكه هاي مفهومي، محتوا  ــتر تاريخي- اجتماعي و درون ش مانند هر مفهوم ديگر، در بس
ــت. با اين همه، تجربة  ــير تحولي خود را داشته اس ــاخته و س ــكار س و معناي خود را  آش
ــتگي ندارد، بلكه به روابط بين افراد و گروه هاى  ــهروندي تنها به پايگاه حقوقي فرد بس ش
ــت كه فرد انساني، تنها به  ــت. مبناي حقوق شهروندي آن اس ــته اس اجتماعي نيز وابس
حكم انسان بودنش، در جامعه داراي يك سلسله حقوق، توانايي و مزاياست كه به عقيدة 
بسياري از حقوقدانان، اين حقوق طبيعي و غير اكتسابي اند و هيچ مقامي حق ندارد آنها 

را از انسان سلب يا محدود كند.(محبي، 1384)
موضوع شهروندي با دو مقولة كلي «حقوق شهروندي» و «تكاليف شهروندي» قابل 
ــي است و تحقيق اين دو، در گرو شناخت مؤثر و مفيد آنهاست. به عبارتي؛ كاركرد  بررس
اصلي شهروندي، ادارة جامعه مطابق با اصول رعايت حقوق ديگران و تعهد به انجام امور 

در جهت حفظ مشتركي است كه اين حقوق را برقرار و پايدار نگه مي دارد.
ــه نوجواني و بلوغ همراه  ــه اينكه دورة راهنمايي دانش آموزان از كودكي ب ــا توجه ب ب
ــت و رشد اجتماعي، هويت يابي و استقلال يابي فرد از خانواده و والدين، از اصلي ترين  اس
ــد تعليمات  ــن دوره مانن ــن، كتاب هاي اي ــت، بنابراي ــدي اين دوره اس ــاي رش ويژگي ه
ــتي بيشتر از ديگر كتاب ها ايجادكنندة مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي در  اجتماعي بايس

دانش آموزان باشد.
ــي از فرايند جامعه پذيري و ايجاد و پرورش مهارت هاي زندگي، از جمله  بخش اساس
1. Citizenship.
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مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي گوناگون، بايد در فرايند آموزش و پرورش و با برنامه ريزي 
ــي درست انجام گيرد. بنابر اين، كتاب هاي درسي، به ويژه كتاب هاي اجتماعي، بايد  درس
ــتي، رواني و اجتماعي) دورة نوجواني در سه حيطة  ــدي (زيس با توجه به ويژگي هاي رش
ــرش و مهارت هاي لازم را در دانش آموزان  ــناختي، عاطفي و روان حركتي، دانش و نگ ش
ــكل هاي مختلف در  ــهروندي به ش ايجاد و تقويت كنند. اگر چه آموزش هاي مدني يا ش
بيشتر كشورها متداول بوده، اما امروزه اغلب مردم براي انجام فعاليت هاي اجتماعي خود، 
آموزش هاي لازم را نديده اند كه اين باعث بروز مشكلاتي در جامعه مي شود. لذا ضرورت 
ــعه، كاملاً احساس مي شود و  ــهروندي به خصوص در كشورهاي در حال توس آموزش ش
ــط نهاد آموزش و پرورش كه نقش اساسي در تربيت شهروندان جامعه  اين ضرورت توس

دارد، برآورده مي شود.
بي شك تربيت شهروندان خوب، يكي از مهم ترين نگراني هاي اكثر نظام هاي تعليم و 
تربيت در بسياري از كشورهاي دنياست و در صدر اقدامات و فعاليت هاي تعليم و تربيت 
اكثر آنها قرار گرفته؛ به طوري كه در گزارش مطالعة تربيت شهروندي «انجمن بين المللي 
ــيابي تحصيلي» آمده است كه تمامي جوامع معاصر داراي اين نگراني و دلمشغولي  ارزش
عميق هستند كه چگونه نوجوانان و جوانان خود را براي زندگي شهري و شهروندي آماده 

كنند و راه و رسم مشاركت در مسائل اجتماعي را به آنها بياموزند.(توبياس1، 1997)
ــت.  ــف، در ارائة مؤلفه هاي متفاوت اس ــر متخصصان مختل ــهروندي از نظ تربيت ش
پژوهش حاضر با اين هدف، بر آن است تا محتواي كتاب درسي تعليمات اجتماعي سال 
ــهروندي، شامل: 1. شهروندي،  ــاس مؤلفه هايى در تربيت ش اول و دوم راهنمايي را بر اس
ــاركت  ــف اجتماعي، 4. قوانين، 5. عدالت و برابري، 6. مش ــوق اجتماعي، 3. وظاي 2. حق
ــي، 7. نظم اجتماعي، 8. كنترل اجتماعي و 9. هنجار، تحليل و ميزان  اجتماعي و سياس

بهره گيري از اين مؤلفه ها را در تأليف كتاب مذكور بررسي كند.

مباني نظري پژوهش
ــان؛ فرايندي پويا و سازنده كه  ــد و تكامل انس ــت در رش تعليم و تربيت فرايندي اس
ــبب توافق بر طبيعت مي شود، بلكه  ــيده، نه تنها س به آدمي روحية خلاق و آزادي بخش
1. Tobias.
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روشى ارائه مي دهد كه مي تواند در محيط خود به تفحص بپردازد و دنياي خود را آگاهانه 
ــت مبني بر تحقيق،  ــلام، تعليم و تربيتي اس ــازي كند. تعليم و تربيت منبعث از اس بازس
تفكر، تعقل و استقلال. انسان برخاسته از چنين تعليم و تربيتي، انساني چشم و گوش بسته 
و پذيراي هر چيز نخواهد بود؛ چنان كه خداوند در قرآن كريم فرموده است: «ولا تنف ما ليس 

لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل النك كان عنه مسئولا».(اسراء: 26)
چنان كه ملاحظه مي شود، تعليم و تربيت از نظر اسلام، مبتني بر آينده نگري، تعقل 
و تفحص است. اين مضمون را شريعتي اين گونه بيان مي دارد: مشاهدة عيني، تفكر عقلي 
و تحقيق علمي، شاخصة بارز بينش فرهنگ روحي مذهبي اسلامي است. شهيد مطهري، 
ــتعدادها و ايجاد تعادل و هماهنگي ميان  ــاندن اس تربيت را پرورش دادن و به فعليت رس
ــرت اف. ميگر1 هدف از  ــد. راب ــا مي داند تا از اين راه، متربيّ به حد اعلاي كمال برس آنه
ــاگردان به وجود آيد. در واقع؛ در  ــت را بيان وضعيت مطلوبي مي داند كه بايد در ش تربي
ــرحي از فرآوردة آن است؛ چنانكه هدف، نتيجة آموزش را  ــي ش نظر او هدف هاي آموزش

وصف مي كند.(شعباني، 1380)
دورة راهنمايي به مؤسسات آموزشي اطلاق مي شود كه دانش آموختگان دورة ابتدايي 
ــط بين تعليمات  ــات را ارائه مي دهند كه حدواس ــي آموزش و تعليم ــد و نوع را مى پذيرن
ابتدايي و متوسطه است. در اين دوره از تعليمات كه در برخي از كشورها مرحلة اول دورة 
ــتعدادها و قابليت هاي متنوع دانش آموزان  ــطه را تشكيل مي دهد، به شناسايي اس متوس
ــال اول و دوم راهنمايي به دنبال تحقق اهدافي  اهتمام مي ورزند. كتاب هاي اجتماعي س
ــهروندان جامعه،  ــه وظايف اجتماعي خود به عنوان ش ــنا كردن دانش آموزان ب مانند آش
هدف اصلي كتاب هاي تعليمات اجتماعي را تشكيل مي دهد؛ يعني اگر محتواي تعليمات 
اجتماعي دورة راهنمايي را به يك تسبيح تشبيه كنيم، «نياز انسان به ديگري» نخ تسبيه 

و هدف ها و مفاهيم كتاب، دانه هاي آن تسبيح اند.
ــات فرهنگي، اجتماعي،  ــت كلي كه به مطالع ــهروندي مفهومي اس مفهوم تربيت ش
سياسي و فني در جامعه وابسته است و مي توان آن را به آموزش شيوه هاي زندگي كردن 
با يكديگر به طور خاص در يك جامعه و به طور عام در جامعة جهاني اطلاق كرد. اصولاً 
بدون داشتن تصوير و توصيف روشني از فرايند تربيت شهروندي در هر جامعه، نمي توان 
1. R.F. Mayer.
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به تدوين اهداف، اصول و روش ها و مراحل تربيت ناظر به وضع مهياسازي افراد به عنوان 
شهروندان موردپسند جامعه پرداخت.

ــان بودنش در جامعه،  ــت كه فرد، تنها به حكم انس ــهروندي آن اس مبناي حقوق ش
ــياري از حقوقدانان، اين  ــت كه به عقيدة بس ــله حقوق، توانايي و مزاياس داراي يك سلس
حقوق طبيعي و غير اكتسابي اند و هيچ مقامي حق ندارد آنها را از انسان سلب يا محدود 

كند.(محبي، 1384)
ــي جامعة  ــهروندان در امور سياس ــهروندي، حضور و دخالت جدّي ش در حقيقت؛ ش
ــي حيات انساني و بهره مندي از  ــت كه موجب حفظ و صيانت از اصول اساس خويش اس
ــا يكديگر، تعاملات  ــود و در تنظيم روابط افراد ب ــرايط و امكانات رفاه اجتماعي مى ش ش

ملت- دولت و ساير روابط اجتماعي مؤثر است.(اسماعيلي، 1386)
در زمينة تربيت شهروندي ديدگاه هاي متنوعي وجود دارد. برخي اين آموزش را به صورت 
مستقيم از طريق برنامه هاي درسي مورد تأكيد قرار مي دهند كه يكي از انواع آن، آموزش از 
طريق برنامة درسي مجزّاست و در قالب درس ويژه اي مورد نظر قرار گرفته(مايرز و مايرز1، 1991؛ 
به نقل از فتحي، 1372) و برخي ديگر، آن را به صورت در هم تنيده؛ يعني تلفيق مباحث شهروندي 

با دروس مرتبط، مورد تأكيد قرار مي دهند.(لي، 1999؛ نقل از: همان)
ــهروندي، ظرفيت و شايستگي عضويت در يك جامعه است.  ــال، ش بنا به گفتة مارش
«شهروندي منزلتي اعطا شده به آنهايي است كه اعضاي كل يك اجتماع هستند و نسبت 

به حقوق و وظايفي كه اين منزلت به آنها بخشيده، برابرند».(ترنر و هملتيون، 1994)
ــهروندي و  ــهروندي، عناصر تربيت ش ــوزة نظري پيرامون مؤلفه هاي تربيت ش در ح
ــهروند خوب براي يك جامعه، توافق چنداني بين متخصصان وجود ندارد.  ويژگي هاي ش
ــورها به خصوص كشورهاي توسعه يافته مانند  ــده در ساير كش اگر چه تحقيقات انجام ش
ــت، اما از  آمريكا، انگليس و كانادا، به رفع ابهام ها در اين حوزة موضوعي كمك كرده اس
آنجا كه تربيت شهروندي با ايده ال و جهان بيني ملت ها آميخته است، بحث و بررسي آن 
ــوري كه مباني نظري و پژوهش قوي در اين خصوص ندارد، يك ضرورت  به ويژه در كش

به نظر مي رسد.(قلتاش، 1388/ الف)
ــمندان بوده  ــهروندي از قرن ها قبل مورد توجه متفكران و انديش ــوع تربيت ش موض
1. Mayerz & Mayerz.
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ــوع را مورد توجه  ــت كه اين موض ــاني اس ــايد بتوان گفت افلاطون از اولين كس است.ش
ــت، به اين  ــخن از قوانين بنيادي جامعه اس ــاب «قوانين» خود كه س ــرار داد. او در كت ق
ــت و نيز براي پاسداري  ــناخت و برپا كردن قوانين درس ــاره مي كند كه براي ش نكته اش
ــهروندان و تربيت  ــطو نيز به تربيت ش ــا بايد به تربيت رو كرد(نقيب زاده، 1377). ارس از آنه
شهروندي اشاره هايي داشته است. او آموزش و پرورش كودكان را از جمله وظايف دولت 
ــت. ارسطو  ــي براي حكومت ها ذكر كرده اس ــمرده، غفلت از آن را از زيان هاي اساس برش
ــه روي، هماهنگي و توازن را كه  ــلاق نيكو ماخس» آرمان هاي يونانيِ ميان ــاب «اخ در كت
ــتة ارزش شناسي يا نظرية ارزش رئاليستي را تشكيل مي دهند، مورد تأكيد قرار داد.  هس
همچنين وى در كتاب «سياست» به اين تشخيص مي رسد كه ارتباط متقابلي بين انسان 

خوب و شهروند خوب وجود دارد.(گوتك، 1380)
در قرن هاي بعد نيز انديشمندان تربيتي و اجتماعي، مانند روسو، لاك، كانت و جان 
ديويي به موضوع تربيت شهروندي اشاره داشته اند. روسو، كار تربيت را بيش از هر چيز، 
دور نگه داشتن طبيعت آدمي از پليدي هاي جامعه مي دانست. لاك، وظيفة تربيت را بار 
آوردن افراد، متناسب با فلسفه و اوضاع اجتماعي معرفي كرده است. كانت، تعليم و تربيت 
را فرايند دموكراتيك فعال، آگاه و مسئول بار آوردن افراد در مقابل خود و جامعه تعريف 
كرد. همچنين ديويي با تأكيد بر رويكرد پيشرفت گرا و دموكراتيك در تربيت شهروندي، 
دموكراسي را نه تنها يك شيوة زمامداري، بلكه  به عنوان شيوة زندگي معرفي كرد. ديويي 
ــته ترين نوع زمامداري برمي شمرد؛  ــي را شايس ــفة سياسي، دموكراس كه از ديدگاه فلس

كارايي و ناكارايي آن را وابسته به آموزش و پرورش مي داند.(نقيب زاده، 1377)
ــي  ــت. لذا با بررس ــي اس ــهروندي در ايران، نيازمند توجه پژوهش ــة تربيت ش عرص
ــت  ــاي تربي ــي، مؤلفه ه ــاي اساس ــهروندي و ديدگاه ه ــت ش ــرح در تربي ــرد مط رويك
ــوق اجتماعي،  ــهروندي، 2. حق ــد از: 1. مفهوم ش ــش عبارتن ــن پژوه ــهروندي در اي ش
ــي و  ــاركت اجتماع ــري، 6. مش ــت و براب ــن، 5. عدال ــي، 4. قواني ــف اجتماع 3. وظاي
سياسي(هاشمي، 1389)،7. نظم اجتماعي(آراسته خواه، 1381)، 8. كنترل اجتماعي(ستوده، 
ــي در  ــاخص هاي مورد بررس ــمي، 1389)؛ كه به   عنوان ش ــا نرُم(هاش ــار ي 1380) و 9. هنج
ــي راهنمايي در خصوص تأثيرپذيري از مؤلفة تربيت  تحليل كتاب هاي تعليمات اجتماع

شهروندي انتخاب شده اند.
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اهداف پژوهش
ــدف كلي: تحليل محتواي كتاب تعليمات اجتماعي اول و دوم راهنمايي بر مبناي  ه

مؤلفه هاي تربيت شهروندي.
اهداف جزيي:

ــي بر مبناي  ــال اول دوره راهنماي ــاب تعليمات اجتماعي س ــل محتواي كت - تحلي
مؤلفه هاي نه گانة تربيت شهروندي؛

ــال دوم راهنمايي بر مبناي مؤلفه هاي  - تحليل محتواي كتاب تعليمات اجتماعي س
نه گانه تربيت شهروندي.

روش پژوهش
ــي علوم  ــان وضعيت كتاب هاي درس ــش، توصيف و بي ــه هدف اين پژوه ــا ك از آنج
ــت، تحقيق توصيفي به شمار مي آيد و شامل توصيف دقيقي  اجتماعي دورة راهنمايي اس
ــهروندي در كتاب هاي درسي مورد  ــت كه در ارتباط با مفهوم تربيت ش از مقوله هايي اس

بررسي، شناسايي شده اند.
ــال  ــي علوم اجتماعي دورة راهنمايى س جامعة آماري اين پژوهش، كتاب هاي درس
ــت كه توسط دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي، تأليف  تحصيلي 91-1390 اس
و چاپ شده است. با توجه به ماهيت پژوهش و به دليل محدوديت هاى جامعة آماري، از 
ــتيابي به داده هاي دقيق و قابل اعتماد، كل جامعة  نمونه گيري صرف نظر و به منظور دس
آماري به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. در اين تحقيق، روش تحليل محتوا مورد 

استفاده قرار گرفته است.
ــاس عمليات برش، محتواي  ــت كه بر اس روش كار در اين پژوهش به اين صورت اس
ــش و فعاليت)،  ــن، تصوير، پرس ــامل مت ــوم اجتماعي دورة راهنمايي(ش ــاي عل كتاب ه
طبقه بندي و به سه بخش متن، تصوير و پرسش و فعاليت تقسيم شد. سپس مؤلفه هاي 
شهروندي كه در 9 مقوله تقسيم و در نظر گرفته شده بودند، در متون، تصاوير و پرسش و 
فعاليت ها و به طور كلي در محتواي كتاب ها مورد تحليل قرار گرفتند. براي تحليل متن، 
از واحد تحليل به  منظور شمارش واحدهاي مربوط به مقوله هاي تحقيق در محتواي اين 

كتاب ها استفاده شده است.
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به منظور تعيين روايي ابزار پژوهش، پس از تدوين چك ليست تحليل محتوا از طريق 
مطالعة ادبيات حوزة تربيت شهروندي و بررسي مطالعات داخلي و خارجي صورت گرفته، 
اين چك ليست در اختيار اساتيد دانشگاه قرار گرفت و تأييد شد. براي تعيين پايايي ابزار 
تحقيق نيز از روش بازآزمايي (آزمون- آزمون مجدد) استفاده شد؛ بدين صورت كه پس 
ــه فاصله دو هفته، مقدار  ــي علوم اجتماعي دورة راهنمايي ب ــار مطالعة كتب درس از دو ب

ضريب همبستگي 0/85 بين فراواني شمارش شده به دست آمد.

پيشينة پژوهش
ــدن،  ــده در جوامع امروزي تحت تأثير صنعتي ش ــرات ايجاد ش ــا توجه به تغيي 1. ب
ــيني، ارتباطات و جهاني شدن، بايد به نقش بي دليل آموزش شهروندي در جوامع  شهرنش
اذعان داشت. بي شك تربيت شهروندان خوب، يكي از مهم ترين نگراني هاي اكثر نظام هاي 
ــياري از كشورهاي دنياست و در صدر اقدامات و فعاليت هاي تعليم  تعليم و تربيت در بس
و تربيت اكثر آنها قرار گرفته؛ به طوري كه در گزارش مطالعة تربيت شهروندي «انجمن 
بين المللي ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي» آمده است كه تمامي جوامع معاصر داراي اين 
ــان خود را براي زندگي  ــتند كه چگونه نوجوانان و جوان ــغولي عميق هس نگراني و دلمش
ــعة مشاركت در مسائل اجتماعي را به  ــهري و شهروندي آماده كنند و راه  و رسم توس ش
ــده است كه در دهة 1990، تربيت  آنها بياموزند(توبياس1، 1997). در اين گزارش تصريح ش
ــي كشور استراليا بوده  ــهرونداني فعال و مؤثر، از مهم ترين هدف ها در برنامه هاي درس ش

است.(كندي2، 1997)
2. مروري بر پيشينة شهروند از كتاب «شهروند در تاريخ انديشة غرب» بيانگر دگرگوني 
ــهروند در آثار كانت، هم نهاد فردي و هم انساني(به گونه اي  ــت. ش ــهروند اس مفهومي ش
ــان جز در جامعه تحقق نمي يابد. لاك، حقوق انسان  ــت؛ زيرا به نظر وي انس اخلاقي) اس
را ناشي از «حقوق طبيعي» دانسته كه هدف شهروندي در آن حفاظت از مالكيت است. 
ــتين قديس، «عدالت» را شرط جمهوري  ــو، «قرارداد اجتماعي» و اگوس در مقابل؛ روس
ــگل، آزادي و برابري را با هم مطرح كرده و دولتي كه در آن خصوصيت فرد  ــد. ه مي دانن

1. Tobias.
2. Kennedy.
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ــوند. ماركس، شهروند شناختن انسان در  ــاز مي ش و عموميت جمع به نحو بنيادي همس
ــه را نه آزادكردن انسان، بلكه آزادي بورژوا مي داند. منتسكيو، آزادي را حق  انقلاب فرانس
ــه «قوانين» مجاز مي داند. دوركين نيز «نظرية عملي نافرماني  انجام هر كاري مي داند ك

مدني» را طرح كرد.(گاي، 1388: 84)
اولين تلاش بين المللي معاصر براي مفهومي كردن تربيت شهروندي را گروه تحقيقاتي 
مؤسسه بين المللي ارزشيابي موفقيت تحصيلي با طراحي و انتخاب الگوى مفهومي(الگوى 
هشت ضلعي آموزش شهروندي IEA) انجام داد كه بيانگر ديدگاه هاي نقش آفرينان اصلي 
ــهروندي در جامعه مردم سالار مي ديدند.  ــب تربيت ش ــمنداني بود كه آن را مناس و دانش
ــهروندي در ژانويه 199  ــمينار تربيت ش دومين تلاش معروف در اين زمينه، برگزاري س
ــي و ارزشيابي انگلستان در لندن بود. در اين سمينار، پيشنهاد  به همت ادارة برنامة درس
ــتار شهروندي و تربيت شهروندي از حداقل تا حداكثر معنا ارائه شد. سومين  ايجاد پيوس
ــگاه واشنگتن  تلاش بين المللي در اين زمينه، گردهمايي در «مركز چند فرهنگي» دانش
ــري اصول و مفاهيم اساسي  ــال 2004-2003 بود كه حاصل آن، شناسايي يك س در س
بود كه بايد زيربناي تربيت به  منظور شهروندي در حكومت مردم سالاري چندفرهنگي را 

تشكيل دهد.(گوازي، 1387: 22)
3. هاشمي(1389) در پژوهش خود، مفاهيم تربيت شهروندي در محتواي كتاب هاي 
تعلميات اجتماعي را از ديدگاه دبيران بررسي كرد و نشان داد كه به نظر دبيران، بالاترين 
ميانگين مؤلفة  شهروندي حقوق اجتماعي و پايين ترين آن، عدالت و برابري است. مفاهيم 
ــبت به پايه هاي اول و دوم، به طور متوسط  ــهروندي در پاية سوم راهنمايي نس تربيت ش

بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
ــهروندي  ــج پژوهش نيكنامي و همكاران، با عنوان «تعيين مؤلفه هاي آموزش ش نتاي
در دورة راهنمايي تحصيلي براي ارائة يك چارچوب نظري مناسب» نشان داده است كه 
ــي، قانونمندى و قانون گرايي، رفتار ملي- مذهبي و حيطة  حيطة  رفتار اجتماعي و سياس
زيست محيطي و توسعة پايدار، به ترتيب بيشترين حيطه هاي اصلي آموزش شهروندي به 
ــمار مي روند. نتايج تحليل محتواي كتاب هاي راهنمايي تحصيلي نشان داده است كه  ش
ــي، رابطة  بين ميزان اهميت هر يك از مؤلفه ها و ميزان توجه به آنها در كتاب هاي درس

معناداري وجود ندارد.(نيكنامي و همكاران، 1387: 137)



ي 
ماي

اهن
ره ر

 دو
دوم

ل و 
ل او

 سا
عي

تما
ت اج

يما
 تعل

سي
 در
اب

ي كت
توا

 مح
يل

حل
ت

83

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم
ــتياني و همكاران با عنوان «لحاظ كردن ارزش هاي شهروندي در برنامة   پژوهش آش
درسي دورة ابتدايي» در سال 1381 در مورد ارزش هاي ارائه شده براي نظرخواهي- كه 
در هفت مقوله يا متغيّر اساسي مطرح شده بود - به صورت منسجم براي آموزش در دورة 
ــن و پاية تحصيلي توصيه  و تأييد مي شود. لحاظ كردن روش هاي  ــتان با توجه به س دبس
ــب با سن و ارزش مورد نظر مشخص شدند.(آشتياني  ــب تدريس نيز متناس مختلف و مناس

و همكاران، 1381: 68)

تحليل يافته ها
در اين بخش، هر يك از سؤالات پژوهش به همراه تحليل آن ارائه شده است.

ــهروندى در هر يك از  ــدول 1 بيانگر فراوانى مربوط به تعداد مؤلفه هاى تربيت ش ج
ــال اول دوره راهنمايى است. در كتاب درسي سال  فصل هاى كتاب تعليمات اجتماعى س
ــوق اجتماعي، 76 به مؤلفة   ــهروندي، 24 جمله به مؤلفة  حق ــه به مؤلفة ش اول، 87 جمل
ــه مؤلفة  عدالت و برابري، 131  ــف اجتماعي، 30 جمله به مؤلفة  قوانين، 9 جمله ب وظاي
ــة نظام اجتماعي، 50  ــي، 56 جمله به مؤلف ــاركت اجتماعي و سياس جمله به مؤلفة  مش

جمله به مؤلفة كنترل اجتماعي و 83 جمله به مؤلفة هنجار اختصاص دارد.(جدول 1)

ــهروندى در هر يك  ــه تعداد مؤلفه هاى تربيت ش ــدول 2 بيانگر فراوانى مربوط ب ج
ــت. در كتاب درسي  ــال دوم دورة راهنمايى اس از فصل هاى كتاب تعليمات اجتماعى س
ــت.  ــبت ها به ترتيب: 224، 55، 75، 54، 17، 63، 76، 23، 82 اس دوم راهنمايي اين نس
ــت آمده كه محتواي  ــي كتاب هاي دو پاية دورة راهنمايي اين نتيجه كلي به دس از بررس

جدول 1. توزيع بيشترين و كمترين فراواني جمله ها در فصل هاى كتاب درسي 
اول راهنمايي بر حسب نوع رويكرد مؤلفه هاي تربيت شهروندي

مشاركت اجتماعي و شهروندي
عدالت و برابريهنجارسياسي

--191فصل اول: نيازها
2981565فصل دوم: زندگي خانواده

3530171فصل سوم: گروه
419113فصل چهارم: وظايف در گروه

87131839جمع
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كتاب ها بيشتر به مؤلفة  شهروندي، مشاركت اجتماعي و سياسي و هنجار پرداخته است. 
ــت قرار  ــهروندي با 311 جمله (194/375 درصد) از كل مطالب دو پايه در رتبة نخس ش
ــي با 194 جمله(121/25 درصد) و هنجار با  ــاركت اجتماعي و سياس دارد و مؤلفة  مش
165 جمله (103/125 درصد) در رتبه هاى بعدي قرار دارند. مؤلفه  عدالت و برابري با 26 

جمله(16/25 درصد) كمترين مطالب را به خود اختصاص داده است.

جدول 2. توزيع بيشترين و كمترين فراواني جمله ها در فصل هاى كتاب درسي 
دوم راهنمايي بر حسب نوع رويكرد مؤلفه هاي تربيت شهروندي

مشاركت اجتماعي شهروندي
و سياسي

عدالت و برابريهنجار

-853114فصل اول: گروه، خانواده، مؤسسه
25741فصل دوم: بانك

338329فصل سوم: شهرداري
6484فصل چهارم: راهنمايي و رانندگي

-47415فصل پنجم: پست
2829183فصل ششم: هلال احمر

224638271جمع

ــهروندي، مشاركت  ــهروندي اين كتاب ها، بر مؤلفة  ش ــترين تأكيد در تربيت ش بيش
اجتماعي و سياسي و هنجار است. در مقايسة دو پاية تحصيلي، كتاب اول بيشترين حجم 
را در مؤلفة مشاركت اجتماعي و سياسي و هنجار و كتاب دوم بيشترين حجم را در مؤلفة  
شهروندي داشته است؛ هر چند اين تفاوت، معنادار نيست. به عبارت ديگر؛ كتاب درسي 
پاية اول 172/36 درصد به مؤلفة  مشاركت اجتماعي و سياسي، 114/47 درصد به مؤلفة  
ــه و كتاب پاية دوم 0/75 درصد  ــهروندي و 109/121 درصد به مؤلفة  هنجار پرداخت ش
ــاركت اجتماعي و سياسي، 266/66 به مؤلفة شهروندي و 97/61 درصد به  به مؤلفة مش

مؤلفة هنجار پرداخته است.
مؤلفان كتاب درسي در ابتداي كتاب تذكر داده اند كه در «انتخاب تصاوير و عكس ها 
به قابليت آنها در آموزش مفاهيم، القاي ارزش ها و مفاهيم دانش آموزان» توجه داشته اند. 
ــاب پاية اول، 67/10 درصد و در  ــت كه در كت ــداد كل تصاوير در دو پايه، 96 عدد اس تع

كتاب پاية دوم، 53/6 درصد است.
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ــي، بررسي نشان مي دهد كه در  ــي نقش جنسيت در كتاب هاي درس در مورد بررس
ــاب پاية دوم با 1/8  ــر داراي نمادهاي زنانه اند. كت ــدود 33 درصد تصاوي ــر، ح كل تصاوي
درصد، كمترين ميزان و كتاب پاية اول با 53/5 درصد، بيشترين تصوير مؤنث را دارد كه 
ــده است؛ امري كه در پاية دوم مورد توجه نبوده  باعث افزايش ميانگين تصاوير مؤنث ش
است. اين مسئله با توجه به آنكه مؤلفان، ويراستار، تصويرگر، طراح گرافيك و طرح جلد 
كتاب هاي هر 2 پايه يكسان و عكاسان دو كتاب پاية اول و دوم نيز مشابهند، جاي تأمل 

بيشتري دارد.

نسبت تصوير به تعداد صفحاتتعداد تصويرپايه
5167/10پايه اول
4553/6پايه دوم
9660جمع

جدول 3. توزيع فراواني و درصد تصاوير در كتاب هاي درسي تعليمات اجتماعي 
دورة راهنمايي تحصيلي

ــى تصاوير، يك عامل مهم، استفاده از «فنون تأكيد» است.  ــي بعُد آموزش براي بررس
ــي تصوير به عهده دارند،  ــه فراگيران را به پيام اصل ــون تأكيد كه وظيفة هدايت توج فن

عبارتند از:
1. تفاوت در اندازه، 2. شكل قاب، 3. رنگ متفاوت، 4. نوشته، 5. علايم ويژه.(نوريان، 

(84 :1388
ــان دهندة توجه كمتر به  96 تصوير اين كتاب ها هيچ كدام فنون تأكيد ندارد! كه نش
ــي تصاوير و توجه بيشتر به موضوع القاي ارزش هاست، كه اين جنبه به  جنبه هاي آموزش

مؤلفة  وظايف اجتماعي و قوانين نزديك تر است.

جدول 4. توزيع فراواني تصاوير كتاب هاي درسي تعليمات اجتماعي اول و دوم 
راهنمايي برحسب نقش جنسيتي

نسبت تصوير مؤنث به تعداد تصويرتصوير مؤنثپايه
7253/5پايه اول
81/8پايه دوم
5363/54جمع
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در راستاي توجه كمتر به مؤلفة عدالت و برابري، يكي از شواهد آن است كه تصاوير 
ــابه مفاهيم در محتواي  ــان دادن تضاد و تش ــود در كتاب، مورد خوبي در جهت نش موج
ــت،  ــت. اين موضوع با توجه به اينكه از جمله نقاط قوّت محتواي كتاب اس كتاب بوده اس
ــي بيشتر، از تصاوير و  ــبرد بهتر اهداف آموزشي و اثربخش ــود براي پيش اما توصيه مي ش
نمودار هاي با كيفيت تر استفاده شود تا سطح آگاهي فراگيران را بيشتر تهييج و تحريك 

كرده، در فرد ايجاد علاقه بيشتري نسبت به مطالعه ايجاد كند.
ــوان  عن ــا  ب اول  ــة  پاي ــي  درس ــاب  كت ــان  پاي در  ــاب  كت ــد  جل دو  ــن،  ضم در 
ــده  ش ــي  معرف ــي»  درس ــواي  محت ــا  ب ــط  مرتب و  ــب  مناس ــاي  كتاب ه ــت  «فهرس
و مجدداً عيناً همان كتاب ها در پايان كتاب  پاية دوم براي «كليه پايه هاي بدون مشخص 
كردن سال انتشار با ويژگي  برگزيده جشنواره(؟) [بدون ارائة هيچ گونه اطلاعات در مورد 

جشنواره] معرفي شده است.

بحث و نتيجه گيري
ــى  ــهروندى در كتاب هاى درس ــى مؤلفه هاى تربيت ش ــن پژوهش با هدف بررس اي
ــت. نتايج  ــده اس ــى» پايه هاى «اول و دوم دورة راهنمايى» انجام ش ــات اجتماع «تعليم
تحقيق، نمايانگر ميزان توجه كتاب هاى «تعليمات اجتماعى» سال هاى «اول و دوم دورة 
ــوق اجتماعي، وظايف اجتماعي، قوانين،  ــهروندي، حق راهنمايى» به مؤلفه هاى مفهوم ش
ــاركت اجتماعي و سياسي، نظم اجتماعي، كنترل اجتماعي و هنجار  عدالت و برابرى، مش
ــت. بنابر اين، با توجه به  ــؤال پژوهشى به آنها پرداخته شده اس ــت كه در قالب دو س اس
ــي اين كتاب ها پرداخته  ــي، اين پژوهش به تحليل محتواي كمّ ــت كتاب هاي درس اهمي
ــد كه محتواي  ــان مي ده ــت آمده، نتايج پژوهش نش ــت. با توجه به اطلاعات به دس اس
كتاب هاي تعليمات اجتماعي اول و دوم راهنمايي از نظر ميزان آموزش مؤلفه هاي تربيت 
ــهروندي، شامل مؤلفه عدالت و برابري و كنترل اجتماعي، در سطح متوسط و پايين تر  ش

بوده و كمتر از حد انتظار است.
ــي به عنوان الگويى براي  ــه مدارس، به ويژه كتاب هاي علوم اجتماع ــا توجه به اينك ب
تمرين حضور در جامعة مدني و نيز مهم ترين نهاد انتقال دهندة ارزش هاي مدني محسوب 
ــا افزايش آگاهي هاي  ــي كه تنه ــوند، انتظار مي رود خلأ موجود در كتاب هاي درس مى ش
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ــرايط جامعة ايران و نسل امروز مرتفع شود و در  ــناختي را در پي دارند، با توجه به ش ش

كنار آن، ابعاد عاطفي، به خصوص رفتار عملى شهروندي نيز آموزش داده شود.
ــو، آموزش اخلاقي و مدني و نيز مهارت هاي  ــي نظير آموزش فرهنگ گفتگ موضوعات
ــاركتي، از مهم ترين محورهايي اند كه مدارس مي توانند دانش  آموزان را در  ارتباطي و مش

ايفاي مسئوليت خويش ياري رساند.
ــورد متن و تصاوير  ــه تحليل محتواي صورت گرفته در م ــه  طور خلاصه با توجه ب ب
ــات اجتماعي در تربيت  ــي تعلمي ــي، مي توان گفت كه كتاب هاي درس ــاي درس كتاب ه
ــاركت اجتماعي و سياسي گرايش داشته،  ــهروندي، به مؤلفة هنجار، شهروندي و مش ش
ــهروند، به طور  ــت؛ كه اين نوع ش ــت و برابري و... كمتر در آنها مدّ نظر اس ــرد عدال رويك
اساسي مطيع(فرمانبردار) حكومت است و «اطاعت از قانون» و «روح عام» از ويژگي هاي 

آن است.
ــتاي همين رويكرد، به تصاوير داراي نمادهاي زنانه در كتاب پاية دوم توجه  در راس

كمتري مبذول شده است و تصاوير، داراي «فنون تأكيد» نيستند.

پيشنهادها
ــد نوع آموزش مفاهيم  ــت آمده از پژوهش، به نظر مي رس ــه به نتايج به دس 1. باتوج
تربيت شهروندي در نظام آموزشي ايران، بيشتر از ديدگاه سنّتي نشأت مي گيرد. در اين 
ــوند و دانش آموز به صورت ملموس  ديدگاه، مفاهيم به صورت منفعل آموزش داده مي ش
ــتفاده از شيوة فعال در آموزش مفاهيم و  ــتقيم درگير موضوع نيست. بنابر اين، اس و مس
همچنين گسترش استفاده از نتايج آموزش فعال در آموزش مفاهيم و همچنين گسترش 
ــود:  ــه و پيگيري آن مي تواند مثمرثمر واقع ش ــج آموزش فعال در جامع ــتفاده از نتاي اس
«لاتنسروا اولادكم على آدابكم، فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم؛ فرزندانتان را به آداب 
ــما آفريده  ــد؛ چرا كه آنها براى زمانى غير از عصر ش ــود نخواهيد كه بار آوري ــوم خ و رس

شده اند».(ابن ابى الحديد، بى تا: 2)
ــرد، مي تواند رابطة عيني و  ــيوه تحت آموزش قرار مي گي ــوزي كه با اين ش دانش آم
واقعي بين آموخته هاي خود با آنچه در جامعه مشاهده مي كند و درگير آن است، برقرار 
ــترش اصول  ــتي هاي آن را لمس كرده، در جهت احقاق حق يا گس ــا يا كاس ــد و مزاي كن
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شهروندي تلاش كند.
2. ارائة مفاهيم تربيت شهروندي(حقوق اجتماعي، قوانين، عدالت و برابري و كنترل 
اجتماعي و سياسي) در قالب خاطرات، داستان ها، اشعار و مفاهيم جذّاب اجتماعي براى 

دريافت بهتر و تأثيرپذيري بيشتر توسط دانش آموزان.
ــده، ميزان  ــؤال هاي اين پژوهش ارايه ش ــت آمده از س همان گونه كه در نتايج به دس
ــط و در مواردي، پايين تر از متوسط بوده است.  ــطح متوس ــتفاده از اين مفاهيم در س اس
ــدن اين مفاهيم در ذهن  ــتعمال اين واژه ها نمي تواند در نهادينه ش البته صرفاً فراواني اس
و حافظة دانش آموز مؤثر واقع شود، بلكه همان گونه كه گفته شد، نوع بيان و شيوة ارائه، 
ــت تا اينكه صرفاً فراواني كاربرد اين مفاهيم در دروس تعليمات اجتماعي مدّ  مؤثرتر اس

نظر قرار گيرد.
ــتگي خوب، ولي متون  ــواي كتاب هاي اول و دوم از برجس ــكات جديد در محت 3. ن
مربوط از يك اندازه برخوردار بودند كه اگر با رنگ هاي ديگر و اندازه هاي بزرگ تر استفاده 
ــتگي نكات جديد موجود در محتواي كتاب با بالا بردن ضريب درگيري  ــد، برجس مي ش
ــود در نوع  ــت. لذا توصيه مي ش در دانش آموز، تأثير بهتري را در هنگام مطالعه مي گذاش

ويرايش متون كتاب تجديدنظر شود.
4. آموزش صِرف مباحث شهروندي در كتاب هاي درسي دوره هاي مختلف تحصيلي 
ــهروند ايده آل در  ــخصيت ش ــدن اين مفاهيم و ايجاد يك ش ــد باعث نهادينه ش نمي توان
ــتلزم همكاري و هماهنگي سازمان ها و  ــود؛ بلكه آموزش شهروندي، مس دانش آموزان ش
ــوراها، نهادهاي اجتماعي، حقوقي و سياسي  ــانه ها مثل رسانة ملي، شهرداري ها و ش رس
است؛ زيرا لازم است بين آنچه آموخته مي شود و آنچه در جامعه ديده مي شود، هماهنگي 
ــارض در دانش آموز و عدم  ــد. در غير اين صورت، صرفاً باعث ايجاد تع ــته باش وجود داش

ايجاد يك تغيير واقعي مي شود.
5. تصاوير موجود در كتاب، مورد خوبي در جهت نشان دادن تضادها و تشابه مفاهيم 
ــت. اين موضوع با توجه به اينكه از نقاط قوّت محتواي كتاب  در محتواي كتاب بوده اس
است، اما توصيه مي شود براي پيشبرد بهتر اهداف آموزشي و اثربخشي بيشتر، از تصاوير 
ــطح آگاهي هاي فراگير را بيشتر تهييج و  ــود تا س ــتفاده ش و دياگرام هاي با كيفيت تر اس

تحريك كرده، علاقة بيشتري نسبت به مطالعه در وى ايجاد كند.



ي 
ماي

اهن
ره ر

 دو
دوم

ل و 
ل او

 سا
عي

تما
ت اج

يما
 تعل

سي
 در
اب

ي كت
توا

 مح
يل

حل
ت

89

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم
منابع

- قرآن كريم.

- نهج البلاغه.
ــتياني و همكاران(1385). «لحاظ كردن ارزش هاي شـهروندي در برنامة درسي دورة دبستان»،  - آش

فصلنامه نوآوري هاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش، ش 17.
- اسماعيلي، محمد(1386). «بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي افراد از حقوق شهروندي در اصفهان». 

دوهفته نامه پرتو مهر، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
- افشارپور، سياوش(1383). تحليل محتواي آموزش شهروندي در كتاب هاي اجتماعي دورة متوسطه. 

شيراز: شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان فارس.
ــول جمشيديان(1387). تربيت شهروندي(با تأكيد بر مؤلفه ها). اصفهان:  - برخورداري، مهين و عبدالرس

جهاد دانشگاهي.
ــد و همكاران(بي تا). «تحليل جايگاه مؤلفه هاي تربيت شـهروندي در محتواي  ــد، محم - جمالي تازه كن
برنامه درسي علوم اجتماعي دوره متوسطه». مجله پژوهش در برنامه ريزي درسي، سال دهم، دوره دوم، 

ش 10.
- سليمانپور، جواد(1387). برنامه ريزي درسي با تأكيد بر تدوين محتواي درسي فعال و كاربر تحليل 

محتوا. تهران: احسن.
- علي مردان، محمدعلي(1383). مجموعه قوانين و مقررات دوره راهنمايي تحصيلي، ج دوم. تهران: آزمون نوين.

- فتحي واجارگاه، كوروش(1377). اصول برنامه ريزي درسي، تهران: ايران زمين.
- فتحي واجارگاه، كوروش(1386). اصول برنامه ريزي درسي. تهران: ايران زمين.

- فتحي واجارگاه، كوروش(1382). «ويژگي شهروند خوب براي جامعه ايران». فصلنامه علوم انساني.
ــاش، عباس(1388/الف). «تحليل محتواي برنامة درسـي مطالعات اجتماعي دورة ابتدايي ايران  - قلت
از منظر توجه به ويژگي هاي شهروند جهاني». فصلنامه پژوهش در برنامه ريزي درسي، سال نهم، ش 8.

ــاس(1388/ب). نقد و بررسـي رويكردهاي تربيت شـهروندي در برنامة درسـي دوره  ــاش، عب - قلت
ابتدايي، پايان نامه دكتري، دانشگاه آزاد اسلامى واحد خوراسگان.

- گاي، ماري(1388). شهروند در تاريخ غرب. ترجمه عباس باقري. تهران: فرزان روز.
ــوازي، آرش(1387). «مطالعات تطبيقي- تحليلي شـيوة انتخاب و سـازماندهي محتواي برنامة  - گ
درسـي مطالعات اجتماعي و آموزش شـهروندي در مقطع آموزش ابتدايي ايران با سـوئد». تربيت 

شهروند آينده ، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش، سال هفتم، ش ؟.
- محبي، بهرام(1384). «فلسـفة حقوق بشـر (گفتار چهاردهم: حقوق اساسي و حقوق شهروندي)». پرتو 

مهر، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
- ملكي، حسن(1389). برنامه ريزي درسي (راهنماي عمل). تهران: مدرسه.

- نقيب زاده، ميرعبدالحسين(1377). نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش، تهران: طهوري.
- نوريان، محمد(1388). راهنماي عملي تحليل محتواي كتاب هاي درسي دورة ابتدايي، تهران: شورا.



ي 
ماي

اهن
ره ر

 دو
دوم

ل و 
ل او

 سا
عي

تما
ت اج

يما
 تعل

سي
 در
اب

ي كت
توا

 مح
يل

حل
ت

90

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم

ــكاران(1387). «تعيين مؤلفه هـاي آموزش شـهروندي در دورة راهنمايي تحصيلي  ــي و هم - نيكنام
ــلامي  ــگاه آزاد اس ــي، دانش جهت ارائة يك چارچوب نظري مناسـب». فصلنامه رهبري و مديريت آموزش

واحد گرمسار.
ــيد احمد(1389). «بررسـي ميزان اسـتفاده از مفاهيم تربيت شـهروندي در محتواي  ــمي، س - هاش
كتابهاي تعليمات اجتماعي دوره ي راهنمايي از ديدگاه دبيران». فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي، 

سال چهارم، ش 1 (پياپى 11).
ــالارزاده اميري. تهران: دانشگاه   ــتي، ال. آر.(1380). تحليل محتوا در علوم انسـاني. ترجمه نادر س - هولس

طباطبايي، چ دوم.
- يارمحمديان، محمدحسين(1377). اصول برنامه ريزي درسي. تهران: يادواره كتاب.

- Ahmad, I.F. Tikhar (2004). Islam, Democracy and Citizenship. Education: an 
Examination of the Social.
- Connelly, F.M. & D.J. Clendenin (1991). “Curriculum Content”. The International 
Encyclopedia of Cueeiculum. New York: Pergamon Press, Goll. Meredith, d.
- Kennedy & Kerry (Ed.) (1997). Citizenship Education and the Modern State. 
London: the Falmer Press.
- Tobias, R. (1997). The Boundaries of Education for Active Citizenship: Institutional 
and Community. Content, SECTUTER AOTEARO, New Zealand.



ي 
ماي

اهن
ره ر

 دو
دوم

ل و 
ل او

 سا
عي

تما
ت اج

يما
 تعل

سي
 در
اب

ي كت
توا

 مح
يل

حل
ت

91

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم
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چكيده:
ــى  ــگاه تربيت دينى و مؤلفه هاى آن در برنامة درس ــى جاي هدف پژوهش حاضر، بررس
ــطه از منظر دبيران بوده است. روش پژوهش در محدودة روش هاى توصيفى و  مدارس متوس
ــطه شهرستان  ــت. جامعة آمارى پژوهش را كلية دبيران مقطع متوس نوع تحقيق، كاربردى اس
ديواندره تشكيل داده اند. نمونة آمارى پژوهش، شامل 130 نفر كه با استفاده از روش تصادفى 
ــاده به طورى كه همة اعضا شانس مساوى براى انتخاب شدن داشته باشند، صورت گرفته  س
ــاخته براى  ــنامة محقق س ــزار اندازه گيرى تحقيق، به جز منابع كتابخانه اى از پرسش ــت. اب اس
ــت. تجزيه و تحليل داده ها به دو روش توصيفى(درصد،  ــده اس ــتفاده ش ــنجش نظرات اس س
فراوانى، ميانگين، نمودار، انحراف معيار) و تحليلى تي(t) انجام شده است. يافته هاى پژوهش 
ــاخصة تربيت دينى در برنامة درسى از ديدگاه دبيران در  ــان مى دهند كه ميزان توجه به ش نش
بعُد اعتقادى و رفتارى، بيشتر از حد ميانگين؛ در بعُد تاريخى، در حد ميانگين و در بعُد سياسى 

و فرهنگى، كمتر از حد ميانگين بوده است.
واژگان كليدى: تربيت، دين، تربيت دينى، آموزش و پرورش، مدارس متوسطه.

Email: javad_am_59@yahoo.com .دانشجوى دكترى مديريت آموزشى دانشگاه علامه طباطبايى تهران، ايران *
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 مقدمه
از ديرباز اساس دغدغة فكرى انسان، موضوع تعليم و تربيت و روش هاى دستيابى به 
آن بوده و همواره در تمامى ادوار، اين امر توجه آدمى را به سوى خود معطوف كرده است. 
اهميت موضوع به حدّى است كه پيامبران و اولياى خدا به عنوان هاديان جوامع، همواره 
سرچشمه سعادت و رستگارى بشر را در اين عرصه جستجو كرده اند؛ چنانكه قرآن كريم، 
پيامبر(ص) را به عنوان معلم و مربى بشر معرفى فرموده است. اساساً حفظ دين به عنوان 
ــتلزم توجه به كيفيت تعليم و تربيت  زيربناى اعتقادى جامعه و تداوم فرهنگ دينى، مس
ــود كه آدمى مطابق  ــان وقتى حاصل مى ش ــت؛ چرا كه تربيت واقعى و همه جانبة انس اس
دستورهاى دينى در زندگى رفتار كند و نهاد آموزش و پرورش، مهم ترين نقش را در اين 
ــته به آموزش و پرورش  ــانها، كاملاً وابس زمينه بر عهده دارد. اگر چه تعليم و تربيت انس
ــت، اما بايد اذعان كرد كه جريان تعليم و تربيت از طريق نهادهاى رسمى،  ــمى نيس رس
يكى از مهم ترين و هدفمندترين بخش تعليم و تربيت آدمى است؛ چنان كه در بند چهار 
ــت: «چون وظيفة  ــگفتار كليات طرح تغيير بنيادى نظام آموزش و پرورش آمده اس پيش
ــانهاى الهى و هم جهت و هماهنگ با معيارهاى  اصلى نظام آموزش و پرورش، تربيت انس
اسلامى است، لازم است تزكيه و تربيت همچون نورى بر تمامى عناصر، اجزا و برنامه هاى 
ــنامه، به  ــد». در همين طرح و اساس ــترى براى يكايك آنها باش نظام بتابد و به منزلة بس
ــن جنبه از ابعاد نظام  ــى و اخلاقى پرداخته و آن را محورى تري ــگاه رفيع تربيت دين جاي

آموزش و پرورش كشور در همة سطوح دانسته است.(كشاورز، 1387: 96)
ــرى  ــانى و يكى از علايق كهن بش ــاز با فطرت انس ــن پديده اى هماهنگ و همس دي
ــانها خودنمايى كرده  ــه به عنوان يك نياز ضرورى اساسى در ميان انس ــت كه هميش اس
ــر با دين  ــت كه تاريخ زندگى بش ــمندان بهترين گواه اين مدّعاس ــت. يافته هاى دانش اس
ــاورى معنا كنند،  ــود را بر مدار دين و خداب ــراد جامعه، زندگى خ ــت. اگر اف آميخته اس
ــعادت جامعه در همة ابعاد سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى تضمين  ــلامت و س س
مى شود. جامعه اى كه دينى مى انديشد و دينى رفتار مى كند، جامعه اى است كه مى تواند 

خوشبختى و پيشرفت واقعى را در خود متجلى سازد.(حسين زاده و مشرفى، 1389: 42)
ــلامى و با وجود  ــتقرار نظام جمهورى اس ــه دهه از اس ــت بيش از س اكنون با گذش
ــه ذيل همين مطلب  ــراوان در زمينة تربيت دينى ك ــائبه و تحقيقات ف ــاى بى ش تلاش ه
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ــئلة تربيت دينى در نظام تعليم و تربيت كشور از  ــود، مس ــاره مى ش به تعدادى از آنها اش
ــت. مگر نه اينكه مقولة تربيت از ابتدايي  ترين  ــبى برخوردارنيس وضعيت مطلوب و مناس
ــري است و نه تنها تربيت لازمة جدايي ناپذير زندگي،  ــي ترين نيازهاي زندگي بش و اساس
كه متن آن بوده و بلكه زندگي، از گهواره تا گور جلوه اي از آن است! انسان تنها در پرتو 
ــه ورز به اهداف وآرمان هاي  ــت كه به عنوان موجودي هدفمند و انديش تربيت صحيح اس
ــد. از اين رهگذر،  ــعادتِ مطلوب خويش را فتح مي كن ــت يازيده و قلّه رفيع س خود دس
ــلامي ضرورتي مضاعف دارد؛ زيرا انساني كه گردنبند  ــلمان، تربيت اس ــان مس براي انس
ــه، جز در پرتو تربيت صحيح  ــن و بندگي خالق متعال را بر گردن آويخت ــة دي مرواريددان

اسلامي به مدال افتخار عبوديت و تسليم نايل نمي آيد.
ــطه و نظر  ــاى دينى متوس ــى كتاب ه ــى با عنوان «بررس ــى(1382) در تحقيق اكرم
ــلامى پرداخته و يادآور  ــى بينش اس ــوزان»، به تحليل محتواى كتاب هاى درس دانش آم
شده است كه كتاب هاى دينى متوسطه در تربيت دينى و تحول شخصيتى دانش آموزان 
ــؤال در مورد موضوعات اعتقادى،  ــش زيادى بازى نمى كنند و در ادامه، با طرح 12 س نق
ــلامى، آداب زندگى، ازدواج جوانان، سيرة  اخلاقى، تربيتى، اقتصادى، فرهنگ و تمدن اس
ــده كه اولويت نخست اكثر آنها،  ائمه، هجوم فرهنگى و غيره، نظر دانش آموزان را جويا ش

موضوعات اعتقادى بوده است.
ــى و روش هاى كارامد در  ــوان «راهبردهاى اساس ــينى(1382) در مقاله اى با عن حس
برنامه هاى آموزش و پروش براى نيل به تربيت دينى مناسب دانش آموزان»، عملكرد فعلى 
دستگاه تعليم و تربيت را مناسب و موفق در امر تربيت دينى نمى داند و پيشنهاد اصلاح 
ــلامى را ارائه و  ــى براى نيل به تربيت دينى اس و بازنگرى در روش ها و راهبردهاى اساس

خود به چندين راهكار اشاره مى كند.
ــى تربيت دينى از منظر برنامه ريزى  ملكى(1382) در مقاله اى با عنوان «آسيب شناس
درسى»، به نقش و اهميت برنامه هاى درسى و طراحان و كارشناسان آن در تحقق تربيت 
ــدّى در اين زمينه  ــيب ج ــاره كرده، فقدان برنامه ريز ماهر و با صلاحيت را آس ــى اش دين

مى داند.
علم الهدى(1384) در پژوهشى با عنوان «مبانى تربيت اسلامى و برنامه ريزى درسى»، 
ــتة اول، كتاب هايى اند كه اساساً به بحث ماهيت  ــاره مى كند: دس ــه ديدگاه كلى اش به س
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ــوند، بلكه محل ورودشان به موضوع تربيت اسلامى،  ــلامى وارد نمى ش تعليم و تربيت اس
ــلام و آراى تربيتى  ــى موضوعاتى از قبيل اهميت علم و عالم يا متعلم از ديدگاه اس بررس
ــتة دوم، كتاب هايى اند كه در بحث تعليم و  ــت. دس ــمندان مسلمان اس متفكران و دانش
ــاس يك مفهوم شناسى قرآنى و  ــده اند، ولى اين موضوع را بر اس ــلامى وارد ش تربيت اس
ــتناد به آيات و روايات، تعريف و  ــه يابى لغوى كلمات شروع و با اس روايى و با كمك ريش
ــتة سوم، آثارى اند كه ديدگاه مبانى  ــلامى را معلوم كرده اند. دس حدود تعليم و تربيت اس
ــته از آثار، با نگاه تحليلى و گاه  ــلامى دارند. اين دس ــناختى به تبيين تربيت اس انسان ش
ــلامى  ــى موارد با آميخته اى از هر دو نگاه به تبيين تعليم و تربيت اس ــى و در برخ تركيب

مى پردازند.(قنديلى و عالى، 1390: 29)
ــلامى»،  ــى تعليم و تربيت اس ــوان «اهداف و مبان ــى با عن ــى(1384) در تحقيق ويس
ــه در جهان بينى الهى و ارزش هاى  ــود كه؛ اهداف نظام تربيت اسلامى، ريش يادآور مى ش
ــتة كلى هدف هاى غايى(مقام قرب الى االله)، هدف هاى  ــه دس ــلامى دارد و به س والاى اس
ــان، جامعه، تاريخ و طبيعت) و هدف هاى جزيى كه مربوط به  ــناخت خدا، انس ميانى(ش

جنبه هاى رفتارى انسان مى شود، اشاره مى كند.
همت بنارى(1385) در مقاله اى با عنوان «در تكاپوى ارائه مفهومى نو از تربيت اسلامى 
با تأكيد بر آيات و روايات»، به بررسى مفهوم تربيت از منظر قرآن، روايات و لغت شناسان 

پرداخته، از مجموع آنها به مفهوم تربيت اسلامى مورد نظر دست يافته است.
ــى و تربيت دينى پرداخته،  جمالى زاده(1385) در مقالة خود كه به تحليل سيره شناس
به ارائة الگوى عملى و كارامد كه برگرفته از سيره و روش تربيتى پيامبر اكرم(ص) است، 

پرداخته، آن را براى پاسخگويى به نياز تربيتى امروز بشر معرفى مى كند.
صالحى و ياراحمدى(1387) در تحقيقى كه به بررسى تبيين تعليم و تربيت اسلامى از 
ــلامى و روش هاى  ديدگاه علامه طباطبايى پرداخته اند، هدف ها، اصول و مبانى تربيت اس

تربيتى را از ديدگاه اين عالم ربانى مورد كنكاش قرار داده اند.
ــت دينى»، به  ــيب هاى تربي ــاخص ها و آس ــاورز(1387) در مقاله اى با عنوان «ش كش
ــتفاده از روش فراتحليل و اسنادى  ــيب هاى تربيت دينى با اس ــاخص ها و آس ــى ش بررس
ــت به  ــوزش و پرورش پرداخته و در پايان تلاش كرده اس ــة تربيت دينى در آم در عرص
ــت  ــاخص هايى جهت اصلاح و بهبود كمى و كيفى روند تربيت دينى دانش آموزان دس ش
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يابد و راهكارهايى هم در جهت مطلوب نگاه داشتن اين امر مهم ارائه دهد.

ــلامى در پرتو قرآن و  ــاى تربيت اس ــى با عنوان «روش ه ــنى(1384) در پژوهش حس
ــاس آيات قرآن كريم و  ــى راهكارهاى عملى و علمى تربيت بر اس نهج البلاغه»، به بررس
ــه پرداخته كه در آن به ابعاد عاطفى و درونى  ــاى حضرت على(ع) در نهج البلاغ ديدگاه ه

انسان ها توجه وافر شده است.
ــى از آراى تربيتى مولانا و  ــى برخ ــا عنوان «بازخوان ــى ب ــجاديه(1388) در تحقيق س
ــفى آن»، يادآور مى شود كه مولانا، حركت به سوى خداوند را غايت  پيش فرض هاى فلس

تربيت برمى شمارد.
ــادى»، اهداف  ــى در هدف تربيت اعتق ــا عنوان «تأمل ــه اى ب داوودى(1388) در مقال
اعتقادى اسلامى را بر اساس آموزه هاى دينى بررسى مى كند و مؤلفه هاى تربيت اعتقادى 

بر مبناى دين مقدس اسلام را در شناخت، پذيرش قلبى و محبت مى بيند.
ــانى در تربيت  ــى الگوى روابط انس نوروزى و بديعيان(1388) در تحقيقى كه به بررس
ــين(ع) پرداخته، به اين نتايج دست يافته اند كه نهضت  ــيرة امام حس دينى با تأكيد بر س
ــيرة عملى امام حسين(ع)، الگويى  ــته ترين جلوه هاى س ــورا به عنوان يكى از برجس عاش
ــيرة عملى امام(ع) در جريان واقعة  ــت؛ به گونه اى كه س كامل در زمينة تربيت دينى اس
ــتى،  ــان (ارتباط با خدا، ارتباط با هس كربلا، الگويى كامل و جامع در روابط چهارگانة انس

ارتباط با خود و ارتباط با انسان هاى ديگر) ارائه مى كند.
ــت دينى در تحقق صلح  ــه اى با عنوان «نقش تربي ــب و همكاران(1389) در مقال ادي
ــم و تأثيرگذار دينى-  ــه اصل مه ــمردن اصول صلح جهانى، به ارائة س ــى»، با برش جهان
ــن و عمل صالح پرداخته و راهكارهاى  ــنه، قول حس ــلامى كه عبارتند از: اخلاق حس اس

عملى براى نظام تعليم و تربيت ايران ارائه داده اند.
ــعودى(1389) در مقاله اى كه به بررسى رويكرد تربيت دينى با توجه  خالق خواه و مس
به دو مؤلفة عقل محورى و ايمان محورى مى پردازد، يادآور شده اند كه آيا در ارائة دين از 
ــق تعليم و تربيت بايد بر رويكرد عقل محورى تأكيد كرد يا بر رويكرد ايمان محورى؟  طري
ــندگان مقاله به تبيين و تحليل هر دو نوع رويكرد در تربيت دينى پرداخته، آنها را  نويس

مناسب براى تربيت دينى از طريق نظام تربيتى دانسته اند.
بهشتى و نيكويى(1389) در مقاله اى با عنوان «كاوش هايى در باب فلسفة تربيت دينى 
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ــفة تربيت دينى از منظر قرآن و سنّت معصومان(ع) و  ــلام»، به بررسى فلس از ديدگاه اس
تحليل مبانى، اصول و اهداف تربيت دينى از ديدگاه اسلام پرداخته اند.

ــى از دلنگرانى هاى اصلى هر نظام  ــتيابى به اهداف و آرمان هاى تربيت ــا اين وجود، دس ب
ــى است. در نظام تعليم و تربيت جمهورى اسلامى ايران به سبب ويژگى اسلامى آن،  آموزش
ــتيابى به اهداف تربيت دينى، از جايگاهى ويژه و ممتاز برخوردار است(سجادى، 1384: 27).  دس
همان گونه كه مشاهده مى شود، تحقيقات زيادى در زمينة تربيت دينى صورت گرفته كه هر 
ــته اند و تاكنون تحقيقى با اين عنوان و كليّت  يك از آنها از زاويه اى خاص به موضوع نگريس
ــى مفهوم تربيت دينى و مؤلفه هاى آن در  ــت كه هدف مقاله حاضر، بررس صورت نگرفته اس

برنامة درسى مدارس متوسطه از ديدگاه دبيران همان مقطع مى باشد. 

بررسي مفاهيم
1. دين

ــت؛ براى مثال، ويليام جيمز1 بر اين باور است كه  ــده اس از دين تعاريف گوناگونى ش
دين يك نظم نامريى موجود در جهان است و وظيفة اساسى انسان، هماهنگى با اين نظم 
است. يونگ2 دين را تفكر از روى وجدان مى داند. وى بر اين باور است كه يكى از تجارب 
اساسى انسان، تجربة خويشتن است و ارتباط با اين خويشتن را دين مى داند و باور دارد 
ــتن انسان ها هستند. بر اساس گفتة يونگ، جهت گيرى دينى،  كه پيامبران ايده آل خويش
يك جهت گيرى درونى است. فروم3 بر اين باور است كه دين نياز به پرستش است و خدا 

جلوه اى از نياز انسان ها به كمال است.(سلحشورى، 1390: 43)
ــن را اين گونه تعريف مى كند:  ــورة روم، دي ــير آية 30 س علامه طباطبايى ذيل تفس
ــدن و عمل به آنها  ــنن و قوانين عملى كه برگزي ــت از اصول علمى و س ــن عبارت اس دي
ــت دين با فطرت انسان  ــان است. از اين رو، لازم اس ــعادت حقيقى انس تضمين كنندة س
هماهنگ باشد تا تشريع با تكوين مطابقت داشته باشد و به آنچه آفرينش انسان اقتضاى 

آن را دارد پاسخ گويد.(نوروزى و بديعيان، 1388: 93)
ــلاق و قوانين و مقرراتى مى داند كه  ــوادى آملى، دين را مجموعه اى از عقايد، اخ ج
1. William James
2. Jung
3. Fromm
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براى ادارة امور فردى و اجتماعى انسان ها و تأمين سعادت دنيا و آخرت آنها تدوين شده 

است.(رضايى و رهنما، 1388: 29)
از نظر عده اى، دين همان تشكيلات ظاهرى و انتظامات است و عده اى هم مى گويند 
دين يعنى اخبار و احاديث و قوانين و مقررات(حجتى، 1385: 4). با همة اين تفاسير و تنوع 
ــر به  ــمانى ناميد كه از آغازين روزهاى خلقت بش تعريف ها، مى توان دين را پديده اى آس
ــمند به او ارزانى شده و بر همة ابعاد زندگى انسان، اعم از فرهنگى،  عنوان هديه اى ارزش

اجتماعى و فرهنگى سايه افكنده است.
2. تربيت

تربيت از ريشة «ربو» و باب تفعيل است. در اين ريشه معناى زيادت و فزونى مى دهد 
و با توجه به ريشة آن، به معنى فراهم آوردن موجبات فزونى و پرورش است و از اين رو، 
به معنى تغذية طفل به كار مى رود. اما علاوه بر اين، تربيت به معنى تهذيب نيز استعمال 
شده كه به معنى زدودن خصوصيات ناپسند اخلاقى است. گويا در اين استعمال، نظر بر 
ــت كه تهذيب اخلاقى، ماية فزونى مقام و منزلت معنوى است و از اين حيث  آن بوده اس
ــو ونما  ــت(باقرى، 1384: 37). «تربيت» در لغت، به معنى نش مى توان تهذيب را تربيت دانس
ــيدن و مرغوب يا قيمتى ساختن است. در معنى اخير، تربيت از  دادن، زياد كردن، بركش

حد افراط و تفريط بيرون آوردن و به حد اعتدال سوق دادن است.(شكوهى، 1378: 2)
ــرايط بيرونى و زمينه ها و انگيزه هاى درونى  ــت كه به عوامل و ش تربيت فرايندى اس
ــكوفايى استعدادها و  ــب براى ش ــتگى دارد و به معناى فراهم آوردن زمينه هاى مناس بس
ــان،  ــت. در مورد انس ــيدن به هدف هاى مورد نظر اس پرورش توانايى هاى نهفته براى رس
علاوه بر آنچه گفته شد، تربيت معطوف است به زمينه سازى براى تحول ارادى و آگاهانه 
و ايجاد رفتارها و حالات مطلوب و حذف حالات و رفتارهاى نامطلوب و رشد متوازن كه 
ــود(جمالى زاده، 1385: 82). از ديدگاه صاحب نظران علم  ــان ش ماية فزونى منزلت معنوى انس
اخلاق، فراهم آوردن زمينه براى رشد و پرورش استعدادهاى درونى هر موجود و به ظهور 
و به فعليت رسانيدن امكانات بالقوّة موجود در درون او را تربيت مى نامند(سادات، 1382: 7). 
ــيدن به هر نوع كمالى در انسان است كه مطلوبيت و  تربيت، ايجاد كردن يا فعليت بخش
ــد(ابراهيم زاده، 1386: 29). بنابر اين، در يك جمع بندى كلى مى توان گفت  ــته باش ارزش داش
ــود، تربيت  ــان ش هر گونه تغييرات مطلوب كه بانى و باعث رفتار مثبت و مطلوب در انس
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ــكارا بروز و  ــود و اين تغييرات بايد در رفتار، گفتار، نگرش و اعمال آنها آش ناميده مى ش
ظهور نمايد.

3. تربيت دينى
تربيت دينى به معناى به فعليت رساندن كمالات معنوى بالقوّه در متربىّ است. به بيان 
ــت از ايجاد تغيير تدريجى در متربىّ براى انتقال از وضعيت  ديگر؛ تربيت دينى عبارت اس
ــاخت هاى  ــاى دينى در هر يك از ابعاد يا س ــاس اهداف و ارزش ه ــوّه به بالفعل بر اس بالق
بدنى، شناختى، عاطفى و رفتارى(حسين زاده و مشرفى، 1389: 42). تربيت دينى در ادبيات رايج، 
اصطلاحاً به مفهوم جنبه اى از روند تعليم و تربيت، ناظر به پرورش ابعاد شناختى، عاطفى 
و عملى متربىّ از لحاظ التزام او به دينى معيّن است. در دايره المعارف بين المللى، تعليم و 
ــده است: آموزش منظم و برنامه ريزى شده، كه هدف آن، دستيابى  تربيت چنين تعريف ش
فرد به اعتقاداتى دربارة وجود خداوند متعال، حقيقت جهان هستى، زندگى و ارتباط انسان 
با پروردگارش و ديگر انسان هايى است كه در جامعه با آنها زندگى مى كند و بلكه ارتباط با 

همة آحاد بشر است.(قاسم پور و جعفرى، 1388: 31)
تربيت دينى فرايندى است كه در راستاى ارضاى نياز فطرى به دين، بخش مهمى از 
زندگى افراد را در بر مى گيرد. اگر الگوى مطلوبى براى تربيت دينى در دسترس متصديان 
ــداف، روش ها و محتواى تربيت دينى، لطة  ــد، به خطا رفتن آنها در فهم اه اين امر نباش
ــازد(عطاران، 1366: 12). تربيت دينى عبارت  ــيار سنگينى به رشد دينى افراد وارد مى س بس
ــاختن ضوابط در روابط؛ روابط مورد نظر، همان ايجاد  ــت از ايجاد زمينه براى نافذ س اس
ــه گانه شناخت شناسى؛ يعنى شناخت خدا، جهان و  ــان با اصول اساسى س ارتباط هر انس

انسان است.(فتح الهى، 1382: 511)
با اين اوصاف، تربيت دينى، آن هم در دين اسلام، عبارت است از ايجاد رفتار مطلوب 
ــى به  ــم، احاديث و روايات، كه در آن ضمن خود شناس ــه منبعث از قرآن كري ــرد ك در ف
خداشناسى رسيده باشد و در جهت تحصيل علم و معرفت و فضايل اخلاقى و دستورات 

دين كوشش كند.

روش تحقيق
روش تحقيق پژوهش حاضر، از نوع توصيفى پيمايشى است؛ چرا كه به منظور جمع  آورى 
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اطلاعات، از پرسشنامه جهت سنجش نظرات دبيران استفاده شده است(پيمايشى) و براى 
به نمايش گذاشتن ويژگى هاى نمونة آمارى طرح و تحليل سؤالات به منظور توصيف وضع 
ــتفاده شده است(توصيفى).  موجود، از درصد، نمودار و جدول فراوانى، انحراف معيار و... اس
ــت؛ چرا كه تحقيقات  ــوى ديگر، با توجه به موضوع تحقيق، نوع پژوهش كاربردى اس از س
ــتجوى دستيابى به يك هدف عملى و تأكيد آنها بر تأمين سعادت و رفاه  كاربردى در جس
تودة مردم و مطلوب بودن فعاليت است. جامعة آمارى مورد مطالعه در اين پژوهش، شامل 
ــتان ديواندره، در مجموع به تعداد 186 نفر  ــطه شهرس كلية دبيران زن و مرد  دورة متوس
ــتفاده از فرمول كوكران و به شيوة تصادفى، به  ــامل 130 نفر كه با اس و نمونة آمارى آن ش

طورى كه همة اعضا شانس حضور داشته باشند، انتخاب شده اند.
ابزار سنجش و گردآورى اطلاعات به جز منابع كتابخانه اى، اعم از مقالات، فصلنامه ها 
ــاخته كه تمامى ابعاد و مؤلفه هاى تربيت دينى(اعتقادى،  ــنامة محقق س و غيره، از پرسش
ــى، فرهنگى و تاريخى) موجود در سؤالات تحقيق را پوشش دهد استفاده  رفتارى، سياس
ــن و گويا بوده و محتواى آن مورد تأييد  ــت. گر چه ابعاد پرسشنامه بسيار روش ــده اس ش
ــوراى عالى  ــاتيد فن قرار گرفته و همان مصاديقى را مورد تأكيد قرار مى دهند كه ش اس
ــاد و مؤلفه هاى  ــاخص هاى راهبردى، ابع ــا را تصويب و در قالب ش ــلاب فرهنگى آنه انق
ــت، اما براى اطمينان خاطر بيشتر با استفاده از يك گروه كوچك  فرهنگى ابلاغ كرده اس
18 نفرى، قبل از اجراى اصلى پرسشنامه، اقدام به اجراى پرسشنامه با استفاده از ضريب 

آلفاى كرونباخ شد و نمرة 87 به دست آمد.
ــنامه پژوهشى) به دو صورت  تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از اجراى آزمون(پرسش
ــت: مقادير كمّى  ــرح صورت گرفته اس ــتنباطى) به اين ش ــى و تحليلى (آمار اس توصيف
ــتفاده از جدول فراوانى، درصد، ميانگين و نمودار؛ توصيف  ــنامه ها با اس مأخوذ از پرسش
ــود. با وجود گويايى وضعيت موجود، در قالب  ــاده اى ارائه ش ــده تا تصوير منظم و س ش
ــش از آمار تحليلى  ــتر و علمى تر اطلاعات پژوه ــى به منظور تحليل بيش ــكال توصيف اش

(تى استودنت) نيز كمك گرفته شده است.
جمع بندى يافته هاى پژوهش

ــش در ادامه به طور خلاصه در قالب جداول و  ــدى يافته هاى حاصل از پژوه جمع بن
نمودارها آمده است.
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جدول 1: شاخصة تربيت دينى، ابعاد و مؤلفه هاى آن
زيرمؤلفه هاابعادشاخص

تربيت 
دينى

اعتقادى

اعتقاد به وحدانيت خدا. اعتقاد به اينكه همة امور در دست خداوند است. اعتقاد به اصل توكل 
به خدا. پرهيز از شرك به خداوند متعال. عدم اعتقاد به عرفان هاى انحرافى ماديگرايانه. اعتقاد 
به عدالت خداوند در آفرينش هستى. اعتقاد به اينكه خداوند به كسى ظلم نمى كند. اعتقاد به 
خاتميت رسول اكرم(ص). اعتقاد به عصمت پيامبران. اعتقاد به قرآن به عنوان معجزة جاويد 
و تحريف نشده. اعتقاد به وحى. اعتقاد به حضرت على(ع) و فرزندان مكرّم ايشان. اعتقاد به 
بهره مندى از سنّت و سيرة ائمه در زندگى. اعتقاد به بازگشت انسان ها به سوى خداوند متعال. 
اعتقاد به عالم برزخ و قيامت. اعتقاد به نظارت و ارزيابى عادلانه در آخرت در وراى ناخرسندى 

از قضاوت دنيوى. اعتقاد به معاد جسمانى. اعتقاد به بهشت و دوزخ. و...

التزام به فروع دين. ترغيب به شركت در مناسك و شعائر دينى. التزام به احكام شرعى از رفتارى
جمله حجاب و... 

اعتقاد به كفايت دين در ادارة امور اجتماعى. احساس غرور و رضايت از مسلمان بودن. سياسى
حمايت از مسلمانان و مظلومان جهان. و...

احساس تعلق به ميراث فرهنگى. تعلق خاطر به نمادهاى اسلامى و دينى. احساس تعلق به فرهنگى
فرهنگ و سبك زندگى اسلامى- ايرانى. و...

آگاهى از حوادث و شخصيت هاى تاريخى اسلام به ويژه سيرة رسول اكرم(ص) و اهل بيت تاريخى
پيامبر عزيز. تعلق خاطر و احساس نسبت به حوادث و وقايع تاريخ اسلام. و...

جدول 2: نتايج سنجش متغيّرهاى تحقيق بر اساس سؤالات اول تا پنجم
كمتر از حد ميانگيندر حد ميانگينبالاتر از حد ميانگينوضعيت

درصدفراوانىدرصدفراوانىدرصدفراوانىسؤال
5643/085240/002216/92ميزان توجه به بعد اعتقادى
4836/925643/082620/00ميزان توجه به بعد رفتارى
3023/086146/923930/00ميزان توجه به بعد سياسى
2821/545945/384333/08ميزان توجه به بعد فرهنگى
3325/384937/694836/92ميزان توجه به بعد تاريخى

نمودار1: فراوانى و درصد دبيران بر حسب ميزان توجه به بعد اعتقادى
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نمودار3. فراوانى و درصددبيران بر حسب ميزان توجه به بعد سياسى

نمودار4. فراوانى و درصددبيران بر حسب ميزان توجه به بعد فرهنگى

نمودار2: فراوانى و درصددبيران بر حسب ميزان توجه به بعد رفتارى
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نمودار5. فراوانى و درصددبيران بر حسب ميزان توجه به بعد تاريخى

آزمون سؤالات تحقيق
1. آيا در برنامة درسى  دورة متوسطه به شاخصة تربيت دينى در بعد اعتقادى توجه 

شده است؟
ــودن توجه به مفهوم تربيت  ــاى موجود، بيانگر بالاتر از ميانگين ب ــا و داده ه نموداره
ــؤال، از آزمون آماري تي  ــت بودن اين س ــت. براى آزمون درس دينى از بعد اعتقادى اس

استفاده گرديد.

ــنجش نظرات دبيران در مورد كمّ و كيف مسائل  ــى س ــايى و بررس به منظور شناس
ــى و تشخيص معنادار بودن آن براى گويه هاى مرتبط، از آزمون  اعتقادى در برنامة درس
ــده (2/541)  ــد و مطابق جدول و با توجه به تى محاسبه ش ــتفاده ش تى تك نمونه اى اس
ــت؛ يعنى با بيش از 95 درصد اطمينان  ــطح 5./. از نظر آمارى اختلاف معنادار اس در س
مى توان گفت كه ميزان توجه به مفهوم تربيت دينى در برنامة درسى از بعُد اعتقادى در 

 دورة متوسطه بيشتر از حد ميانگين است.
ــى  دورة متوسطه به شاخصة تربيت دينى در بعد رفتارى توجه  *. آيا در برنامة درس

شده است؟

جدول 3: نتايج آناليز داده هاى مربوط به سؤال اول با استفاده از توزيع تى

آمارة محاسبه مقدار پى
انحراف درجه آزادىشده

استاندارد
ميانگين 
تعدادامتيازات

0/0122/54112915/77454/52130
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نمودارها و داده هاى حاصل از پژوهش، بيانگر بالاتر از ميانگين بودن توجه به مفهوم 

تربيت دينى از بعُد رفتارى است. 

ــنجش نظرات دبيران در مورد كمّ و كيف مسائل  ــى س ــايى و بررس به منظور شناس
ــخيص معنادار بودن آن براى گويه هاى مرتبط، از آزمون  ــى و تش رفتارى در برنامة درس
ــبه شده (2/373)  ــد و مطابق جدول و با توجه به تى محاس ــتفاده ش تى تك نمونه اى اس
ــت؛ يعنى با بيش از 95 درصد اطمينان  ــطح 5./. از نظر آمارى اختلاف معنادار اس در س
ــى از بعُد رفتارى در  مى توان گفت كه ميزان توجه به مفهوم تربيت دينى در برنامة درس

 دورة متوسطه بيشتر از حد ميانگين است.
ــى  دورة متوسطه به شاخصة تربيت دينى در بعُد سياسى توجه  *. آيا در برنامة درس

شده است؟
ــا و داده هاى موجود، بيانگر پايين تر از ميانگين بودن توجه به مفهوم تربيت  نموداره
دينى از بعُد سياسى است. خلاصه داده ها و نتايج بررسى آمارى به صورت جدول 5 است.

جدول 4: نتايج آناليز داده هاى مربوط به سؤال دوم با استفاده از توزيع تى

آماره محاسبه مقدار پى
شده

درجه 
آزادى

انحراف 
استاندارد

ميانگين 
تعدادامتيازات

0/0192/3731292/4029/50130

جدول 5: نتايج آناليز داده هاى مربوط به سؤال سوم با استفاده از توزيع تى
آماره محاسبه مقدار پى

انحراف درجه آزادىشده
استاندارد

ميانگين 
تعدادامتيازات

0/037-2/1131292/3668/56130

ــنجش نظرات دبيران در مورد كمّ و كيف مسائل  ــى س ــايى و بررس به منظور شناس
ــخيص معنادار بودن آن براى گويه هاى مرتبط، از آزمون  ــى در برنامة درسى و تش سياس
ــد و مطابق جدول و با توجه به تى محاسبه شده (2/113 -)  ــتفاده ش تى تك نمونه اى اس
ــت؛ يعنى با بيش از 95 درصد اطمينان  ــطح 5./. از نظر آمارى اختلاف معنادار اس در س
ــى از بعُد سياسى در  مى توان گفت كه ميزان توجه به مفهوم تربيت دينى در برنامة درس

 دورة متوسطه كمتر از حد ميانگين است.
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*. آيا در برنامة درسى  دورة متوسطه به شاخصة تربيت دينى در بعُد فرهنگى توجه 
شده است؟

ــؤال، مجدداً آزمون تى تك نمونه اى مورد استفاده قرار  ــتى اين س براى آزمون درس
گرفت كه خلاصة نتايج آن در جدول 6 آمده است.

ــنجش نظرات دبيران در مورد كمّ و كيف مسائل  ــى س ــايى و بررس به منظور شناس
ــخيص معنادار بودن آن براى گويه هاى مرتبط، از آزمون  ــى و تش فرهنگى در برنامة درس
ــد و مطابق جدول و با توجه به تى محاسبه شده (2/664 -)  ــتفاده ش تى تك نمونه اى اس
ــت؛ يعنى با بيش از 95 درصد اطمينان  ــطح 5./. از نظر آمارى اختلاف معنادار اس در س
مى توان گفت كه ميزان توجه به مفهوم تربيت دينى در برنامة درسى از بعد فرهنگى در 

 دورة متوسطه كم تر از حد ميانگين است.
ــى  دورة متوسطه به شاخصة تربيت دينى در بعد تاريخى توجه  * آيا در برنامة درس

شده است؟
ــتى اين سؤال، آزمون تى تك نمونه اى مورد استفاده قرار گرفت كه  براى آزمون درس

خلاصه نتايج آن در جدول 7 آمده است.

جدول 6: نتايج آناليز داده هاى مربوط به سؤال چهارم با استفاده از توزيع تى

آماره محاسبه مقدار پى
شده

درجه 
آزادى

انحراف 
استاندارد

ميانگين 
تعدادامتيازات

0/009-2/6641292/2398/48130

ــنجش نظرات دبيران در مورد كمّ و كيف مسائل  ــى س ــايى و بررس به منظور شناس
ــخيص معنادار بودن آن براى گويه هاى مرتبط، از آزمون  ــى و تش تاريخى در برنامة درس
ــد و مطابق جدول و با توجه به تى محاسبه شده (229/-1)   ــتفاده ش تى تك نمونه اى اس
ــت؛ يعنى با بيش از 95 درصد اطمينان  ــطح 5./. از نظر آمارى اختلاف معنادار نيس در س

جدول7:  نتايج آناليز داده هاى مربوط به سؤال پنجم با استفاده از توزيع تى
آماره محاسبه مقدار پى

انحراف درجه آزادىشده
استاندارد

ميانگين 
تعدادامتيازات

0/221-1/2291291/4285/85130
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ــى از بعد تاريخى در  مى توان گفت كه ميزان توجه به مفهوم تربيت دينى در برنامة درس

 دورة متوسطه در حد ميانگين است.

نتيجه گيرى
ــد، تاكنون تحقيقات بى شمارى در زمينة تربيت دينى صورت  همان طور كه گفته ش
ــته اند. اما تاكنون تحقيقى با  گرفته كه هر يك از آنها از زواياى خاصى به موضوع نگريس
اين مضمون و با اين هدف صورت نگرفته يا اگر صورت گرفته باشد، بسيار اندك و محدود 
ــت در جهت كمّ و كيف چگونگى  ــت. با اين اوصاف، پژوهش حاضر كوششى بوده اس اس
ــاد گوناگون(اعتقادى، رفتارى،  ــت دينى در ابع ــه مقولة مهم و با اهميت تربي ــردازش ب پ
سياسى، فرهنگى و تاريخى) كه اين چند مؤلفه و شاخصه، همان هايى اند كه شوراى عالى 

انقلاب فرهنگى در جلسات متعدد آن را تصويب و ابلاغ كرده است.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه از نظر دبيران، ميزان توجه به مفهوم تربيت دينى 
در بعُد اعتقادى كه از اركان مهم تربيت دينى و بلكه مهم ترين ركن آن به شمار مى آيد و 
بعُد رفتارى در برنامة درسى مدارس متوسطه در حد مطلوب به بالا بوده است و مى طلبد 
ــته تر شود؛ چرا كه هدف  ــتر و با مضامين ملموس تر، برجس كه اين دو مؤلفه هر چه بيش
ــت نخواهد آمد مگر با  ــت و اين امر به دس ــيدن به قرب الهى اس نهايى تربيت دينى، رس

اعتقاد راستين به وحدانيت خداوند متعال.
ــال كرد، كم توجهى  ــوان آن را به صورت جدّى دنب ــر نتايج پژوهش كه مى ت از ديگ
ــت. يكى  ــى و فرهنگى از نظر دبيران بوده اس ــى به مؤلفه هاى تربيت سياس برنامة درس
ــت كه نظام هاى سياسى  ــى اس ــد، تربيت سياس ــاره ش از ابعاد تربيت همان گونه كه اش
ــد. با ظهور  دورة  ــود را در افراد نهادينه كنن ــد ارزش هاى خاص خ ــق آن مى توانن از طري
ــى تغييراتى به وقوع پيوست كه باعث جدايى سياست  ــانس، در مفهوم تربيت سياس رنس
از اخلاق مدارى به سمت و حركت آن قدرت طلبى شد و اين قدرت، پايه و اساس تربيت 
سياسى را در غرب شكل داد. اما در ديدگاه اسلام ناب، سياست جدا از دين و تربيت الهى 
ــى همان توحيدمحورى، فطرت محورى، تزكيه محورى و  ــت. بنابر اين، تربيت سياس نيس
اخلاق مدارى است و با آزادى، استقلال و عدالت محورى رابطة تنگاتنگ و ناگسستنى دارد 
ــت اندركاران و برنامه ريزان تعليم و تربيت، توجه جدّى به اين  ــئولان، دس و مى طلبد مس
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ــند و در برنامه هاى درسى مدارس با پررنگ كردن آن  ــته باش مؤلفة مهم و تأثيرگذار داش
در جهت كمّ و كيف آن بكوشند. تربيت فرهنگى همانند ساير مؤلفه هاى تربيتى مقوله اى 
ــت كه همة ابعاد تربيت را در بر مى گيرد. به  ــيار گسترده است كه همچون چترى اس بس
عبارت ديگر؛ ابعاد مختلف تربيت، اعم از سياسى، اجتماعى، هنرى، تاريخى و غيره، همه 
ــاس  ــى مدارس، احس جنبه هايى از تربيت فرهنگى اند. از اين رو، بايد در برنامه هاى درس
ــبك زندگى اسلامى  ــلامى، توجه به ميراث فرهنگى و پايه گذارى س تعلق به نمادهاى اس

مورد توجه باشد.
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بررسي رابطة بين قدرت سياسي و فساد اداري و ارائة راهكارهاي 
مناسب براي مبارزه با آن از ديدگاه مديريت اسلامي

تاريخ دريافت مقاله: 92/3/7
تاريخ تأييد مقاله: 92/12/13 

سعيد امامقلى زاده * 
صمد امامقلى زاده **

چكيده:
ــه اي درمان نشود، با رشد  ــرطاني بر پيكر جامعه است كه تا ريش ــاد چون غده اي س فس
سريع خود در مدت زماني اندك تمام جامعه را در بر گرفته، مقدمات فروپاشي و اضمحلال و 
ــه تعبير قرآن كريم، عذاب الهي و هلاكت آن را فراهم مي آورد. مصاديق بارز اثرات مخرّب  ب
ــاد در جوامع مختلف بشري و تأثير آن بر توسعة آنها  ــاد را مي توان با بررسي وضعيت فس فس
ــاهده كرد. طي قرون و اعصار، همواره رابطة معكوسي بين استفادة درست و بجا از قدرت  مش
و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زماني كه از قدرت به طور مطلوب استفاده مى شد، 
ميزان فساد كاهش مي يافته است. مباني نظري دلالت بر اين امر دارند كه قدرت موجب فساد 
ــاد اداري، در اين مقاله سعي شد  ــي و فس ــد. حال با توجه به رابطة بين قدرت سياس خواهد ش

راهكارهايي با رويكرد اسلامي براى مقابله با اين معضل ارائه شود.
واژگان كليدي: فساد اداري، قدرت سياسي، مديريت اسلامي.

 Email: gholizadehsaeid@gmail.com   .عضو هيئت علمي دانشگاه شمال *
Email: s_gholizadeh517@yahoo.com   .عضو هيئت علمي دانشگاه شاهرود **
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مقدمه

«چون اهل دياري را بخواهيم هلاك كنيم، پيشوايان و متنعّمان آن ديار را امر كنيم 
ــود،  ــق و تباهكاري و ظلم در آن ديار پيش گيرند و در آن زمان؛ عذاب لازم مى ش راه فس
پس آنگاه همه را هلاك مى سازيم»(اسراء: 16). فساد چون غده اي سرطاني بر پيكر جامعه 
است كه تا ريشه اي درمان نشود، با رشد سريع خود در مدت زماني اندك تمام جامعه را 
در بر گرفته و مقدمات فروپاشي و اضمحلال و به تعبير قرآن كريم، عذاب الهي و هلاكت 
آن را فراهم مي آورد. مصاديق بارز اثرات مخرّب فساد را مي توان با بررسي وضعيت فساد 
در جوامع مختلف بشري و تأثير آن بر توسعه آنها مشاهده كرد. مطالعة تاريخ تمدن هاي 
باستان، بيانگر اين است كه فساد در جوامع بشري، قدمتي به اندازة تمدن داشته، اكنون 
ــاماني هاي بسياري براي  ــورهاي جهان است. فساد نابس ــائل مبتلابه كش نيز يكي از مس
ــته و جنگ هاي پي درپي، خشونت ها و قيام عليه تمدن هاي  ــري به دنبال داش جوامع بش
ــازمان ها و در هم ريختن جوامع، هميشه ناشي از فساد بوده است.  حاكم، از بين رفتن س
ــي تمدن ها بوده است. طي  ــاد در كنار بقيه عوامل، از عوامل مهم فروپاش در مجموع، فس
ــدرت و قلمرو  ــت و بجا از ق ــتفادة درس ــي بين اس ــرون و اعصار، همواره رابطة معكوس ق
ــت و زماني كه از قدرت به طور مطلوب استفاده مي شد،  ــترش فساد وجود داشته اس گس

ميزان فساد كاهش مي يافته است.(محمدي، 1380)

بيان مسئله
ــتفادة كاركنان و كارگزاران  ــكل سوء اس حكومت ها و دولت ها، از قرن ها پيش با مش
ــان مي دهد  ــتاني، نش ــارات متعدد به اين پديده در متون باس دولتي روبه رو بوده اند. اش
ــخصي صاحب منصبان و كارگزاران دولتي از  ــوء استفادة ش ــه نگران س حكومت ها هميش
ــئوليت ها و اختياراتي كه طبق قانون به همة  ــغلي خود بوده اند. مس موقعيت و امتياز ش
ــوء استفادة تعدادي فراهم  ــود، زمينة مساعدي را براي س كارمندان دولت تفويض مي ش
ــا و جعل، كه جرايم  مي كند. هزينه هاي اضافي متعددي كه جرايمي نظير اختلاس، ارتش
جديدي نيستند، به جامعه و دولت تحميل مي كنند، باعث شده كارشناسان علوم سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي در دهه هاي اخير، به پديدة تخلفات اداري و ابداع روش هاي مؤثر و 

كم هزينه براي مقابله با آن توجه نشان دهند.
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سوء استفاده از قدرت محول شده، براي نفع شخصي در بخش دولتي يا خصوصي در 
سطح خرد يا كلان، فساد نام دارد. همچنين اقدامات مأموران دولتي كه با هدف انتفاع و 
ــخاص ديگري يا در قبال دريافت وجهي يا مالي براي خود يا  بهره برداري براي خود يا اش
ــخاص ديگر از طريق نقض قوانين، مقررات و ضوابط اداري، تغيير در قوانين، مقررات  اش
ــط اداري، خودداري يا كندكاري و كوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب  و ضواب
رجوع و تأخير يا تسريع غير عادي در انجام كار براي اشخاص معيّن در مقايسه با ديگران 

انجام مى پذيرد، فساد اداري نام دارد.
ــت و آسيب هاي ناشي از  ــاد در نظام اداري، كم و بيش گريبانگير همة كشورهاس فس
فساد با توجه به شكل هاي مختلف آن، بي شمار است. براي كشوري كه در جهت توسعه 
و پيشرفت گام بر مي دارد، ضرورت دارد تا عاري از مقولة فساد به اين امر مهم بپردازد و 
ــت براي جلوگيري از تشديد آسيب ها در آينده،  امروز با تمام توان و در تمام  ضروري اس
زمينه ها با علل و عوامل بروز فساد، مبارزه اي جدّي و مستمر صورت گيرد تا در جامعه اي 
ــود. در اين مقاله، به بررسي  ــاد، توسعة پايدار و همه جانبه محقق ش ــالم و عاري از فس س
ــپس به رابطة بين اين دو متغيّر پرداخته و در نهايت،  ــي و فساد اداري و س قدرت سياس

راهكارهاي مبارزه با آن از ديدگاه مديريت اسلامي ارائه مي شود.

پيامدهاي فساد
ــاعد اقتصادي و اجتماعي،  ــاد، تنها پيامدهاي منفي ندارد؛ بلكه در شرايط نامس فس
فساد و پيامدهاي آن مي تواند هم از نظر اجتماعي و هم از نظر فردي كاركرد مثبتي هم 

داشته باشد. اما اكثر محققان براي فساد، پيامدهاي منفي در نظر گرفته اند:
ــاد، رشد اقتصادي را كاهش مى هد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي را تشويق  - فس

مى كند و در نهايت، عملكرد اثربخش آن، بخش خصوصي را تضعيف مى كند.
ــاد در  ــير اصلي خود منحرف مي كند. فس ــش و از مس ــي را كاه ــاي دولت - درآمده
ــر براي بودجة دولت و بنابر اين، منابع مالي كمتر  ــاي درآمدزا، به معناي پول كمت نهاده

براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه به خصوص در بخش هاي فقير است.
ــاد در فرايند بودجه ريزي، هزينة مهم براي  ــت منابع كمياب. فس - تخصيص نادرس
شبكه هاي توسعه و امنيت اجتماعي را كاهش مى دهد. بنابر اين، منابع مالي محدود را به 



ب 
اس
 من
اي

ر ه
هكا

ه را
ارائ

ي و 
دار

اد ا
فس

ي و 
اس
سي

ت 
در
ن ق

ه بي
ابط
ي ر

رس
بر

111

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم
ــرج كردن در بخش هاي اجتماعي كه اولويت دارند، در مناطقي كه تعداد اندكي  جاي خ

از افراد بهره مند مى شوند، صرف مى كنند.
- ايجاد مقررات دولتي غير اثربخش. فساد، مقررات دولتي را غير اثربخش مى كند.

ــدن حقوق افراد. دستگاه اداري فاسد، حلقة فسادي را ايجاد مى كند كه  - پايمال ش
ــاد حاكم  ــت مى دهد. زماني كه فس در آن، دولت قدرت و توانايي حكومتي خود را از دس
باشد، حقوق و آزادى هاي انساني تهديد شده و قراردادهاي اقتصادي و اجتماعي غير قابل 

پيش بيني مى شود.
ــتگاه قضائي و كاركناني كه رشوه مى گيرند، بر عناصر  ــدن از مجازات. دس - معاف ش
فساد و جرم در جامعه تأثير مى گذارند. بنابر اين، فساد در دستگاه قضائي سبب معافيت 
ــه دنبال انصاف و عدل، به  ــود كه ب ــاني مى ش از مجازات و ايجاد عدم اطمينان براي كس

خصوص براي افراد فقيرند.(همدمي، 1383)

تعريف قدرت
ــتن» و «توانايي داشتن»  ــي به مفهوم «توانس واژه قدرت در فرهنگ هاي زبان فارس
ــرايط تأثيرگذاري  ــت. گاهي نيز قدرت به معناي قوه اي كه واجد ش ــده اس به كار برده ش
ــت از:  ــكندرى و دارابكلايى، 1383). يك تعريف از قدرت عبارت اس ــد، به كار رفته است(اس باش
«قدرت، منشأ پديد آمدن آثاري است كه در هر زمينه توقع و انتظار آن را داريم»(همان). 
در تعريفي ديگر، قدرت به صورت «توانايي فرد يا افراد در تجهيز و به دست آوردن برايند 
ــب، به منظور هدايت و جهت دادن به رفتار جمعي  ــيلة روشي مناس منابع موجود به وس
ــود(نبوي، 1379). بامن بيان مى دارد: «قدرت مى خواهد  ــان ها» بيان مى ش ــته اى از انس دس
ــي را كه در اين الگو  ــاس آن، هر فرد و ش ــدي را تحميل و بر اس ــوي كلان هنجارمن الگ

نمي گنجد از ميان بردارد.(كلگ، 1379)
ــت از نوعي قدرت اجتماعي كه مخصوص گروه هايي است  ــي عبارت اس قدرت سياس

كه به نام جوامع مدني شهرت دارند.(اسكندرى و دارابكلايى، 1383)

دسته بندى انواع قدرت
ــت: قدرت سياسي، قدرت اجتماعي، قدرت اقتصادي،  قدرت داراي انواع مختلفي اس
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ــل از آنكه وارد بحث مربوط به  ــت. لذا قب ــدرت فرهنگي و ... انواع مختلفي از قدرت اس ق
ــت قدرت اجتماعي و انواع آن را مورد  ــي و موارد مربوط به آن شويم، نخس قدرت سياس
ــاير انواع قدرت اين است  ــي قرار مى دهيم. علت انتخاب قدرت اجتماعي از بين س بررس
ــي وجود  ــده نگارندگان، ارتباط نزديكي ميان قدرت اجتماعي و قدرت سياس ــه به عقي ك
ــادي، فرهنگي و ... را مى توان به عنوان  ــاير انواع قدرت مثل اقتص دارد و علاوه بر آن، س

زيرمجموعه اي براي قدرت اجتماعي در نظر گرفت.
1. قدرت اجتماعي

عضويت در انجام يك كار گروهي، به ما مى آموزد كه لازمة عضويت در گروه، رعايت 
برخي قواعد و اجراي بعضي تصميمات است. نقش اجتماعي قدرت نيز همين نكته است. 
ــتة ورزشي و...) و برخي  ــي، دس عضويت ما در برخي گروه ها اختياري (مثل حزب سياس
ــت(خانواده، ملت). هر كس با عضويت در يك گروه، يك نقش اجتماعي  غير اختياري اس
ــته به  ــي كه وابس را ايفا مى كند و وظايف كم و بيش مهمي را بر عهده مي گيرد. هر كس
ــلوب و  ــده اي را پيدا مى كند كه از او متوقع اند و خود را با اس ــد رويهّ و عقي ــي باش گروه
ــت. اين گونه  ــيوه هاي رفتاري تطبيق مى دهد كه از لحاظ آن گروه معتبر و مقبول اس ش
ــبب تعلق خود به گروه، معتقد يا ملتزميم و  ــت. ما به س تطبيق براي فرد، نوعي اجبار اس
ــيار  ــن تعلقّ، وظايفي را بر ما تحميل مى كند. اگر وظايف خود را انجام ندهيم يا بس همي
ــم، ديگران  ــكني كني ــبت به گروه پيمان ش ــم و اگر در تعهدات خود نس ــد انجام دهي ب
ــود و اين  ــؤال واقع مى ش ــتگي ما به گروه مورد س ــد كرد و وابس ــرزنش خواهن ــا را س م
ــت كه ما را به گروه پيوند  خود نوعي اخراج و طرد اخلاقي و تهديد به قطع رابطه اي اس

مى دهد.(لاپي ير، 1375)
2. قدرت سياسي

از قدرت سياسي تعاريف متعددي به عمل آمده است. «مى توان قدرت را وجود يك 
ارادة مستولي و چيره كه اراده هاي ديگر در طول آن قرار دارد، دانست»(بخشايشي اردستاني، 
ــندگان غربي، زمينة ظهور قدرت سياسي را جامعة مدني  1376). همچنين برخي از نويس

دانسته، چنين تعريف كرده اند: «قدرت سياسي عبارت است از نوعي قدرت اجتماعي كه 
ــهرت دارند»(اسكندرى و دارابكلايى،  ــت كه به نام جوامع مدني ش مخصوص آن گروه هايي اس

1383). مهم ترين ويژگى هاي قدرت سياسي از ديدگاه امام علي(ع) عبارتند از:
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- قدرت سياسي ،جزء لوازم حياتي زندگي بشر بوده، لزوم وجود آن غير قابل انكار است.

ــي كه از دو  ــت؛ البته در صورت ــن نوع قدرت اجتماعي اس ــي، برتري ــدرت سياس - ق
خصوصيت كارايي و مشروعيت برخوردار باشد.

ــت، بلكه امانتي است كه به زمامداران سپرده  ــخص خاص نيس - قدرت متعلق به ش
شده است. مالك اصلي قدرت، خداوند است و در مرتبه پايين تر مردمند.

- قدرت داراي اين خصوصيت است كه گر چه در اصول و ابعاد كلان خود ثابت است، 
ــت.  قدرت، مفهومى  اما در چارچوب هاي دروني خود، نيازمند انطباق با وضع موجود اس

زنده و جاري است و بر جامعة مرده و راكد سيطره ندارد.
ــخصي نيست، بلكه ابتدا بايد جنس مسئله روشن  ــط هر ش - قدرت قابل اعمال توس

شود كه آيا حاكم حق اعمال قدرت را دارد يا نه؟(محمدي، 1380)
ــب ايجاد باور افراد به اعتبار قدرت ها  ــه طور كلي تمامي منابعي كه مى توانند موج ب
ــه در مجموعة «منابع  ــت آن را دارند ك ــوند، صلاحي ــف اجتماعي ش ــاي مختل و نظام ه
ــروعيت  ــا و نظام هاي اجتماعي قرار گيرند. مهم ترين منابع مش ــاز» قدرت ه مشروعيت س
قدرت ها و نظام هاي اجتماعي جوامع در دوران معاصر عبارتند از: عقلانيت، سنت، دانش 

تجربي، ارزش هاي پاية انساني، منابع مادي، قرارداد اجتماعي، كارامدي و دين.
ــك يا چند مورد  ــاي اجتماعي، صرفاً بر ي ــي قدرت ها و نظام ه ــود اينكه برخ ــا وج ب
ــروعيت تكيه مى كنند، اما به نظر مي رسد امروزه قدرت ها و نظام هاي  خاص از منابع مش
اجتماعي به «مشروعيت مركّب» نياز دارند و ناچارند كه هر منبع داراي اعتبار نزد افكار 
ــتوانة  عمومي را، لااقل  به مقدار حداقلي كه رضايت عمومي را تأمين كند، به عنوان پش

مشروعيت خود قرار دهند.(نبوي، 1379)
الف) اركان تشكيل دهندة قدرت سياسي

ــلطه، 2. صلاحيت.  ــد: 1. س ــته باش ــكل گيري قدرت بايد دو عامل وجود داش در ش
ــت و تقريباً هيچ قدرتي را نمى توان يافت  درحقيقت؛ قدرت، تركيبي از اين دو عامل اس
ــلطه نباشد. از سويي، صلاحيت نيز براي استقرار و تداوم قدرت، واجب به  كه در صدد س
ــد. در واقع؛ عامل صلاحيت از يك طرف موجب اطاعت شده و از سوي ديگر،  نظر مى رس
فرمانروايان را وادار مى كند تا اعمال قدرت خود را بر اساس قوانين و مقررات دنبال كنند.

(عيوضي، 1382)
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ب) شيوه هاي اعمال قدرت سياسي
1) قدرت تنبيهي

قدرت تنبيهي توانايي آن را دارد كه براي تحصيل تسليم و اطاعت فرد يا گروه، آنها 
ــذارد. منتها اجراي آن  ــا رعايت رفتاري در برابر يك آلترناتيو بگ ــراي اجراي عملي ي را ب
ــاق است كه فرد يا گروه ترجيح مى دهد از خواست خود چشم بپوشد.  آلترناتيو چنان ش
در واقع؛ اين آلترناتيو، مجازاتي را در پي دارد كه فرد يا گروه را زير فشار مى گذارد. قدرت 
ــار و تهديد به اجراي اعمالي كه نتايج سخت و دردناك به بار خواهد آورد،  تنبيهي با فش

به تحصيل اطاعت تيم افراد توفيق مي يابد.(گالبرايت، 1370)
- نمونه هايي از قدرت تنبيهي

ــت  تهديد به مجازات: دارنده قدرت تهديد مى كند اگر فرد مورد نظر بنا به خواس
ــت تهديد به حبس،  ــه او خواهد زد. اين گونه تهديدها ممكن اس ــل نكند، زياني ب او عم
اشكال تراشي، قطع بودجه، تحريم فعاليت ها يا حتي كاربرد زور باشد. عنصر مهم در اينجا 
ــت؛ ترس از عملي كردن آن، فرد مورد نظر را  ــده اس ــت كه تهديد هنوز عملي نش آن اس
ــود رفتار كند. بنابر اين، تهديد بايد معتبر  ــته مى ش وادار مى كند آن طور كه از او خواس
ــت دارندة قدرت همراهي  ــده بايد تعيين كند كه اگر با خواس ــد؛ يعني فردِ تهديد ش باش

نكند، مجازات خواهد شد.
ــونت مى زند؛ دولتي به  ــت به خش كاربرد زور: دارندة قدرت عليه فرد مورد نظر دس
ــركوب  ــورش را براي س دولت ديگر حملة نظامي مى كند؛ رئيس جمهوري پليس ضد ش
يك تظاهرات به كار مي گيرد؛ شورشي را نيروي نظامي سركوب مى كند؛ آدم كُشاني براي 
ــتاده مى شوند. همة اينها مثال هايي از كاربرد زور براي اعمال  ــي فرس قتل يك فرد سياس
قدرتند. به طور معمول، خشونت وقتي به كار برده مى شود كه ديگر راه هاي اعمال قدرت 
ــت كه اعمال كنندة قدرت به  ــت روبه رو شده باشد و هدف قدرت چنان مهم اس با شكس

اثرهاي منفي كاربرد خشونت اهميت نمى دهد.(عالم، 1373)
2) قدرت تشويقي

قدرت تشويقي بر خلاف قدرت تنبيهي، با پيشنهاد پاداش و رفتار مثبت و با اعطاي 
يك چيز ارزشمند به مقصود خود مي رسد. يكي از خصوصيات مشترك هر دو نوع قدرت 
تنبيهي و تشويقي اين است كه فردي كه به تسليم وادار شده، از علت اطاعت خود آگاهي 
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دارد. در يكي، اجبار و فشار و در ديگري، پرداخت پاداش مؤثر است.(گالبرايت، 1370)

پيشنهاد پاداش: اعمال كنندة قدرت به طرف مقابل قول مى دهد اگر با درخواست 
او موافقت كند، به او پاداش مى دهد. اين گونه پاداش ها از هر نوعى مى تواند باشد؛ ممكن 
است اين پيشنهاد از پولي به عنوان رشوه و تطميع گرفته تا پشتيباني در انتخابات، يا از 

قول بستن يك قرار داد يا قول عدم اجراي مجازات پيشين باشد .
ــت فرد مورد نظر اعمال كنندة قدرت، اصرار ورزد كه پيش  دادن پاداش: ممكن اس

از همراهي با خواست عامل، پاداش او داده شود.(عالم، 1373)
3) قدرت اقناعي

ــت؛ قدرت اقناعي  ــويقي، عيني و قابل ديدن اس ــه قدرت تنبيهي و تش ــي ك در حال
ــت اعمال كنندگان قدرت و نيز كساني  ــت. هميشه لازم نيس بر عكس، ذهني و نامريي اس
ــي يابند. ترغيب و  ــد، از آنچه صورت مي گيرد، آگاه ــورد اعمال قدرت قرار مي گيرن ــه م ك
تبليغ، آموزش و پرورش يا ديگر اقدامات مناسب اجتماعي كه طبيعي، پاكيزه و بحق جلوه 
مى كنند، موجبات تسليم و رضاي افراد را به ارادة شخص يا اشخاص ديگر فراهم مى آورند. 
ــت كه گويي خود فرد در انتخاب بهتر، دخيل بوده و بدين  ــليم و رضا چنان اس اين نوع تس

ترتيب، عمل تسليم شده پوشيده مى ماند و احساس نمي شود.(گالبرايت، 1370)
ــه آثار ذيل  ــيم كرد كه منتج ب ــته تقس ــار قدرت را مى توان به دو دس ــن آث همچني

مى شود:
ــامل زنده كردن ارزش هاي ديني، اخلاقي و فرهنگي، ايجاد امنيت  - آثار مثبت: ش
ــي و حمايت از  ــداري از قوانين اجتماع ــازندگي و پاس ــه، عمران و آباداني و س در جامع

مقررات حقوقي؛
- آثار منفي: ديكتاتوري و استبداد، استكبار، خودبزرگ بيني، عجب و خودپسندي، 
سقوط ارزش هاي والاي ديني، اخلاقي و فرهنگي، تن آسايي، تجمل گرايي و اشرافي گري، 

بي ثباتي و بحران اجتماعي و سلب آزادي.(اسكندرى و دارابكلايى، 1383)

فساد اداري
1. تعريف فساد

ــازوكارهايي كه براي توضيح پديده به كار مى رود،  ــاد بسته به رشته و س تعاريف فس
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ــاد»، فعل لاتين «رومپر»1 به معناي  ــة «فس ــت(دادگر و معصومى نيا، 1383). ريش متفاوت اس
ــتن» است. بنابر اين، در فساد آنچه مى شكند يا نقص مى شود، ممكن است رفتار  «شكس
ــاير نهادهاي  ــد. بانك جهاني و س ــا اغلب، مقررات اداري باش ــيوة قانوني ي اخلاقي يا ش
بين المللي، فساد را به معناي «سوء استفاده از منصب عمومي براي نفع شخصي» تعريف 

كرده اند.(بانك جهانى2، 1997)
2. طبقه بندي فساد

ــاد قانونگذاري3 (پرداخت به قانونگذار كه مطابق  ــاد به دو طبقة عمدة فس عموماً فس
ــاد اداري4 تقسيم مى شود. در طبقه بندي ديگرى،  ميل عده اى قانون را تعيين كند) و فس
فساد به آنچه درون5  دادها را متأثر مى كند(اختصاص منابع مملكتي به گروه هاي خاص) و 
آنچه بر برون6  دادها اثر مي گذارد(نبود برنامه ها و معيار هاي قانوني مؤثر براي فرونشاندن 

فساد)، تقسيم شده است.(كورر7،  2005)
3. تعريف فساد اداري

فساد اداري چهار گروه از اقدامات دربارة فعاليت هاي دولت را شامل مى شود:
- اقدامات اشخاص خصوصي براي جلب همكاري يك فرد شاغل در دولت به منظور:

الف) نقص قوانين و مقررات و ضوابط اداري،
ب) تغيير در قوانين و مقررات براي نفع شخصي يا صنفي، در ازاي دريافت پول، كالا 

يا خدمات با ارزش از اشخاص خصوصي در ازاي:
الف) نقض قوانين و مقررات و ضوابط اداري،

ب) تغيير در قوانين و مقررات و ضوابط براي نفع شخصي يا صنفي.
ــام وظايف قانوني خود در برابر  ــئول دولتي در انج - خودداري يا كندكاري يك مس

ارباب رجوع به منظور دريافت(اخاذي) پول، كالا يا خدمات از ايشان.
ــب منافع نقدي و غير نقدي براي  ــخاص در داخل دولت به منظور جل - اقدامات اش
ــتان از طريق نقض يا تغيير  ــاوندان و دوس خود (مازاد بر حقوق و مزاياي قانوني)، خويش
1. Rumpere.
2. World Bank.
3. Legislative Corruption.
4. Administration Corruption.
5. Input.
6. Output.
7. Kurer.
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مقررات و قوانين.(حبيبي، 1375)
4. انواع فساد اداري

هيدن هيمر(1990)، محقق علوم سياسي، فساد اداري را به سه نوع تقسيم مى كند:
ــه از نظرتوده ها و  ــرد يا رفتاري دارد ك الف) فسـاد اداري سـياه: دلالت بر عملك
نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود؛ مانند دريافت رشوه براي ناديده 

گرفتن معيارهاي ايمني در احداث مسكن.
ب) فساد اداري خاكستري: كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفور است اما توده هاى 
مردم در مورد آن بي تفاوتند؛ مانند كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه در بين مردم 

از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند مثل تنبيهات سياسي.
ــت، اما اكثر اعضاي  ج) فسـاد اداري سـفيد: كاري كه به ظاهر مخالف قانون اس
ــي و اكثر مردم عادي آن را آن قدر مضر و با اهميت نمى دانند كه خواستار  نخبگان سياس
ــه در اثر تغييرات  ــوارد نقص مقرراتي ك ــي از م ــند؛ مانند چشم پوش تنبيه عامل آن باش

اجتماعي و فرهنگي؛ ضرورت خود را از دست داده اند.(حبيبي، 1375)

قدرت و فسادآوري
ــو، فسادآوري قدرت را  ــت از يك س در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه نخس
ــوي ديگر، آن را غير قابل كنترل قلمداد مى كند. آنارشيسم  ــلّم و قطعي مى داند و از س مس
ــند. ريمون آرون مي گويد: «قدرت؛  ــم از جمله مكاتب پيرو اين ديدگاه مى باش و كمونيس
ــده دارد: «قدرت؛ موجب  ــد مى كند»(لوكس، 1370). لرد آكتن نيز عقي صاحبان خود را فاس
فساد مى شود و قدرت مطلق، موجب فساد مطلق...»(نويمان، 1373؛ سروش، 1385). ديدگاه ديگر 
ــادآوري و سوء استفاده از قدرت وجود دارد، ولي نمى توان  ــت كه هر چند زمينة فس آن اس
ــه اين بهانه، ضرورت قدرت و حكومت در جامعه و فوايد و آثار مثبت آن را ناديده گرفت؛  ب
ــگيري از فساد آن  ــت ضمن حفظ حكومت، براي كنترل و مهار قدرت و پيش البته لازم اس
چاره اى انديشيد. شر و فساد، ذاتي قدرت نيستند، بلكه هر دو عرض بر قدرتند و بستگي به 
اين دارد كه قدرت در مسير چه اهدافي به كار گرفته شود و در واقع؛ اين انگيزة قدرتمندان 
است كه قدرت را به عنوان يك ابزار به اين سو و آن سو مى كشاند.(اسكندرى و دارابكلايى، 1383)

ــلاق» را كمال مطلوب مى دانند و همة  ــلامي «تلازم قدرت واخ اما در آموزه هاي اس
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ــي، توصيه مى كنند؛ چنانكه بر كاربرد عادلانة قدرت تأكيد  ــان ها را به آن اصل ارزش انس
ــلامي، اصولاً  ــدان را به اين امر مهم فرا مى خوانند. از نظر آموزه هاي اس ــده، قدرتمن ورزي
«قدرت» خصلتي ابزاري دارد و فاقد هر گونه «ارزش ذاتي» و «اصيل» است؛ در نتيجه، 
توليد و كاربرد قدرت، به خودي خود عاري از هر گونه «جهت گيري ذاتي» است و همواره 

جهت گيري خود را از بيرون كسب مى كند.
ــلامي، قدرت نه ذاتاً ملازم با عدل و اخلاق است و نه ذاتاً ملازم با ظلم  در نگرش اس
و فساد به شمار مى آيد و در حقيقت؛ هيچ گونه جبر و تكوين اجتماعي در خصوص تلازم 
قدرت با عدل و اخلاق يا تلازم آن با ظلم و فساد وجود ندارد، بلكه به لحاظ ارزشي، تلازم 
ــانها «ممكن و اختياري» است؛ انسان ها  ــته اضداد، براي انس قدرت با هر يك از اين دو دس
مى توانند قدرت خويش را با عدل و اخلاق ملازم كنند، همچنان كه مى توانند قدرت خود 
ــاد ملازم نمايند؛ و راهي ميانه در پيش گيرند و قدرت را بي اعتنا به موازين  را با ظلم و فس
ــلامي: جهت گيري اختياري،  عدل و اخلاق توليد كنند و به كار بندند. از نظر آموزه هاي اس
ــي با عدل و اخلاق» مطلوب و ممدوح و جهت گيري اختياري، «همگامي قدرت با  «همگام

ظلم و فساد» نامطلوب و مذموم است.(نبوي، 1379)

مهار قدرت
كنترل و مهار قدرت، از عمده ترين و مهم ترين مسائل و موضوعاتي است كه در طول 
تاريخ جوامع بشري پيوسته مورد توجه سياست پژوهان، حقوقدانان و مصلحان اجتماعي، 
ــلامي، متون و منابع ديني و  ــتر در نظام اس به ويژه پيامبران و اديان بوده و از همه بيش

فقهي ما مطرح شده است.
ــتگاه  ــط قدرت، قانون، تفكيك قوا، نظارت عمومي و مردمي، دس كنترل قدرت توس
ــكندرى و دارابكلايى، 1383). امام علي(ع) تقوا و خضوع در  قضايي و اخلاق صورت مي گيرد(اس
ــتيضاح، حفظ رابطة مستقيم زمامدار با مردم، سد  برابر خداوند، نظارت مردمي و حق اس
ــگيري از ثناگويي را عوامل مؤثر در  كنترل  كردن راه بهانه ها، ايجاد روح همياري و پيش

قدرت مى داند.(محمدي، 1380)
ــتة «روش هاي مهار  ــدرت به دو دس ــي، روش هاي مهار ق ــيم بندي كل در يك تقس
ــامل فطرت، عقل، اخلاق، درك شهودي نسبت به خود و دين، و دستة  دروني قدرت» ش
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ــامل مهار بيروني جبري(قدرت فائقة الهي، محدوديت  «روش هاي مهار بيروني قدرت» ش
منابع قدرت، فرهنگ سياسي- اجتماعي و رقابت قدرت ها) و مهار بيروني اختياري(نظارت 
بر قدرت، توزيع قدرت، نهادهاي اجتماعي ديوانسالاري، قانون و رسانه ها و وسايل ارتباط 

جمعي) تقسيم مى شود.(نبوي، 1379)

راهكار هاي جلوگيري فساد اداري ناشي از قدرت سياسي با نگاه مديريت اسلامي
1. عدالت محوري و ظلم ستيزي

ــر) الهي را «صدق» و «عدل» معرفي فرموده(انعام: 115)،  ــرآن كريم، كلام (اراده و اوام ق
انسان ها را به «عدل» و «احسان» امر مى فرمايد(نحل:90) و «عدل» را ملازم و قرين «تقوا» 
ــمارد(مائده: 8). در خصوص موازنة ميان قدرت ها و كاربرد قدرت، قرآن كريم بر رعايت  مى ش
ــبت به دو عامل عدالت گريز هشدار مى دهد:  ــلمانان را نس ــاري مي كند و مس «عدل» پافش
نخست، «هواي نفس» كه همواره موجب انحراف از مسير «عدل» و ورود به وادي «ظلم» 
ــمني با ديگران» كه موجب مى شود انسان ها به هنگام اعمال  ــا: 135)؛ دوم، «دش مى شود(نس
ــمني و عداوتي كه با ديگران دارند، از موازين «عدالت» خارج  قدرت خويش، به دليل دش

شوند و راه ستم و اعِمال نارواي قدرت را در پيش گيرند(مائده: 8).
از نظر قرآن كريم، «عدالت محوري» ملازم با «ظلم ستيزي» است. در نگرش قرآني، هيچ 
قدرتي نمي تواند خود را ملتزم به موازين عدالت بداند، مگر اينكه اولاً، از توليد و كاربرد ظالمانة 
قدرت پرهيز كند و ثانياً، قدرت «عدالت محور» خود را براي مقابله با قدرت هاي «ظلم محور» 

به كار ببرد و از تراكم قدرت به نفع «ظلم» كاسته و بر توازن به نفع «عدل» بيفزايد.
قرآن كريم، مسلمانان را به پرهيز از همكاري با قدرت هاي ظالم و استفاده از حمايت ها 
و پشتيباني هاي آنان فرا خوانده(هود: 113)، براي كساني كه مورد ظلم و ستم قدرت هاي ظالم 
قرار مي گيرند، حق استفادة متقابل از قدرت و مقابله و جنگ با ظالمان قائل است(حج: 39).

2. قسط خواهي
ــط» از مفاهيم محوري قرآن، به ويژه در خصوص رفتار اجتماعي انسان هاست.  «قس
ــان ها را، راهنمايي انسان ها و كمك به  ــتادن پيامبران براي انس قرآن كريم هدف از فرس
آنان براي اقامه و بر پاداشتن «قسط» برشمرده است(حديد: 25). از نظر قرآن، «قيام پايدار 
ــط»(مائده: 8) و «قيام پايدار در جهت تحقق  ــلازم با تأكيد بر رعايت «قس ــدا»، م در راه خ
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قسط»، ملازم با «حركت در راه خدا» است(نسا: 135).
ــط» در خصوص توليد و اعمال قدرت و  ــان مى دهند كه توجه به «قس اين تعابير نش
موازنة بين قدرت ها در ميان مردم، از اهميت ويژه اي در نگرش قرآني برخوردار است. واژة 
«قسط» در تفسير لغوي، معادل معني «عدل» تلقي شده، بسياري از لغويان واژة «قسط» 
را مترادف با واژة «عدل» دانسته اند. اما به نظر مي رسد استعمال اين واژه در قرآن كريم، 

از دو ويژگي مهم برخوردار است:
نخست اينكه در آياتي چند، اين واژه به وضوح در توصيف رفتارهاي اجتماعي مطلوب- 
نه رفتارهاي صرفاً فردي- به كار رفته است: « و انِ خِفتُم انَ لا تُقسِطُوا فِي اليتامي»(نسا: 135)، «لا 
هُم وَ تُقسِطوا الِيَهم»(ممتحنه: 8)، «فَاصَلحِوا  ينَهاكُم االله عَن الدّينِ وَ لمَ يخَُرجُوكُم مِن ديارِكُم انَ تبَرُّ
بيَنهما باِلعدل وَ اقَسِــطوا»(حديد: 25)، «فَاحكُم بيَنهم بالقســط»(هود: 113) و «وَ انَزلنا مَعهم الكتاب و 

الميزانَ ليِقُوم الناس بالقسط»(انبيا: 73).
ــبت به  ــط نس ــبت به يتيمان، نيكي و قس ــط در رفتار نس در اين آيات، تأكيد بر قس
ــلمانان عداوت ديني نورزيده و آنان را از سرزمين خود اخراج  ــبت به مس ــاني كه نس كس
نكرده اند؛ آشتي دادن زوجين با رعايت موازين عدل و قسط، داوري ميان مردم با رعايت 
ــتادن« كتاب» و «ميزان» همراه پيامبران براي به پا  ــط و اينكه هدف از فرس موازين قس
ــتن قسط توسط مردم بوده است، همة اين امور، «قسط» را از مقوله اي فردي خارج  داش

و تبديل به مقوله اي در تبيين و توصيف رفتار اجتماعي مي كند.
ــدازه» و «پيمانه» ملازم كرده، آن را به  ــط» را با «ان دوم اينكه در آياتي ديگر، «قس
ــت: «اوَفوا المكيالَ و الميزانَ  ــنجش و اندازه گيري عادلانه تبديل كرده اس وصفي براي س

بالقسط»(رحمن: 9)، «وَ نضَعُ المَوازينَ القسِطَ وَ لا تخسروا الميزانَ»(حجرات: 9).
3. تقواي الهي(خدا ترسي)

ــواي الهي»  َّقــوا االله» دعوت به «تق ــاب «اتِ ــان 78 بار با خط ــرآن كريم، مؤمن در ق
ــة حيات» ــي همچون: «بهترين توش ــوا» با ويژگي هاي ــة قرآني، «تق ــده اند. در 15 آي ش
ــاس خير» ــده: 2)، «بهترين لباس»(اعراف: 26)، «پايه و اس ــره: 197)، «ملازم با نيكي»(مائ (بق

(توبه: 109)، «كانون امتحان الهي»(حجرات: 3)، «ملازم با هدايت»(علق: 12) و «موجب مغفرت 

ــت. همچنين جالب توجه است كه تأكيد قرآن كريم بر  ــده اس الهي»(مدثر: 56) توصيف ش
وجوب رعايت عدل: «اعدلوا»، بر اين پشتوانة استدلالي تكيه زده كه رعايت عدل به تقوا 
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نزديك تر است: «هواقرب للتقوي»(مائده: 8).

ــوا»، اين امر را در بلندترين جايگاه اخلاق  ــي تأكيدهاى قرآن كريم دربارة «تق فراوان
ــت كه در فرهنگ اسلامي، «تقوا  ــده اس ــلام قرار داده و موجب ش اجتماعي مورد نظر اس
ــي بي دليل  ــلمانان، ايفاي نقش به عنوان يكي از مهم ترين مؤلفه هاي اخلاق اجتماعي مس
ــاي دقيقي در  ــوع قدرت، رهيافت ه ــر اين، در خصوص موض ــده گيرد. علاوه ب ــر عه را ب
ــماني و زميني» بر «تقوا»  آموزه هاي قرآني مربوط به تقوا وجود دارد؛ ترتبّ «بركات آس
ــتقيم «تقوا» بر «توليد و افزايش قدرت» را يادآور مى شود(اعراف: 96)؛ خنثي  كه تأثير مس
ــلمانان ــران در صورت وجود «تقوا و صبر» در ميان مس ــدن حيله ها و ترفندهاي كاف ش

ــمنان آنها را  ــلمانان و دش ــه تأثير «تقوا» بر «موازنة قدرت» ميان مس ــگ، 1383) ك (دودين

ــان مى دهد؛ ترتبّ راهگشايي و خروج از بن بست ها بر «تقوا»(انفال: 29) كه خصلت ذاتي  نش
ــده در مقابل  ــودن راه هاي پيش بيني نش ــلمانان و گش «تقوا» در جبران ضعف قدرت مس
ــرد «حق مدارانة  ــبت به كارب ــر «تقوا» در تذكر دائمي نس ــوف مي كند؛ تأثي ــان را مكش آن
ــدن در برابر حق  ــليم ش ــار دروني قدرت هاي كوچك و بزرگ در جهت تس ــدرت» و مه ق
ــره: 283)؛ پيامدهاي اقتصادي «تقوا»  ــان قدرت ها(بق ــت انصاف و امانت در موازنة مي و رعاي
ــرعيه(خمس و زكات) كه  ــتن قدرت هاي اقتصادي به پرداخت ضرايب ش ــة واداش در زمين
ــز ثروت- و در نتيجه، ممانعت از تمركز  ــع قدرت اقتصادي و ممانعت از تكاثر و تمرك توزي
ــت «همة مردم» و  ــدرت اجتماعي- و به جريان افتادن ابزارهاي مالي و اقتصادي در دس ق
ــم و  ــاي ظال ــه قدرت ه ــر اينك ــد ب ــر: 7)؛ تأكي ــب مى شود(حش ــران» را موج ــي فقي «حت
ــه: 109)؛  ــتم و جنايت مي زنند(توب ــت به س ــدن از تقوا، دس ــتمگر، صرفاً به دليل دور ش س
ــدرت، نظير  ــال و كاربرد ق ــزگاران» در اعم ــوا» و «پرهي ــات بارز «اهل تق ــد بر صف تأكي
«پايبندي به عهد و پيمان حتي با كافران»(توبه: 4و7)؛ «نفي برتري جويي بر ديگران»، «نفي 
ــگان» و «فرجام نيك»(اعراف: 128)؛ همگي اين  ــاد در جامعه»، دوري از رفتار ستم پيش فس
تأكيدها، اهميت مضاعف جايگاه «تقوا» در اخلاق قدرت از ديدگاه اسلام را آشكار مي كند.

4. تحكيم دوستي و اصلاح اجتماعي
ــا تعابيري  ــلمانان، ب ــح» اجتماعي در ميان مس ــتي» و «صل ــرآن كريم، «دوس در ق
ــران: 103) مورد توجه و تأكيد قرار گرفته  َّف بينَ قُلوبكُِم»(آل عم ــون: «الَفَّ بيَنكُــم» و «الَ همچ
است. همچنين، خداوند بر پيامبر اسلام(ص) و مؤمنان منت مي گذارد كه به بركت ارادة 
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الهي، نزول قرآن و ظهور دين اسلام، مسلماناني كه تا قبل از اسلام در قبيله ها و گروه هاي 
ــابقه اي ديرين از نزاع هاي  اجتماعي مختلف به صورت قدرت هايي در برابر يكديگر و با س
ــد و  ــان به يكديگر نزديك ش ــن، در برابر يكديگر صف آرايي كرده بودند، قلب هايش خوني
ــيدند و  ــتي و صلح با يكديگر را پوش جامة نزاع و جنگ را از تن بيرون كرده و جامة دوس

يكديگر را به صف «برادري» و « محبت» آراستند.(آل عمران: 103)
5. عفو و خشم پوشي

ــك به موازنة  ــان ها و گروه ها و قدرت هاي اجتماعي، تمسّ در منازعة ميان افراد انس
ــنديده  حقوقي و رعايت حقوق هر صاحب قدرتي در حد و اندازة خود، امري طبيعي و پس
ــريعت و تجربه نيز هر سه، موازنه و رفع مخاصمه ميان قدرت ها بر پاية  ــت و عقل و ش اس
ــد. اما در اين عرصه، براي  ــده را لازم و ضروري تلقي مي كنن ــن حقوقيِ پذيرفته ش موازي
ــات اجتماعي، بايد جاي  ــي و نقش آن در خاتمه دادن به منازع ــلاقِ عفو و خشم پوش اخ

ويژه اي باز كرد.
قرآن كريم، كساني را كه خشم پوش اند و از خطاها و اعمال خارج از موازين ديگران 
ــان را به صفت «نيكوكار»  ــتايش مي كند(بقره: 237) و آن ــبت به خود در مي گذرند، س نس
ــي را دعوت مي كند كه  ــود قرآني، به ويژه قدرت هاي اجتماع ــازد. اين رهنم مزينّ مي س
ــند و خطاهاي يكديگر را تحمل كنند و در كاربرد  ــته باش در مقابل يكديگر بردباري داش
قدرت خود- اگر چه بر وفق موازين حق و عدل باشد- گذشت و خطاپوشي را همواره به 
عنوان اصلي اخلاقي، مورد توجه قرار دهند. بر پاية توصية قرآني، تا زمانى كه امكان عفو 
ــي وجود دارد، دليلي ندارد كه در تمامي موارد، نسبت به كاربرد قدرت براي  و خشم پوش
مجازات تمامي خلافكاران اقدام شود؛ چرا كه عفو و غيض پوشي، موجب رشد «قدرت هاي 

نيكورفتار» در جوامع انساني مى شود.
6. جهت گيري به سوي آخرت 

ــات «آن جهاني» دائمي و  ــي، حيات «اين جهاني» گذرا و كوتاه و حي ــش قرآن در بين
ــت و پاداش  ــن نگرش، اصولاً حيات دنيوي از حيات اخروي جدا نيس ــت. در اي پايدار اس
ــود.  الهي، در دنيا و آخرت، هر دو و عذاب الهي نيز، در دنيا و آخرت، هر دو اعمال مى ش
ــد،  ــان ها را به حيات دنيوي اي كه آبادكننده حيات اخروي باش از اين رو، قرآن كريم انس
فرا خوانده، آنان را از تلاش يك سويه در جهت منافع دنيوي پرهيز مى دهد.(بقره: 86؛ آل 
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ــاير  ــاء: 74؛ انعام: 32. همچنين آيات متعدد و فراوان ديگري نيز در س عمران: 185؛ نس

سوره هاي قرآن كريم به اين مطلب توجه داده اند.)

نتيجه گيري
ــيله اي براي خدمت به مردم و خلق خدا و  ــخاص باتقوا و عادل، وس قدرت براي اش
ــعادت حقيقي است. اگر فرد حاكم، تشنة  ــانندة اعضاى جامعه به كمال مطلوب و س رس
قدرت بوده، تهذيب نفس نكرده باشد، براي رسيدن به قدرت، دست به هر كاري مى زند. 
حتي پس از تصاحب قدرت، براي حفظ و استمرار بخشيدن به آن از هيچ ظلم و جنايتي 
ــده براي نفع شخصي، در بخش  ــتفاده از قدرت محوّل ش ــوء اس فروگذار نخواهد كرد. س
دولتي يا خصوصي، در سطح خرد يا كلان، فساد نام دارد. فساد در نظام اداري، كم وبيش 
ــي از آن با توجه به شكل هاي مختلفش،  ــت و آسيب هاي ناش گريبانگير همة كشورهاس

بي شمار است.
ــه»، «حمايت از  ــط و عدل در جامع ــد انبيا(ع) مى توان «برقرارى قس ــداف بلن از اه
محرومان و مبارزه با ستمگران»، «برقرارى نظم و انضباط و حاكميت قانون عدل و قانون 
خدا در جامعه»، «برقرارى امنيت فردى و اجتماعى»، «برخورد با عوامل ناامنى و فتنه و 
فساد»، «ايجاد محيطى سالم و سازنده و پاك و شايسته براى رشد استعدادها و فضايل»، 
ــرى»، «فضاسازى براى عزّت و كرامت  ــطح بينش مادى و معنوى جامعة بش «ارتقاى س
ــانها و تكامل الهى جامعه» را برشمرد. البته، محدود كردن كارايى اديان الهى به بعُد  انس
حكومت و برقرارى اهداف ياد شده، بدون توجه به اهداف معنوى، همان قدر ناروا و ستم 
است كه محدود كردن مكتب انبيا(ع) به اهداف معنوى و رهبانيت و گوشه گيرى و انزواى 
سياسى. هر دو ديدگاه، انحرافى و ناصحيح و نارواست. ديدگاه حق دربارة مكتب انبيا(ع)، 
جامع نگرى ميان حيات دنيا و سعادت آخرت و ارتباط آخرت و دين با حكومت و برقرارى 

عدالت آميخته با تقوا و فضيلت و معنويت است.
ــعه و پيشرفت گام برمى دارد، ضرورت دارد عاري از  ــوري كه در جهت توس براي كش
مقولة فساد، به اين امر مهم بپردازد و ضروري است براي جلوگيري از تشديد آسيب ها در 
ــاد مبارزه اي جدّي  آينده،  امروز با تمام توان و در تمام زمينه ها، با علل و عوامل بروز فس
ــالم و عاري از فساد، توسعة پايدار و همه جانبه  ــتمر صورت گيرد تا در جامعه اي س و مس
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محقق شود. در اين مقاله سعي شد با توجه به منابع غني اسلامي همچون: قرآن كريم و 
نهج البلاغه، راهكارهايي براي جلوگيري از فساد اداري ارائه شود. اميد است با به كارگيري 

آنها، مديران و كساني كه در منصب قدرت قرار دارند از فساد به دور باشند.
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بررسي راهكارهاى فرهنگى توسعة بخش تعاون
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رضا وفايي يگانه * 

چكيده
ــي ارتقاى بخش تعاوني مي پردازد و در آن از  ــي راهكارهاي فرهنگ اين مطالعه به بررس
روش تحليلي و توصيفي استفاده شده است. براي اين منظور نخست ارزش ها و اصول تعاوني 
ــن راهكارهاي فرهنگي  ــپس مهم تري ــي قرار گرفتند و س ــداف بخش تعاوني مورد بررس و اه
ــعة آن عنوان شد. بر اساس نتايج اين مطالعه، اصلاح قوانين جهت عدم دخالت دولت در  توس
ــه اين بخش، ارائة آموزش هاى  ــوزة مديريتى تعاونى ها، ايجاد انگيزه براى ورود نخبگان ب ح
ــاى فرهنگى براى ترويج  ــدن نهاده ــراى معرفى توانمندى هاى بخش تعاون، فعال ش لازم ب
ــگاههايي در زمينة  ــول تعاوني، برپايي نمايش ــى، پايبندي اعضا به اص ــعة بخش تعاون و توس
ــتفاده از تجربيات بين المللي، مهم ترين  ــتاوردهاي تعاونى ها، معرفي تعاونى هاي برتر و اس دس

عوامل فرهنگي براي توسعة بخش تعاوني است.
واژگان كليدى: تعاوني، فرهنگ، اقتصاد.

 Email: r.v.yeganeh@gmail.com   دانشجوي دكتري اقتصاد اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي و مدرّس دانشگاه *
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1. مقدمه
ــتن جنبة اختياري و با تأكيد بر گسترش دانش، تشويق به بحث  بخش تعاون با داش
ــازي، برقراري مساوات، نظارت و ايجاد حداكثر اطمينان، شيوه اي است  و انتقاد، اعتمادس
ــت اجتماعي و كاهش ميزان محروميت، به  ــعه به برقراري عدال كه مي تواند در روند توس
ــعة آن را مى توان داراي جايگاه  ــود. لذا تعاون و توس ويژه در طبقات فقير جامعه منجر ش
ــت. با اين حال، در عمل، توسعة كمّي و  ــعة آنها دانس ــورها و توس ويژه اى در اقتصاد كش

كيفي شركتهاي تعاوني با موانع و معضلاتي مواجه بوده است.(قنبري و همكاران، 1379: 89)
ــان، حاكي از وجود گرايش فطري به همكاري و تعاون براى  ــي تاريخ زندگي انس بررس
رفع نيازهاي اساسي و تأمين زندگي سالم اجتماعي است. در واقع؛ تعاون به مفهوم همكاري 
ــي از فرهنگ ملت هاست. براي گسترش فرهنگ تعاون در سطوح مختلف  و همياري، بخش
ــنهاد شده است. اما براي نفوذ  ــي و ترويجي پيش جامعه، راهكارهاي متعدد و متنوع آموزش
ريشه هاي فرهنگ تعاون در ساختار اجتماعي هر جامعه، شركتهاي تعاوني با عملكرد مبتني 
بر اصول و ضوابط فلسفة تعاون، بهترين كانون و منبع خواهند بود. در هر صورت، زماني كه 
هدف، ارتقاي فرهنگ تعاون باشد، بايد به راهكارهايي انديشيد كه بتوانند انديشه، مكتب يا 

نهضت را به عنوان يك ارزش در فرهنگ ملي نهادينه كنند.
ــان به دولت  ــران، دولتمردان و جامعه شناس ــرايط كنوني كه توجه صاحب نظ در ش
ــودن نظام نظارتي قوي  ــه دلايل مردمي بودن و دارا ب ــت، اقتصاد تعاوني ب كوچك تر اس
ــترده تر مي تواند جايگاه  ــي و هرم قدرت از پايين به بالا، در مفهومي دقيق تر و گس مردم
ويژه اي در اين رويكرد داشته باشد و به همراه بخش خصوصي، با تأكيد بر ابعاد اقتصادي- 

اجتماعي اهداف خود، در توسعة اجتماعي نقشي اساسي داشته باشد.
ــاي فزايندة اقتصادي-  ــان، وجود نابرابرى ه ــان و اقتصاددان ــروزه اكثر جامعه شناس ام
اجتماعي را در جوامع، ناشي از نبود مشاركت كافي مردم در فرايند رشد و توسعة اقتصادي 
مي دانند. اين در حالي است كه اگر مشاركت مردم در سرمايه گذاري و بهره برداري از منابع، 
از طريق دخالت آنها در برنامه ريزي، سازماندهي و اجراي طرحهاي توسعه بيشتر شود، اين 
نابرابرى ها كاهش خواهد يافت.تشكل هاي تعاوني به منزلة نهادهاي مردمي، عامل تشويق 

مشاركت مردم و دخالت آنان در فعاليتهاي اقتصادي- اجتماعي است.(موحدي نائيني، 1384)
ــكّل هاي تعاوني در سطح جامعه، بي توجهي  ــدن تش يكي از دلايل اصلي نهادينه نش
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ــبت به تعاون و تعاونى هاست. به  ــازي در اين زمينه و نوع نگرش عمومي نس به فرهنگ س
ديگر سخن؛ عدم اشاعة فرهنگ تعاون از يك سو و نگرش صرف اقتصادي به تشكّل هاي 
تعاوني از سوي ديگر، از مشكلات اصلي تعاونى ها در استقرار جايگاه اصلي خود هستند.

تا زماني كه بستر براي فرهنگ سازي و ايجاد باورهاي تعاوني واقعي و موجبات تغيير 
در نگرشهاي مردم به تعاون فراهم نباشد، استقبال از ايجاد تشكّل هاي تعاوني و مشاركت 

در اين امر كمتر خواهد بود.
ــي اصول و ارزش هاي تعاوني، مهم ترين موانع فرهنگي رشد  مقاله حاضر ضمن بررس

تعاونى ها را مورد بررسي قرار مى دهد.

2. تعريف تعاوني
ــت كه به منظور تأمين نيازها و هدف هاي  ــخاصي اس ــتقل اش تعاوني ها، اجتماع مس
مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود، از راه اداره و نظارت دموكراتيك مؤسسه اي 

با مالكيت مشاع، با همديگر به صورت اختياري توافق كرده اند.

3. ارزش ها و اصول تعاوني
اصول و ارزش هاي تعاوني، رهنمودهايي است كه طبق آن، تعاونى ها تحقق ارزش ها 
ــاس بازنگري اتحادية بين المللي تعاون (1995) به قرارذيل  ــازند كه بر اس را عملي مى س

مى باشند:
الف) ارزش ها

ــاس ارزش هاي خودياري، خودمسئوليتي، دموكراسي، عدالت، انصاف  تعاونى ها بر اس
ــوند و در عرف بنيانگذاران آن، اعضاي تعاوني رفتاري منطبق با  ــتگي بنا مى ش و همبس

ارزش هاي شرافت، گشاده رويي، مسئوليت اجتماعي و كمك به ديگران دارند.
ب) اصول

ــت كه قصد دارند ارزش هاي مزبور را به  ــتورالعمل تعاونى هايي اس اصول تعاوني، دس
منصة عمل درآورند.

اصل اول؛ عضويت اختياري و آزاد
ــراي تمام افرادي كه  ــتند و عضويت در آنها ب ــازمان هايي اختياري هس تعاونى ها س
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ــتفاده كنند و مسئوليت هاي ناشي از عضويت را بپذيرند، بدون  بتوانند از خدمات آنها اس
تبعيضات جنسي، اجتماعي، نژادي، سياسي يا مذهبي؛ آزاد است.

اصل دوم؛ كنترل دموكراتيك توسط اعضا
ــه فعالانه  ــط اعضاي خود ك ــتند و توس ــك هس ــازمان هايي دموكراتي ــا س تعاونى ه
ــوند.  مى ش ــرل  كنت ــد،  مى كنن ــاركت  مش ــات  تصميم ــاذ  اتخ و  ــتگذاري  سياس در 
مردان و زناني كه به عنوان نمايندگان منتخب خدمت مى كنند، در مقابل اعضا مسئولند. 
در تعاونى هاي سطح اوليه (شركتهاي تعاوني)، اعضا از حق رأي مساوي برخوردارند (يك 
ــازمان  ــكلي دموكراتيك س ــطوح ديگر به ش عضو، يك رأي) و همچنين، تعاونى ها در س

مي يابند.
اصل سوم؛ مشاركت اقتصادي اعضا

اعضا به طور منصفانه و با كنترل دموكراتيك، سرماية تعاوني خود را تأمين مى كنند. 
ــب با سرماية پرداخت شدة خود، كه يكي از شرايط عضويت مى باشد،  آنها معمولاً متناس
سود محدودي در صورت وجود دريافت مى دارند. اعضا؛ مازاد درآمد را براي تأمين هر يك 
ــي خود (حتي المقدور از طريق تخصيص  ــعة تعاون از مقاصد زير اختصاص مى دهند: توس
ــمتي از آن غيرقابل تقسيم مى باشد)، برخورداري اعضا به نسبت  ذخايري كه حداقل قس
ــه به تصويب اعضا  ــاير فعاليت هايي ك ــر يك از آنها با تعاوني و حمايت از س ــلات ه معام

رسيده است.
اصل چهارم؛ خودگرداني و عدم وابستگي

تعاونى ها سازمان هايي خودگردان و خوديار هستند كه توسط اعضا كنترل مى شوند. 
ــتگاه هاي دولتي موافقت نامه اى امضا كنند يا از  ــازمان ها از جمله دس ــاير س اگر آنها با س
منابع ديگر، سرمايه تأمين نمايند، اين كار را آزاد و به شرطي انجام مى دهند كه متضمّن 

كنترل دموكراتيك توسط اعضا و حافظ خودگرداني تعاوني باشد.
اصل پنجم؛ آموزش، كارورزي و اطلاع رساني

تعاونى ها براي اعضا، نمايندگان منتخب، مديران و كاركنان خود، آموزش و كارورزي 
ــرفت تعاوني خود كمك  ــه طوري كه آنها بتوانند به نحو مؤثر به پيش ــم مى آورند؛ ب فراه
نمايند. آنها عموم مردم به خصوص افراد جوان و رهبران افكار عمومي را نسبت به ماهيت 

و فوايد تعاوني مطلع مى سازند.
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اصل ششم؛ همكاري بين تعاونى ها

تعاونى ها از طريق همكاري با يكديگر در سازمان هاي محلي، ملي، منطقه و بين المللي، 
به اعضاي خود به مؤثرترين طريق خدمت كرده و نهضت تعاوني را تقويت مى كنند.

اصل هفتم؛ توجه به جامعه
ــط اعضا براي توسعة پايدار جوامع خود فعاليت  ــت ها توس تعاونى ها با تصويب سياس

مى كنند.(طالب، 1376: 108)

4. اهداف بخش تعاوني
بر اساس اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام  اقتصادي  جمهوري اسلامي  
ايران  بر پاية سه  بخش  دولتي ، تعاوني  و خصوصي  با برنامه ريزي  منظم  و صحيح  استوار است  و 
بخش تعاوني، شامل شركت ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق 
ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بر اين اساس و با توجه به ظرفيت هاي بخش تعاوني، در ماده 1 
قانون بخش تعاون، مصوّب سال 1370، اهداف ذيل براي بخش تعاوني در نظر گرفته شده است:
• ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.

• قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند.
ــت افراد و گروههاي خاص جهت تحقق  ــگيري از تمركز و تداول ثروت در دس • پيش

عدالت اجتماعي.
• جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.

ــويق  ــه در اختيار نيروي كار و تش ــرمايه و منافع حاصل ــن مديريت س ــرار گرفت • ق
بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود.

• پيشگيري از انحصار، احتكار، تورّم و اضرار به غير.
• توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همة مردم.

5. نظام اقتصاد تعاوني
ــت، بلكه در توليد نقش دارد. اين نظام به  ــرماية عقيم نيس از ديد اقتصاد تعاوني؛ س
ــان و تنزّل جايگاه سرمايه است. انديشه وران اقتصاد تعاوني، باور  دنبال ترفيع جايگاه انس
ــب با اين نوع نگاه، انسان و نيروي  ــان باشد. متناس ــرمايه بايد در خدمت انس دارند كه س
كار بايد مالك منابع توليدي و محصول توليدي، مدير فرايند توليدي، متناسب با توان و 
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تخصص خود بهره مند از دستمزد ثابت و متناسب با ميزان سهم مالكيت منابع توليدي، از 
سهم سود بهره مند شود. سرمايه نيز به تناسب نقش خود، از درآمد مناسبي بهره مي برد.

براي تحقق و تثبيت چنين جايگاهي براي انسان در برابر سرمايه و سرمايه داري، بايد 
از سرماية عظيم اجتماعي كه در قالب اتحاد و رفتار انساني تبلور مي يابد و اقتصاد تعاوني 
ــتفاده كرد. تبيين ويژگي هاي اين اقتصاد با عنصرهاي هشت گانة  ــامان مي دهد، اس را س

ذيل، ويژگي ها و امتيازهاي اقتصاد تعاوني را روشن مي كند:
ــعة مالكيت و ترفيع  ــدف فعالان اقتصادي، رفع نيازهاي خود و دگرخواهي، توس • ه

شأن انسان است؛
ــاعي و محدود است. در صورتي كه سرماية برخي از  • مالكيت در اقتصاد تعاوني، مش
آنها نسبت به ديگران بيشتر باشد، اين امر براي آنها حق مديريت بيشتري پديد نمي آورد؛

ــي در مديريت ندارد، اما جايگاه  ــرمايه تنزّل يافته و ميزان آن هيچ نقش • جايگاه س
انسان ترفيع مي يابد و در مديريت نقش اساسي دارد؛

• تعاون، اصل رفتاري حاكم بر اقتصاد تعاوني است و رقابت به شكل داروينيستي آن، 
هيچ جايگاهي در آن ندارد؛ البته، رقابت مسئولانه بلامانع است؛

• در اقتصاد تعاوني، انحصار شكل نمي گيرد؛ چون اين اقتصاد در هنگام اجرا و عمل، 
ــت كه پيگيري آن اصول، همراه با ضمانت اجرايي و قانوني است كه مانع  تابع اصولي اس

وقوع انحصار مي شود؛
• فعالان اقتصاد تعاوني، ضمن بهره مندي از حق آزادي، در برابر ديگران مسئوليتهاي 

اقتصادي و اجتماعي دارند؛
ــئوليت هاي خود و نيز با  ــدات را با رعايت مس ــاد تعاوني، قيمت تولي ــالان اقتص • فع

مراعات ارزش هاي اخلاقي، به سازوكار عرضه و تقاضاي بازار وامي گذارند؛
ــت و ابتكار همة  ــت؛ اين امر باعث خلاقي ــتگي حتي به دول ــتقلال و عدم وابس • اس

نيروهاي كار مي شود و به معناي واقعي اقتصاد به دست مردم سپرده مي شود.
ــيس و در  ــاي پيش گفته، بايد اصولي تأس ــي با ويژگي ه ــق اقتصاد تعاون ــراي تحق ب

فعاليت هاي اقتصادي مراعات شود. اين اصول در ادامه بيان مي شوند:
اصول اجرايي نظام اقتصاد تعاوني: از آنجا كه اقتصاد تعاوني براي ترفيع جايگاه انسان 
ــاره، در فعاليت هاى  ــت، بايد اصول بين المللي مورد اش ــرمايه داري اس در برابر اقتصاد س
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اقتصادي رعايت شود تا اين جايگاه محقَّق و در فرايند اقتصادي محفوظ بماند.

6. فرهنگ و اقتصاد تعاوني
ــردن مردم با نوعي تغيير  ــاون و تعاون گرايي، در واقع؛ رويارو ك ــوت جامعه به تع دع
ــازي» و «تقويت  ــد از راهكارهاي مؤثر «فرهنگ س ــن تغيير باي ــت. براي قبولاندن اي اس
فرهنگ تعاوني» استفاده كرد. تقويت فرهنگ تعاون نيز هنگامي از سوي گروههاي هدف 
ــود كه در عرصة فعاليتهاي اجتماعي- اقتصادي، مزاياي مهمي  ــتقبال روبه رو مي ش با اس
ــركت هاي تعاوني جايگاه  ــاس، زماني كه ش ــد. بر اين اس ــته باش براي آنان به همراه داش
ــته و ارزشمند در مناسبات اقتصادي- اجتماعي داشته باشند، مي توانند به صورت  برجس

الگوي بي بديل در نظر مردم جلوه گر شوند.(عباسي، 1377: 14)
موانع و مشكلات عديده اي در جريان فرهنگ سازي در زمينة تعاون وجود دارد كه يكي از 
آنها، موانع سياسي و به عبارتي؛ وجود سازمان هايي است كه قدرت را در جامعه توزيع مي كنند. 
ــكلات اقتصادي و معيشتي مردم است. سومين مانع، موانع فرهنگي از  مانع عمدة ديگر، مش
جمله باورهاي فرهنگي، مانند تقدير و مشيت گرايي و قبول فاصلة قدرت است. عوامل فرهنگي 
مي توانند منجر به تحريك پذيري شوند. چهارمين مانع مربوط به نظام برنامه ريزي است. اين 

امر با ساختار اقتصادي و سياسي هر كشور مرتبط است.(سعيدي و گيوريان، 1379: 31)
ــتفاده از راهكارهاي عام و كلان و همچنين  براي رفع هر يك از موانع پيش گفته، اس
ــائل فرهنگي تعاون  ــت. براي مثال، در مورد مس راهكارهاي اختصاصي و ويژه ضروري اس
راهكارهاي متعددي وجود دارد كه يكي از آنها تبليغات رسانه اي است. رسانه هاي جمعي 
ــينما و تلويزيون مي توانند در نقش عوامل  ــانه هاي تصويري و ديداري، س به خصوص رس
ــازي و تقويت فرهنگ عمل كنند و ابزاري مناسب براي  اصلي و مؤثر در زمينة فرهنگ س

بسترسازي روحية تعاون باشند.(برادري، 1380: 63)
ــن برنامه ريزي و  ــمي) مهم ترين رك ــر رس ــمي و غي ــه نهاد آموزشي(رس ــا ك از آنج
ــب كاركردگرايي  ــان مكت ــت و جامعه شناس ــعه اس ــن عنصر فرهنگي در توس كليدي تري
ــد  ــده دارد و امي ــر عه ــه را ب ــه جامع ــيدن ب ــداوم بخش ــش ت ــوزش نق ــد آم معتقدن
ــري در ارتقاي فرهنگ تعاون  ــد، اين عامل نيز نقش مؤث ــاي جامعه را افزايش مي ده بق
ــد؛ آموزش تعاون  ــي، 1375: 39). دو نوع آموزش مي تواند در تعاونى ها مطرح باش دارد(يزدان
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عمومي براي اعضايي كه بنا به ضرورتهاي اقتصادي و اجتماعي به سوي تعاونى ها كشيده 
ــده اند. در اين صورت، آموزشها در بر گيرندة موضوعاتي چون: فلسفه و حقوق تعاوني،  ش
ــهاي  ــتة دوم، آموزش ــت. دس قوانين و مقررات تعاونى ها، اصول تعاون و ترويج تعاون اس
ــا در برنامه ريزى هاي  ــؤليت ها و وظايف مديران، كاركنان و اعض ــي در زمينة مس تخصص
ــت. ــده اس ــكيل تعاونى ها در نظر گرفته ش ــت كه براي افراد فعال در تش ــي اس آموزش

(عابديني، 1384: 64)

ــركتهاي تعاوني، عامل مؤثر ديگري در گسترش فرهنگ تعاون  كارايي و كارامدي ش
است كه سبب حل مشكلات فراروي عملكرد شركت هاي تعاوني و جلوگيري از غير فعال 
ــود و علاوه بر آن، بر سهم فعاليت شركت هاي تعاوني در  ــدن تعاونى هاي موجود مي ش ش

مجموعة اقتصاد كشور خواهد افزود.(صالحي، 1382: 17)
عامل ديگر در اين باره، ترويج تعاون است كه براي توسعة تعاونى ها از اصل مشاركت 
ــرد. ترويج تعاون و  ــتن به تعاونى ها ياري مي گي ــويق و برانگيختن مردم جهت پيوس تش

فرهنگ توسعه در تعاونى ها نقش مؤثري ايفا مى كند.(همان: 18)
مشاركت موجب شناخت بهتر مردم و افزايش آگاهي آنها از تعاونى ها مى شود. لذا در 
ــركتهاي تعاوني بر ارزشهايي چون: خودياري، دموكراسي، برابري،  گسترش و ساختار ش
عدالت و همبستگي تأكيد شده است. اعضاي تعاوني به ارزش هاي اخلاقي نظير صداقت، 

آزادانديشي، مسئوليت پذيري و احترام رأي پايبند مى باشند.

7. موانع فرهنگي موجود در راه توسعة تعاونى ها
مهم ترين موانع عبارتند از:

الف) عدم توجه كافى به موضوع آموزش در تعاونى ها
با توجه به اينكه آموزش در بخش تعاوني از اصول اساسي است و سرمايه هاي انساني، 
ــاب مى آيند، از اين رو لازم است برنامه ريزي  ــرمايه در بخش تعاوني به حس مهم ترين س
دقيقي براى ساماندهي اين موضوع در بخش تعاوني صورت گيرد. البته در مادة 25 قانون 
ــد اجراى آن چندان  ــده، اما فراين ــاره ش بخش تعاون، مصوّب 1370، به اين موضوع اش
ــت. از اين رو، لازم است كه تشكيلات بخش تعاون، خود متولي توسعة  مطلوب نبوده اس

آموزش در بخش تعاون و تقويت سرمايه هاي انساني شوند.
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ب) دخالت دولت در فرايند مديريتى تعاونى ها

ــكيل تعاونى، موجب توجيه  ــته جهت تش ــد زياد بر حمايت هاى مالى در گذش تأكي
ــده بود. دخالت هاى ايجاد شده  دخالت بيش از حد دولت بر فرايند مديريتى تعاونى ها ش
ــف از جمله صدور مجوز و نظارت بر فرايند انتخاب تعاونى ها و... نمود پيدا  ــرق مختل از ط
ــت. دخالت هاى مذكور موجب بالا رفتن هزينة مبادله در فعاليت تعاونى ها شده،  كرده اس
ــاس  ــت كه بر اس ــت. گفتنى اس انگيزة فعالان اقتصادى در اين بخش را كاهش داده اس
ــى، دولت موظف به اعمال نقش  ــت هاى اصل 44 قانون اساس مادة 9 قانون اجراى سياس
ــن موضوعه و پرهيز از  ــتگذاري و نظارت بر اجراى قواني ــي در قالب امور سياس حاكميت

مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونى هاست.
ج) دولتى تصور كردن تعاونى ها

تأكيد بيش از حد بر ارائة مشوّق هاى مالى براى تشكيل تعاونى، تصور نادرست دولتى 
فرض كردن تعاونى ها را در جامعه القا كرده و باعث شده است كه كمتر براى عموم مردم، 

ظرفيت هاى اصلى بخش تعاونى كاملاً مشخص باشد.
د) داشتن نگرش صرف اقتصادي به شركتهاي تعاونى

ــه، موجب تقويت  ــرمايه هاى اجتماعى در جامع ــا تقويت س ــعة بخش تعاونى ب توس
همبستگى در بين مردم، تقويت نوعدوستى، توسعة مشاركت مردم در جامعه و... مى شود 
ــت. از اين رو، داشتن نگاه صرف اقتصادى به بخش  و دامنة اثرات آن صرفاً اقتصادى نيس

تعاونى موجب ناديده گرفتن پتانسيل هاى اين بخش در جريان توسعه جامعه مى شود.
هـ) عدم امكان مطلوب استفاده از نخبگان در مديريت بخش تعاونى

در قانون بخش تعاونى، محدوديت هايى همانند محدوديت دورة زمانى براى استفاده 
ــت كه انگيزة لازم براى نخبگان جهت  ــده اس ــاغل مديريتى، باعث ش از نخبگان در مش
فعاليت در اين بخش وجود نداشته باشد. لذا نخبگان ترجيح مى دهند در بخش خصوصى 

به فعاليت ادامه دهند.
و) عدم استفاده از نهادهاى فرهنگى براى ترويج فرهنگ تعاونى

نهادهاى فرهنگى همانند صدا و سيما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالى 
ــاد اسلامى، ظرفيت هاى زيادى براى ترويج فرهنگ تعاونى دارند.  و وزارت فرهنگ و ارش
ــتفادة مطلوب نشده است. از اين  اما تا امروز در قوانين بخش تعاونى از اين ظرفيت ها اس
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ــي، تدوين برنامه هاى درسي  رو، برنامه ريزي هاي مختلفي نظير برگزاري دوره هاي آموزش
ــگاه ها، تدوين و تهية برنامه هاي تلويزيوني  با موضوع تعاونى و همكاري با مدارس و دانش
ــائل آنها و  ــورهاي گوناگون از تعاونى ها و مس و راديويي از تعاونى ها، تهية كتابچه و بروش
ــگاه هايي در زمينة دستاوردهاي تعاونى ها، ميزان آگاهي و شناخت مردم  برگزاري نمايش

را از تعاونى ها افزايش داد.
ز) عدم باور واقعى به نقش آفرينى بخش تعاون

بر اساس مفاد سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى و قانون اجراى سياست هاى 
ــد و  ــهم بخش تعاونى در اقتصاد بايد به 25 درصد برس ــى، س كلى اصل 44 قانون اساس
ــيدن به سهم 25 درصدى است. اما  ــازى اين بخش جهت رس دولت موظف به توانمندس

اجراى قوانين تا به امروز جدّيت لازم را در مسير توسعة اين بخش نداشته است.
ح) عدم پايبندى اعضاى تعاونى به اصول تعاونى

ــان داده است كه تعاونى هاى موفق، تعاونى هايى  تجربه جهانى تعاونى هاى موفق نش
ــت كه  ــد. با رعايت كامل اين اصول اس ــول جهانى تعاونى بودن ــه پايبند به اص ــد ك بودن
ــانى جايگاه ويژه خود را يافته و نظارت مستمر و مشاركت فعال اعضاى  ــرمايه هاى انس س
تعاونى انجام مى گيرد و زمينه هاى آگاهى دهى و اطلاع رسانى به اعضا ايجاد مى شود. عدم 
ــكيل تعاونى نداشته،  ــناخت كافى از اصول تش ــده كه اعضا، ش آموزش هاى لازم باعث ش

فعاليت آنها در اين بخش بر اساس اين اصول انجام نگيرد.

8. نتيجه گيري
همان طور كه بيان شد، تعاوني ها اجتماع مستقلي از اشخاصي اند كه به منظور تأمين 
نيازها و هدف هاي مشترك، از راه اداره و نظارت دموكراتيك مؤسسه اي با مالكيت مشاع، 

با همديگر به صورت اختياري فعاليت مى كنند.
ــاس ارزش هاي خودياري، خودمسئوليتي، دموكراسي، عدالت، انصاف  تعاونى ها بر اس
ــوند و در عرف بنيانگذاران آن، اعضاي تعاوني رفتاري منطبق با  ــتگي بنا مى ش و همبس

ارزش هاي شرافت، گشاده رويي، مسئوليت اجتماعي و كمك به ديگران دارند.
تعاونى ها بر اساس اصولى شكل مى گيرند كه موفقيت آنها منوط به رعايت آنهاست؛ 
ــاركت اقتصادي  ــط اعضا، مش از جمله: عضويت اختياري و آزاد، كنترل دموكراتيك توس
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ــاني، همكاري بين  ــوزش، كارورزي و اطلاع رس ــتگي، آم ــا، خودگرداني و عدم وابس اعض

تعاونى ها و توجه به جامعه.
در نظام جمهوري اسلامي ايران تعاونى ها بر اساس اصل قانون اساسي و براى تحقق 
ــعة  ــتغال، جلوگيري از انحصار، جلوگيري از تورّم، تقويت و توس اهدافي همانند ايجاد اش

فرهنگ تعاون و تحقق عدالت اجتماعي شكل گرفته اند.
ــعة تعاونى ها عبارتند از: عدم توجه  ــر راه توس مهم ترين موانع فرهنگي موجود بر س
كافى به موضوع آموزش در تعاونى ها، دخالت دولت در فرايند مديريتى تعاونى ها، دولتى 
ــركت هاي تعاون، عدم امكان  ــتن نگرش صرفاً اقتصادي به ش تصور كردن تعاونى ها، داش
ــتفادة مطلوب از نخبگان در مديريت بخش تعاونى، عدم استفاده از نهادهاى فرهنگى  اس
ــت ترويج فرهنگ تعاونى، عدم پايبندى اعضاى تعاونى به اصول تعاونى و عدم اعتقاد  جه

واقعى به نقش آفرينى بخش تعاونى در عرصة اقتصاد.
ــدم دخالت دولت در حوزة مديريتى تعاونى ها،  ــن رو، اصلاح قوانين به منظور ع از اي
ــراى معرفى  ــة آموزش هاى لازم ب ــگان به اين بخش، ارائ ــراى ورود نخب ــاد انگيزه ب ايج
ــعة بخش  ــدن نهادهاى فرهنگى جهت ترويج و توس توانمندى هاى بخش تعاون، فعال ش
ــتاوردهاي  ــگاههايي در زمينة دس ــى، پايبندي اعضا به اصول تعاوني، برپايي نمايش تعاون
ــات بين المللي، مهم ترين عوامل  ــتفاده از تجربي ــا، معرفي تعاونى هاي برتر و اس تعاونى ه

فرهنگي براي توسعة بخش تعاوني است.
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تعاوني، ش 202-203.
ــيد عبدالحميد(1384). «ترويج تعاون و جلب مشـاركت مردمي». مجموعه مقالات  - موحدي نائيني، س

كنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، ج 2. دانشگاه يزد و وزارت تعاون.
- يزداني، عنايت االله(1375). «راهبردهاي گسترش فرهنگ تأمين اجتماعي در جامعه». ماهنامه تعاون، ش 59.
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زهدگرايى حقيقى و تاثير آن بر فرهنگ مصرفى جامعه

تاريخ دريافت مقاله: 92/7/23
تاريخ تأييد مقاله: 92/12/13 

حسين كفشگر جلودار * 

چكيده:
ــد متعارف و مورد نياز  ــان مى دهد كه مصرف بيش از ح ــگ مصرفى در ايران نش فرهن
ــي كالاها در كنار حاكميت  ــي و لوكس گرايي و لزوم جايگزين ــرفانه با تفكر تجمل گراي و مس
ــده است  ــتفاده از كالاهاي مصرفي جديد اغلب خارجي، باعث ش تفكر نوگرايي و همچنين اس
ــيار نامطلوب و گاه در جهت نابودى منابع و وابستگى هر چه  تا فرهنگ مصرفى در ايران، بس
ــاس، فرهنگ مصرفى در ايران، مستلزم اصلاح  ــتر اقتصاد به خارج پيش برود. بر اين اس بيش
ــت. از جمله روش هايى كه مى توان با استفاده از آن به  ــلامى اس ــى و اس مبانى فكرى و ارزش
ــان به فضيلت هاى اخلاقى است. «زهد»  ــوق دادن انس تصحيح فرهنگ مصرفى پرداخت، س
ــان ها به آن گرايش  ــت كه همة انس ــلامى و از فضايل اخلاقى اس يكى از واژگان مقدس اس
عقلانى دارند و آن را به عنوان يك كمال و فضيلت ارزشمند، دوست داشته و نيكو مى شمارند. 
ــخص را نسبت به خود و دنيا  ــازنده، بينش ش ــى مثبت و س زهدگرايى حقيقى به عنوان نگرش
ــود و  ــود مصرف در جامعه به مصرف ايده آل قرآنى نزديك ش تصحيح مى كند و باعث مى ش
ــرود. به علاوه، اين فضيلت اخلاقى مى تواند بر  ــات منفى مصرف گرايى در جامعه از بين ب تبع
متغيّرهاى اقتصادى، تأثير سازنده اى داشته باشد و زمينة رشد و توسعه و بهره ورى را در جامعه 
فراهم سازد. لذا در اين تحقيق، به وضعيت فرهنگ مصرفى موجود در ايران پرداخته مي شود 
ــايى عوامل فرهنگى مصرف در ايران، به اثرات اين فضيلت مهم اخلاقى بر  و علاوه بر شناس

فرهنگ مصرفى و حتى متغيّرهاى اقتصادى اشاره شده است.
واژگان كليدى: زهد، زهدگرايى حقيقى، مصرف، فرهنگ مصرفى، مصرف گرايى نوين.

Email: hkj6066@gmail.com    .خارج فقه و كارشناس ارشد اقتصاد *
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مقدمه
ــت كه همة  ــان اس ــلامى و از فضايل اخلاقى انس ــد» يكى از واژگان مقدس اس «زه
ــمند  ــد و آن را به عنوان يك كمال و فضيلت ارزش ــدان گرايش عقلانى دارن ــان ها ب انس
ــلك و  ــمارند. در همة ملت هاى جهان با هر مذهب و مس ــته و نيكو مى ش ــت داش دوس
ــرق  مليتى، مى توان واژه اى معادل را يافت كه دلالت بر فضيلت زهد دارد. در مذاهب ش
دور، از كنفوسيوسى گرفته تا چين و هندويى و بودايى، تا مسالك سرخپوستى تا شرايع 
ــت. در دين  ــيحى و يهودى، زهد واژه اى مقدس و فضيلت برتر آدمى اس ابراهيمى و مس
ــفانه حقيقت آن در  ــت كه متأس ــلام نيز زهد به عنوان يكى از فضايل مورد تأكيد اس اس
مقاطعى از تاريخ به نادرستى معرفى شده است. برخى ها با تعبير نادرست از زهد، به دنيا 
پشت كرده و از نعمت ها و امكانات آن براى رشد و تكامل خود و جامعه بهره اى نمى برند. 
ــداق مفهوم تحريم حلال  ــاى خداوند، در حقيقت مص ــبت به نعمت ه اين گونه رفتار نس
خداوند است. از نظر قرآن، همان گونه كه تحليل حرام جايز نيست، همچنين جايز نيست 
ــت كه  ــان حلال خداوند را بر خود يا ديگران حرام و تحريم كند. اين در حالى اس كه انس
ــن(ع) در روايات مختلف، به تبيين مفهوم زهد حقيقى  ــد در قرآن و ائمه معصومي خداون

پرداخته، انسان را از اين غفلت بيدار كرده اند.
ــى در زندگى روزمرة انسان  از طرف ديگر، مصرف نيز يكى از مقوله هاى مهم و اساس
است و جدا كردن انسان از آن، كارى ناممكن است. در ادبيات اقتصادى، مصرف و رفتار 
مصرف كننده، يكى از بزرگ ترين و مهم ترين بخش هاى آن است كه از سوى انديشمندان 
ــمندان مسلمان مورد توجه قرار گرفته و نظرات مختلف در مورد  اقتصادى و حتى انديش
ــيوه هاى  ــرآن كريم، مصرف را يكى از ش ــت. ق ــده اس ــرف و الگوى مصرف مطرح ش مص
جايگزين ناپذير براى پاسخگويى به نيازهاى طبيعى و غريزى انسان مى داند و مى فرمايد: 
ِّي لمِا أنَْزَلتَْ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ»(قصص: 24؛ طبرى، 1412، ج 20: 37). خداوند از يك سو  «فَقالَ رَبِّ إنِ
ــان سامان پذيرد و زندگى به كامشان  ــان ها باز مى گذارد تا دنيايش راه مصرف را براى انس
ــوى ديگر، كاملاً مراقب است كه مسئلة مصرف از جادة اعتدال و شرع  ــود و از س گوارا ش
ــتور داده است تا انسان ها اعتدال و ميانه روى را رعايت كرده، از  ــود. خداوند دس خارج نش
َّهُ لايُحِبُّ المُْسْرِفينَ»(اعراف: 31) و  ــراف و تبذير دور باشند: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاتُسْــرِفُوا إنِ اس
ــند.  ــخت گيرى بر خود و خانواده و همچنين اتلاف و افراط بر حذر باش از رهبانيت و س
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ــت را بر خود  ــد دارد كه نعمت هاى الهى كه بر بندگان حلال و طاهر اس ــن تأكي همچني
َ لايُحِبُّ  َّا اللهَّ وا إنِ ُ لكَُمْ وَ لاتعَْتَــدُ مُوا طَيِّبــاتِ ماأحََلَّ االلهَّ َّذيــنَ آمَنُوا لاتُحَرِّ ُّهَا ال ــازند: «يا أيَ حرام نس
ــت  ــاف در معاش را رعايت كرده، به طبقات پايين دس ــه حد كف ــده: 87)، بلك المُْعْتَدينَ»(مائ
معيشتى خود توجه داشته باشند(ر.ك: محمدى رى شهرى، 1380: 602-394) تا بدين گونه آخرت 

آنها نيز آباد شود.
ــى و غريزى به مصرف  ــان به طور طبيع ــار اين فرهنگ مصرفى مطلوب، انس در كن
ــاز انواع لغزش ها،  ــرف و متنعم بودن مى تواند زمينه س ــواره لذت مص ــش دارد و هم گراي
ــد. يكى از فضيلت هايى كه مى تواند  ــى ها و تجمل گرايى ها و... باش ــراف ها و فخرفروش اس
انسان را در رسيدن به اين فرهنگ صحيح قرآنى رهنمون باشد و وى را از انواع لغزش ها 
مصون نگه دارد، فضيلت اخلاقى «زهد» است. زهد باعث مى شود تا انسان مخارج مصرفي 
ــتورات او پى ريزى كند و  ــاس جلب رضايت خداوند و اطاعت از احكام و دس خود را بر اس
ــش، منافع اخروى و رفاه حال  ــاد به جهان آخرت و هويت فردى- اجتماعى خوي ــا اعتق ب
همنوعان را مدّ نظر قرار دهد و در راه اطاعت او گام بردارد تا در كنار امور دنيوى، مصالح 
ــاس، آنچه در اين نوشتار دنبال مى شود اين است  ــود. بر همين اس اخروى وى نيز آباد ش
ــود؛  ــتى تببين ش ــه و كلام معصومين(ع) به درس كه اولاً، معنى صحيح از زهد در انديش
ــود و ثالثاً، با بررسى و شناسايى عوامل  ــخص ش ثانياً، فرهنگ مصرفى صحيح قرآنى مش
فرهنگى مصرف در كشور ايران و نقد وضعيت موجود، به اثرات اين فضيلت مهم اخلاقى 

بر فرهنگ مصرفى و حتى متغيّرهاى اقتصادى اشاره شود.

تعريف زهد
ــور، 1414، ج 6: 97) و به معناى بى اعتنايى به يك امر،  ــد در لغت، ضد رغبت(ابن منظ زه
ــت(طريحى، 1375، ج 3: 59). در اصطلاح به معنى  ــده اس ــئ و دورى از آن آم ــا كردن ش ره
ــنودى و  ــت آوردن آخرت و خش ــتن به ظاهر دنيا به خاطر به دس «بى رغبتى و دل نبس

رضوان خداوند است».(انصارى، 1386، ج 8: 138)
ــلام؛ زهد به اين معنا نيست كه انسان از مال و منال دنيوى برخوردار  در فرهنگ اس
نباشد، بلكه ركن اساسى و حقيقت زهد آن است كه آدمى اسير دنيا و مظاهر آن نگشته، 
ــدن از دنيا و پرهيز از  ــد؛ زهد دل كن ــدى از آن، امير و حاكم بر آن باش ــن بهره من در عي
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آمال و آرزوهايى است كه تعلق به آنها انسان را زمين گير مى كند(اسماعيلى يزدى، 1386: 75). 
ــت، ولي معنا و مفهوم آن  ــتقل به كار نرفته اس كلمة «زهد» در آيات قرآن به صورت مس

در آيات قرآن بيان شده است.
ــورى مى فرمايد: «مَنْ كانَ يُريــدُ حَدْثَ الاْخِرَهِ فَــزِدْ لهَُ في  ــورة ش خداوند در آية 20 س
ــه او بركت مي دهيم و بر محصولاتش  ــي كه زراعت آخرت را بخواهد، ب حَرْثـِـهِ...»؛ «كس
ــت دنيا را مي طلبند، كمي از آن به آنها مي دهيم، اما در  مي افزاييم و آنها را كه فقط كش

آخرت هيچ نصيبى ندارند».
در آية ديگرى مى فرمايد: «لكِيلا تأَسَــوا عَلي مَــا فَاتكَُمْ ولا تفَرَحوا بمِا ءاتكُم»(حديد: 23)؛ 
[اين را بدانيد] تا هرگز به آنچه از دست شما مي رود، اندوهگين نشده و به آنچه به شما 

داده شده است، دلشاد نشويد.
معني زهد و پارسايي در اين آيه به وضوح بيان شده است و آن اينكه، انسان به آمد 

و رفت نعمت هاي دنيا دل خوش نكند.
ُّهُ بينَ كَلمَِتَيْنِ مِنَ القُْرآنِ.  هْدُ كُل امير مؤمنان على(ع) نيز ذيل همين آيه مي فرمايند: الزُّ
حانهَُ: «لكَِيْلا تأَْسَــوْا عَلى مافاتكَُمْ وَ لاتفَْرَحُوا بمِا آتيكُمْ» وَ مَنْ لمَْ يأَْسَ عَلىَ المْاضِى وَ  قال االلهُ سُــبْ
ــت. خداوند  هْدَ بطَِرَفَيْهِ؛ تمام زهد در ميان دو جمله از قرآن اس لمَْ يفَْرَحْ باِلآتى فَقَد أخََذَ الزُّ
سبحان مى فرمايد: «اين براى آن است كه به سبب آنچه از دست داده ايد، غمگين نشويد 
ــته  ــيد»؛ بنابر اين، هر كس بر گذش ــته و مغرور نباش ــما داده، دلبس و به آنچه خدا به ش
ــته نشود. زهد را از هر دو طرف [از ابتدا  ــف نخورد و به آنچه به او رو مى آورد، دلبس تأس
ــت.(نهج البلاغه، حكمت 439؛ حر عاملى، 1409، ج 16: 19؛ تميمى  تا انتهاى آن] در اختيار گرفته اس

آمدى، 1366، ج 5: 325)

ــد و به  ــه حقيقت دنيا را خوب مى شناس ــت ك ــى زاهد اس امام(ره) مي فرمايند، كس
ــته نيست. چه هنگام محروم بودن از نعمت و چه هنگام برخوردارى  نعمت هاى آن دلبس
ــد؛ زيرا با اعتقاد كامل به خداوند، همة نعمت ها  ــت روحى اش تفاوت نمى كن از آن، وضعي

را ملك خداوند و امانتي در دست خودش و وسيله اي براي رسيدن به آخرت مي داند.
ــده است. در كتاب تحف  العقول  ــاره ش در برخى احاديث نيز به معناى لغوى زهد اش
ــد؛ فرمودند:  ــؤال ش ــن مجتبى(ع) در مورد زهد س ــت كه از حضرت امام حس آمده اس
هْدُ فِي الدُّنْيَا رَاحَــهُ القَْلْبِ وَالبَْدَنِ »؛ يعنى رغبت به  غْبَــهُ فِي الدُّنْيَا تُــورِثُ الغَْمَّ وَالحَْزَنَ وَالزُّ «الرَّ
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تقوا و بى رغبتى به دنيا.(ابن شعبه حرانى، 1404: 358)

همچنين از حضرت رسول اكرم(ص) نقل است كه ايشان در تبيين حقيقت زهد در 
هْدُ فِي الدُّنْيَا قَصْرُ الأَْمَلِ ، وَ شُكْرُ كُلِّ نعِْمَهٍ،  دنيا فرموده اند: «سَمِعْتُ أمَِيرَالمُْؤْمِنيِن(ع) يقَُولُ: «الزُّ
»؛ يعنى زهد در دنيا عبارت است از كوتاه كردن آرزو و  وَجَلَّ ُ عَزَّ مَ االلهَّ ِّمَا حَرَّ وَالوَْرَعُ عَنْ كُل
بجاى  آوردن شكر هر نعمتى و پرهيز از هر آنچه خداوند حرام كرده است.(كلينى، 1429، ج 

9: 521؛ ابن شعبه حرانى، 1404: 25 و 52)

هْدُ فِي الدُّنْيَا  از امام صادق(ع) نيز روايتى نقل شده است كه ايشان مى فرمايند: «ليَْسَ  الزُّ
 ِ هْدُ فِي الدُّنْيَا أنَْ لاَتكَُونَ بمَِافِي يدَِ كَأوَْثقََ مِنْكَ بمَِا عِنْدَااللهَّ بإِضَِاعَــهِ المَْالِ، وَلاَ تحَْرِيــمِ الحَْلاَلِ؛ بلَِ الزُّ
»؛ يعنى زهد در دنيا به استفاده نكردن از مال و ثروت يا حرام كردن حلال نيست،  وَجَلَّ عَزَّ
بلكه زهد در دنيا آن است كه به آنچه در دست دارى از آنچه در دست خداوند عزوجل است 

مطمئن تر نباشى.(كلينى، همان؛ مجلسى،1410 ق، ج70: 310)
ــته از روايات، مى توان پى برد كه زهد  ــا دقّت در موارد كاربرد واژة زهد در اين دس ب

داراى دو بعُد است: يكى بعُد روانى و ديگرى بعُد عملى.
الف) بعُد روانى

ــته نبودن به دنيا و مظاهر آن، مانند قدرت، ثروت  زهد از بعُد روانى به معناى دلبس
ــارت نفس و تمايلات شيطانى و  ــدن انسان از اس ــت. زهد به اين معنا، آزاد ش و مقام اس
رهايى از دلبستگى به مظاهر مادى دنياست و با توجه به اين بعُد از زهد، بايد گفت زاهد 
از آن نظر كه دلبستگى هاى معنوى و اخروى دارد به مظاهر مادى زندگى بى اعتناست و 
براى آنها ارزش ذاتى و استقلال قائل نيست. در حقيقت زاهد كسى است كه توجهش از 
ماديات دنيا به عنوان كمال مطلوب عبور كرده و دل به مظاهر زودگذر دنيا نبسته است.

ب) بعُد عملى
ــدى از نعمت ها و ترك برخى از  ــة عملى به معناى بهينه كردن بهره من ــد از جنب زه
ــاس، فكر و انديشه خلاصه  ــت. پس بى اعتنايى و بى توجهى به دنيا تنها در احس لذّت هاس
نمى شود؛ بلكه انسان زاهد در زندگى عملى خويش نيز سادگى و قناعت را پيشه مى سازد 
ــرايطى كه فقر در ميان  ــل و لذّت گرايى افراطى پرهيز مى كند. همچنين در ش و از تجمّ
مردم وجود داشته باشد و مردم به علتّ كمبود امكانات در تنگنا باشند، زهد عملى باعث 
مى شود كه فرد به منظور رفاه و آسايش ديگران، امكانات خود را در اختيار آنان قرار دهد.
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ــت و مناسب از هر نعمت در راستاى  بنابر اين، زهدگرايى به معناى بهره گيرى درس
ــتى و حبى نسبت  ــت بى آنكه دوس ــانى به آنان اس كمال گرايى خود و ديگران و يارى رس
ــت كه انسان  به مال و نعمت در جان خويش بيابد. در حقيقت زهدگرايى حقيقى آن اس
ــب استفاده كند تا در مسير كمال و تقرّب حركت كند و  ــتى و مناس از هر چيزى به درس

گرفتار غفلت نشود.

زهد و معناي منفي از آن
ــيحى، زهد را به معناى  ــلمانان و رهبانيت مس ــلام، گروهى از مس در طول تاريخ اس
ــردم تعريف كرده اند. از نگاه  ــه گيرى از م ــرى از فعاليت هاى دنيا و عزلت و گوش كناره گي
ايشان، انسان زاهد، انسانى است كه فعاليت هاى دنيايى را كنار گذاشته و به امور آخرتى 
ــة اين گونه افراد، كار دنيا و آخرت از يكديگر جداست و  ــاس انديش ــت. بر اس پرداخته اس
ــد انتخاب كرد؛ يا بايد به عبادت و رياضت بپردازد تا در آن  ــان اين دو كار، يكى را باي مي
ــود تا در اين جهان به كار آيد.  ــان به كار آيد، يا بايد متوجه زندگى و معاش خود ش جه
ــتلزم كناره گيرى از خلق و بريدن از مردم و سلب هرگونه مسئوليت  اين معنا از زهد، مس
ــت. اما زهد در اسلام، آن چيزى نيست كه رهبانيت مسيحى به وجود  و تعهد از خود اس
ــت. در اسلام، مسئلة جدا بودن حساب اين جهان و آن جهان، مطرح نيست. از  آورده اس
ــلام، نه خود آن جهان و اين جهان از يكديگر جدا و بيگانه اند و نه كار اين جهان  نظر اس
ــلامى، دنيا و آخرت، به يكديگر پيوسته اند و  ــت. در جهان بينى اس با آن جهان بيگانه اس
ــاس، انسان زاهد  ــت: «الدُّنيا مَزْرَعَهُ الآْخِرَه». بر همين اس دنيا مزرعه اى براى آخرت اس
ــئوليت ها و تعهدهاى آن  ــاى آن و فايده ها و مس ــه جامعه و ملاك ه ــبت ب نمى تواند نس

بى خيال باشد، بلكه همواره خود را در برابر مسئوليت هاى اجتماعى پاسخگو مى بيند.
آموزه هاى قرآنى نيز بر همين معنا صحّه مى گذارند و نه تنها رهبانيت و گوشه نشينى 
ــمارند(حديد: 27)، بلكه خداوند ازانسان خواسته  ــت مى ش در جهت عبادت محض را نادرس
َّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِــن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ » ُّهَا ال ــتفاده كند: «ياَ أيَ ــا از نعمت هاى بى پايان او اس ت

ــي دنيايي:  ــا و نيازهاي زندگ ــهم خود از دني ــر گرفتن س ــر در نظ ــلاوه ب ــره: 172) و ع (بق

«... وَلاتنَْسَ نصَيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ ...»(قصص: 77)، نيازهاي زندگي بي پايان جهان آخرت را هم 
در نظر بگيرد(طباطبايى، 1417، ج  16: 76) و در مصرف و استفاده از كالا و نعمت هاى الهى به 
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ــود: «ابْتَغِ فيما آتاكَ  گونه اى رفتار كند كه مصالح اخروى در كنارمصالح دنيوى تأمين ش
ارَ الآْخِرَهَ»(قصص: 77؛ سبزوارى نجفى، 1406 ق: 400). قرآن كريم از كسانى مثل حضرت  ُ الدَّ االلهَّ
سليمان ياد مى كند كه هم دنيا و هم آخرت را دارند(طبرسى، 1372، ج 7: 335؛ طباطبايى، 1417، 
َّهُ فِي الآْخِرَهِ لمَِنَ  ج 15: 351) و دربارة حضرت ابراهيم مى فرمايد: «وَ آتيَْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَهً وَ إنِ

الحِينَ»(نحل: 122). همچنين از پاداش هاى دنيوى و اخروى كه به مؤمنان عطا فرموده،  الصَّ
ياد مى كند(آل عمران: 148) و بيان مى دارد كه انسان مى تواند از نعمت هاى دنيايى بهره مند 

شده، در آخرت نيز سعادتمند باشد.(بقره: 130)
از اين آيات مى توان دريافت كه اولاً، زهد با معناى بى رغبتى به دنيا و ماديات سازگار 
است؛ به اين معنى كه انسان گرايش به دنيا نداشته باشد و حبّ و دوستى آن در جانش 
رسوخ نكند و او را به خود مشغول ندارد و از خدا و آخرت بازندارد، نه اينكه آن را كاملاً 

ترك كرده و گوشه نشينى اختيار كند.
ــخصى مى گويد نزد امام صادق(ع) بودم،  ــت: ش در روايتى از امام صادق(ع) آمده اس
حضرت از حال مردى جويا شدند،گفته شد كه نيازمند است. فرمودند: اكنون چه مى كند؟ 
ــيدند غذاى او از كجا  ــته و خدايش را عبادت مى كند. حضرت پرس گفتند در خانه نشس
ــد: از طرف برخى برادرانش. حضرت فرمودند: قسم به خدا آن  ــود؟ گفته ش تأمين مى ش

كس كه غذاى او را تأمين مى كند، بسيار از او عابدتر است.
ــينى و مشغول شدن به نماز و روزه و مانند  ــه نش ثانياً زهد نمى تواند به معناى گوش
ــاد و از مصاديق عبادت  ــرار از فعاليت هاى اقتصادى- كه در حكم جه ــكارى و ف آن و بي
است- باشد؛ چرا كه حتى اگر فعاليت اقتصادى و توليدى عبادت نباشد، دست كم مقدمة 
ــت كه به  ــون: زكات و خمس و انفاق و صدقات مالى و اطعام و مانند آن اس ــى چ عبادات
ــد. بنابر اين، هر گونه تنبلى و بيكارى و عدم توجه  عنوان مقدمة واجب، واجب خواهد ش
به فعاليت هاى اقتصادى، به ويژه توليدى، به معناى امر خلاف شريعت و عقل خواهد بود؛ 
زيرا شريعت اسلام، امورى را به عنوان واجب بيان كرده كه متوقف بر توليد و فعاليت هاى 
ــت. از اين رو، حتى اگر فعاليت اقتصادى و توليدى را عبادت محض ندانيم،  اقتصادى اس
به شرط اينكه نيت و حسن فاعلى و اخلاص در آن رعايت شود، به عنوان مقدمة واجبات 

مالى ديگر، واجب مى شود.
ــگاه به زندگى معصومين(ع) مى توان دريافت كه آنان زاهدهايى نبودند كه دچار  با ن
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ــتند و  ــش مى كردند و درآمد اقتصادى داش ــند، بلكه همواره كار وكوش فقر اقتصادى باش
ــد. زندگى امام على(ع) نمونة بارز يك  ــتة دنيا و زرق و برق آن هم نبودن از طرفى، دلبس
ــت كه از دسترنج خويش، قوت خود را تأمين  ــئوليت پذير اس زاهد فعال، جامعه گرا و مس
مى كردند و گاهى آن را نيز به محتاجى مى بخشدند؛ فعاليت اقتصادى انجام مى دادند، آن 
هم نه براى شخص خود و استفادة شخصى و در رفاه زندگى كردن، بلكه براى محرومان 

و مستضعفان جامعه.
ــتى مى گويد:  ــتاد مطهرى در مدح انجام فعاليت اقتصادى و فرار از ضعف و سس اس
ــت. اين دو قوّت، مربوط به مسئلة زهد و دنياست. از ناحية  ــلام، طرفدار دو قوّت اس «اس
ــيم كه مال و ثروت دنيا نتواند ما را بندة خودش  روحى، آن قدر بايد قوى و نيرومند باش
قرار بدهد و از نظر اقتصادى، بايد كوشش كنيم مال و ثروت را ازطريق مشروع در اختيار 
ــتيد  ــتفاده كنيم. وقتى دانس خودمان بگيريم تا بتوانيم از اين قدرت مادى و اقتصادى اس
ــلام طرفدار دو قدرت (قدرت اخلاقى و قدرت اقتصادى)است، مى بينيد ما [متأسفانه  اس
ــتيم كه در هر دو ناحيه، طرفدار  ــلام] زاهدهايى هس به خاطر بى توجهى به تعليمات اس
ــتيم كه هميشه از قدرت اقتصادى،  ــتيم و ضعف داريم. ما [عملاً] زاهدى هس ضعف هس
ــف را انتخاب كرده ايم. مردمى كه پول و  ــروت اقتصادى، دورى گزيده ايم؛ يعنى، ضع از ث
ثروت نداشته باشند، مسلّم است كارى كه از اقتصاد ساخته است، نمى توانند انجام بدهند 
ــتيم؛  ــت دريوزگى پيش ديگران دراز كنند. از نظر روحى هم اتفاقاً ضعيف هس و بايد دس
ــيلة دور نگه داشتن خود از  چون وقتى خودمان را به اين ترتيب تربيت كرديم كه به وس
مال دنيا، به خيال خودمان زاهد شديم، يك روز [كه] دنيا به همان زاهدها روى مى آورد، 
 ينيم اختيار از كفشان بيرون رفت. مى بينيم نه از ناحية روحى قوى هستيم، نه از ناحية 

اقتصادى».(مطهرى، 1376/الف: 128-129)
بنابراين، با توجه به مباحث مطرح شده، مى توان دريافت كه زهد به اين معنا در توليد 
و فعاليت هاى اقتصادى اصلاً معنايى ندارد. خداوند، انسان را به استفاده از نعمت هاى الهى و 
همچنين انجام فعاليت هاى اقتصادى در جهت معاش زندگى دنيوى امر فرموده است(ملك: 
ــود. لذا از يك طرف، از  15؛ يس: 35-34؛ نحل: 114) تا از فضل الهى در رزق و رزوى بى بهره نش

ــان زاهد، انساني تلاشگر است كه از عمر و وقت خود به صورت بهينه استفاده  آنجا كه انس
ــن در جهت افزايش توليد بهره گيري  مي كند و از فرصت هاي احتمالي موجود به نحو احس
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خواهدكرد، در اين صورت مي تواند توليد را افزايش دهد(سرآبادانى، 1391: 235) و از طرف ديگر، 
زهدگرايى حقيقى آثار خود را بر فرهنگ مصرفى خواهد گذاشت؛ به سبب اينكه انسان از 
ــرمايه و مالى كه از طريق فعاليت هاى اقتصادى به دست مى آورد، به  توليدات و ثروت و س
مقدار مورد نياز مصرف كرده و بقية آن را در راه خدا انفاق مى كند و به فقيران و نيازمندان 

و بينوايان و مساكين و سائلين مى دهد.
در ادامه براى بهتر نشان دادن ارتباط بين اين دو واژه و اثرات متقابل آنها، به تعريف 

مصرف و فرهنگ مصرفى اشاره مى شود.

مصرف و فرهنگ مصرفى
ــم زمان و مكان و در لغت به معناى خرج كردن(دهخدا،  «مصرف»1 مصدر ميمى، اس
ــه، 1384: 20) و  ــراى رفع حوايج و نيازها(كردبچ ــتفاده از منابع ب ــرى، 1388: 23)، اس 1373؛ كلانت

ــى، 1375،  ج  5: 79) و برگرداندن چيزى از حالى به حالى  ــه معناى منع(طريح ــت عربى ب در لغ
ــت. در اصطلاح اقتصادى نيز  ــه كار رفته اس ــب، 1412: 482) ب ــى، 1412، ج  4: 123؛ راغ ديگر(قرش
ــت. اخوى در تعريف مصرف مى نويسد: مصرف عبارت  ــده اس تعريف هاى گوناگونى ارائه ش
است از به كار بردن كالا و خدمات براى ارضا و اجابت خواسته هاى انسانى.(اخوى، 1380: 151)

قديرى اصل نيز با تبيين مقولة مصرف مى نويسد: «ثروت، منبع درآمد است و درآمد 
خالص به دو منظور استفاده مى شود؛ بخشى از آن، به انباشتن ثروت و پس انداز اختصاص 
مى يابد و بخش ديگر، صرف تحصيل لذت مى شود. آن قسمت از درآمد كه صرف به دست 

آوردن لذت مى شود، مصرف ناميده مى شود».(قديرى اصل،  1379: 274)
«فرهنگ» در لغت، به معنى تربيت دانش، علم، معرفت، معرفت، مجموعه آداب و رسوم، 
علوم و معرفت و هنرهاى يك قوم  و.. تعريف شده است(معين، 1378، ذيل واژه فرهنگ). در اصطلاح 
ــت كه رفتار انسان را  ــامل ارزش ها، ايده ها، نگرش ها و نمادهاى آگاهانه و ناآگاهانه اس نيز ش
ــكل مى دهند و از نسلى به نسل ديگر منتقل مى شوند(خاشعى و مستمع، 1390: 71). بنابر اين،  ش
فرهنگ مصرفى مى تواند مجموعه اى از بايدها و نبايدها و نگرش هاى ارزشى و برخاسته از آداب 
يك قوم باشد كه چگونگى استفاده از منابع براى حوائج انسانى را نشان مى دهد. از آنجا كه 
فرهنگ كشور ايران؛ ريشة اسلامي دارد، لذا مى بايست فرهنگ مبتني بر ارزش هاي اسلامي 
1. Consumption.
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ــخص مى شود كه  ــود. با تتبع در آيات و روايات وارده دربارة مصرف، مش براى مصرف بنا ش
ــراف و اتراف، تقتير و تبذير و حتى اتلاف جايى ندارد و مصرف در  ــلامى، اس در فرهنگ اس
حد كفاف و قناعت در آن از ويژگى هاى بارز فرهنگ مصرفى اسلامى است(براى مطالعه بيشتر، 
ــفانه نتايج مصرف در كشور اسلامى ايران حاكى از آن است  ر.ك.به: ميرمعزى، 1390). اما متأس

كه  روش يا روش هاي مصرفي در ايران از همه جهات و حدود مذكور در الگوي اسلامي با 
الگوي اسلامي مغايرت دارد(ر.ك: سرآبادانى، 1391: 248)؛ زيرا اولاً، بر مبناي حدّ متعارفي كه از 
الگوي مصرف جهاني به دست آورديم، رفتارهاي مصرفي شكل يافته در ايران از نظر كمّيت 
ــت. ثانياً، به واسطة برخى  ــتر از حدّ كفاف بوده و قطعاً يك الگوي مسرفانه اس ــيار بيش بس
سياست هاي اقتصادي و فرهنگي، تجمّل گرايي، مصرف گرايي و اسراف در كشور شايع است.
ــت كه با رفتارهاي مصرفي مسرفانه جايي براي گرايش هاي زاهدانه وجود  روشن اس
ــه و تقويت فضايل  ــاد فرهنگ صحيح در جامع ــازى و ايج ــدارد. لذا مى توان با بسترس ن
اخلاقى، از جمله زهدگرايى، جامعه را در مسير اصلى و اسلامى آن سوق داد و در كنار آن 
با تأثيرپذيرى مصرف از اين فضيلت اخلاقى، زمينة رشد و شكوفايى كشور را فراهم كرد.

فرهنگ مصرفى در ايران
ــران به بازار بزرگ كالاهاي مصرفي غربي تبدبل  ــوي اول و دوم، عملاً اي در دورة پهل
ــقيم و بي منطق پهلوي دوم، اقتصاد ايران را به ورطة نابودي  ــد. سياست هاي عمدتاً س ش
ــوري كه عموم مردم آن در رنج  ــاند و بازار مونتاژ كالاهاي لوكس و تزييني را در كش كش
ــترش داد. با پيروزي انقلاب  ــر مي بردند، گس و محروميت از ملزومات اوليه زندگي به س
ــلامي و به خصوص در سال هاي اوليه، به نحو شگفت آوري مصرف گرايي فروكش كرد  اس
ــال هاي جنگ تحميلي نمونة  ــد. س و فرهنگ صرفه جويي و قناعت در بين مردم رايج ش
ــطة  ــراف و تبذير براي ملت ايران بود. اما به واس ــي و پرهيز از اس ــي از صرفه جوي ايده آل
سياست هاي اقتصادي و فرهنگي سال هاي پس از جنگ تحميلي و به تبع آن، تغيير ذائقة 
ــايع شد. اين در حالي  ــور ش ــراف در كش مردم، بار ديگر تجمّل گرايي، مصرف گرايي و اس
است كه عمده پيشرفت هاي كشورهايي چون: ژاپن، كره جنوبي و...، بر شالودة تجربيات 
ــده است. در واقع؛ بايد اذعان كنيم كه ما  جنگ و فرهنگ قناعت مردم جنگ ديده بنا ش
ــت ها، يك فرصت تاريخي را از دست داديم. 34 سال  پس از جنگ، به دليل برخي سياس
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ــكل گرفته،  ــته ش ــال هاي گذش از آن زمان مى گذرد و رويكرد مصرف برون زا كه طي س
ــان  ــريع و آس ــراه بي توجهي به توليد داخلي، در كنار منابع نفتي به عنوان راه حل س هم
تأمين مالي نيازهاي مصرفي كشور، شدت مصرف گرايي و ترويج استفاده از كالاهاي وارداتي 
ــتگذاري هاي اقتصادي در زمينه هاي  را دوچندان كرد. همچنين برخي تصميمات و سياس
مختلف همچون: افزايش نقدينگي، بي توجهي به نظام مالياتي و عدم اقدام جدّي در جهت 
ــرد و پرداخت يارانه هاي  ــه در خدمت نظام توليد قرار گي ــد كردن آن، به گونه اي ك كارام
مصرفي غير منطقي، موجب افزايش بيشتر سطح مصرف شده اند.(صادقي، 1387: 83). در كنار 
اينها، پديدة مدگرايى كه از ضعف هاى روحى انسان (مانند احساس كمبود و حقارت، چشم 
 و هم چشمي  و تمايل به اثبات برتري) سرچشمه مي گيرد، به انحرافي در مصرف تبديل شده 
ــت كه علاوه بر لطمه زدن به اقتصاد خانواده و اتلاف وقت، پول و انرژي مصرف كننده،  اس
ــور را نيز به سمت وابستگي سوق مي دهد و مقدار قابل توجهي از درآمد ملي  اقتصاد كش
ــان مي دهند كه چارچوب ارزشي و فكري منشأ  ــي ها نش ــود. برخى بررس صرف آن مي ش
پيدايش اين نوع رفتارهاي مصرفي در ايران، داراي ويژگي هاي خاصي به شرح ذيل است:

1. تجمّل گرايي و انجام مصارف مسرفانه.
ــتفاده از كالاهاي مصرفي جديد عمدتاً خارجي  2. حاكميت تفكر نوگرايي و لزوم اس

و گاه داخلي.
3. لوكس گرايي و مدگرايي و لزوم جايگزيني كالاهاي با مد جديد.

4. تضييع كالاها و خدمات در هنگام مصرف؛ مثل دور ريختن غذاهاي اضافي.
5. حاكميت تفكر ثروتمند بودن كشور و اينكه ما همه چيز داريم، پس چرا مصرف نكنيم؟
6. عادت نداشتن به پس انداز و بر عكس، عادت كردن به مصرف بيش از پيش درآمد.

ــالهاى اخير نشان مى دهد  ــط خانوارها در س همچنين آمارهاى هزينه و درآمد متوس
ــاله مقدار هزينه هاى خانوارها از  ــرى بودجة سالانه مواجه بوده، هر س كه خانوارها با كس

مقدار درآمد آنها پيشى مى گيرد.(پايگاه اطلاع رساني مركز آمار ايران)
ــلامى و ايرانى و توجه  ــترش فرهنگ اس ــت كه با گس اما آنچه به دنبال آنيم، اين اس
دادن مردم به فضيلت هاى اخلاقى مانند زهد و قناعت در زندگى، نه تنها اين معظلات از 
ــه كن مى شود، بلكه با تصحيح انگيزه ها و رسيدن به فرهنگ مصرفى قرآنى و  جامعه ريش
ــد و توسعة اقتصاد كشور فراهم مى شود و اين مى تواند به عنوان موتور  صحيح، زمينة رش
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محرّكه براى ديگر فعاليت هاى اقتصادى در جامعه باشد.

زهد و تأثير آن بر فرهنگ مصرفى
ــه را كه در مطالب  ــيب هاى فرهنگ مصرفى در جامع ــيارى از آس ــد مى تواند بس زه

پيشين به آن اشاره كرديم، اصلاح كند و بهبود بخشد.
الف) زهد و پرهيز از مصرف گرايى نوين

ــند»1 شروع  ــعار «بگذار مرزها آزاد باش مصرف گرايى نوين از اواخر قرن نوزدهم با ش
ــتم به اوج خود رسيد. مردم در اين پارادايم به مصرف به صورت  ــد و در نيمة قرن بيس ش
ــت نگاه مى كنند و فقط بر مبناى رفع نياز نيست. در  ــت آنها اس امرى كه بر مبناى خواس
ــخص در نظر گرفته نمى شود؛ زيرا ملاك براى  ــت و تمنا، استطاعت و توان ش اين خواس
ــت است نه رفع نياز. امروزه مصرف گرايى بى رويه گريبانگير اكثر كشورها شده  وى خواس
ــت و ايران از اين قاعده مستثنا نيست. شركت هاى چندمليتى و جهانى، مناطق آزاد،  اس
فضاى مجازى اينترنت و تبليغات ماهواره اى، سليقه هاو فرهنگ هاى مصرف افراد را تغيير 
ــت. برخى از اقتصاددانان، رويكرد مصرفى خود را از مصرف در حد اعتدال خارج  داده اس
كرده و در پى رسيدن به مصرف انبوه هستند؛ زيرا در مصرف انبوه، افراد بيشترى علاوه بر 
طبقة مرفّه، درگير شده و به تبع آن، توليد انبوه و سرانجام سود بيشتر را به دنبال دارد. 
ــتن از وسايل ارتباط جمعى و تبليغات جهانى، تمام مردم جهان  براى همين با يارى جس
ــانند. براى اينكه مصرف انبوه محدود  را حتى در اقصى نقاط آن به مصرف گرايى مى كش
نشود، توليدات از كالاهاى ضرور به كالاهاى غير ضرور و لوكس كشيده شد و براى دوام 
مصرف انبوه به نيازهاى كاذب تمسّك جسته شد و افراد به نيازهاى كاذب ترغيب شدند.

ــد قناعت، اعتدال و زهد، كم رنگ تر  ــذا اين مصرف و مصرف گرايى، ارزش هايى مانن ل
ــراف و  تبذير، ارزشمند مى شوند و در برابر  ــده و ناارزش هايى مانند مصرف بى رويهّ، اس ش
ــكاف طبقاتى و نابرابرى اجتماعى  ارزش هاى غير مادى قرار مى گيرند. اين رويهّ باعث ش
ــانى كه در جامعه ثروتمندند و به دلخواه مصرف مى كنند، از  ــود؛ به اين معنا كس مى ش
ــوند. اين موضوع زمانى تشديد مى يابد  افرادى كه فقيرند و توان خريد ندارند، جدا مى ش
ــس و برخوردارى از  ــتن كالاهاى لوك ــات، آرزوهاى بلندپروازانه و توقع داش ــه با تبليغ ك
1. Laissez Faire.
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ــده و پديدآورده مى شود. اين توقع و  ــار جامعه به تصوير كشيده ش امكانات ويژه در اقش
انتظار با توجه به عدم امكان برآورده شدن آنها،  نابرابرى و نارضايتى و تضاد را در جامعه 
پديد مى آورد. برخى از روان شناسان اين نوع مصرف گرايى را بيمارى مى دانند و به معالجة 

آنها مى پردازند و در پى يافتن راهكارهايى براى آن هستند.(سيدى نيا، 1388: 155)
ــه راحتى قابل درمان  ــه، با زهد گرايى حقيقى ب ــن مصرف گرايى نوين و بيمارگون اي
ــود و نفع بيشتر است.  ــيدن به س ــت. هدف مصرف گرايى نوين، مصرف انبوه براى رس اس
ــته كرده، سود و نفع خود را در بيشتر  ــى كه خود را به فضيلت اخلاقى زهد آراس اما كس
ــت،  ــلام اس مصرف كردن نمى بيند، بلكه مصرف در حد كفاف و بهينه كه مورد تأييد اس
ــا توجه به نگاه اخروى خود، از مصرف انبوه در جهت كمك به ديگران  ــام مى دهد و ب انج
ــانى كه خود را ملبّس به زهد حقيقى كرده  و همنوعان خود مى كاهد. علاوه بر اين، انس
است، درصدد اين نسيت كه همواره همة لذت هاى خود را به بيشترين مقدار ارضا كند و 
همچنين بيشترين ارضا را در گرو صرف بيشترين مقدار مال نمى بيند، بلكه براى رسيدن 
به بيشترين موفقيت، تمامي ابعاد وجودي و نيازها را در نظر گرفته، در حد اعتدال به آنها 

مى پردازد. به همين جهت، اسلام رمز موفقيت را در اعتدال دانسته است.
ــنّت ما  امام علي(ع) فرمودند: «طريقنا القصد و في امرنا الرشــد»؛ روش ما اعتدال و س

رشد است.(صدوق، 1410، ج 2: 627)
ــت، در طريقت خود  ــان هاى عالم اس حضرت على(ع) كه خود يكى از زاهدترين انس
ــه ديگران هم معرفى  ــل را به عنوان روش زندگى ب ــش مى گيرد و اين عم ــدال را پي اعت

مى فرمايند.
حضرت على(ع) در روايات مختلفى فرموده اند: «بر تو باد رعايت اعتدال در فقر و غنا. 
ــان زرنگ كسى است كه در تأمين حوائجش  ــانة مروّت است. انس اتخاذ روش اعتدال نش
اعتدال و در تأمين خواسته هايش اجمال ورزد. اعتدال در امور بايد مركب انسان و هدف 
وى رسيدن به كمال باشد. وقتى خداوند اراده كند كه خيرى را به عبدش برساند، اعتدال 

را به وى الهام مى كند».(تميمى آمدى، 1366: 353)
ــان دقيقاً مطالبى را بيان مى كند كه يك انسان زاهد در پى رسيدن به آن است.  ايش
رسيدن به كمال حقيقى و اجمال ورزى در تأمين خواسته هايش از تعامل و ارتباط نزديك 

اعتدال و ميانه روى با زهدگرايى حقيقى در شيوة زندگى انسان حكايت دارد.
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ب) زهد و پرهيز از لذت طلبى در مصرف
ــت. واژة  ــاند، «اتراف» اس يكى از واژه هايى كه معناى لذت طلبى در مصرف را مى رس
ــت: مترف كسى است كه در  ــت. ابن اثير در معناى مترف گفته اس اتراف از مادّه ترََفَ اس
فراخى نعمت به سر مى برد و از لذّت هاى دنيوى و امكانات مصرفى زياده بهره مند است».

(ابن اثير، 1367، ج 1: 187)

قرآن كريم در آيات متعددى زندگى گروه تنعّم پرست و خوشگذران را به همراه آثار 
ُّهْلكَِ قَرْيهًَ أمََرْناَ  بد اين گونه زندگى به سختى مورد نكوهش قرار مي دهد: «وَ إذَِ آأرََدْنآَ أنَ ن
ــراء: 16)؛ و چون بخواهيم شهرى را  مُتْرَفِيهَا فَفَسَــقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَليَْهَا القَْوْلُ فَدَمَّرْنهََا تدَْمِيرًا»(اس
هلاك كنيم، خوشگذرانانش را وامى داريم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند، و در نتيجه 
ــره] زير و زبر كنيم. «وَ كَمْ أهَْلكَْنَا مِن قَرْيهَ  ــهر لازم شود، پس آن را [يكس عذاب بر آن ش
بطَِرَتْ مَعِيشَــتَهَا فَتلِْكَ مَسَـــكِنُهُمْ لمَْ تُسْــكَن مِن بعَْدِهِمْ إلاَِّ قَليِلاً وَكُنَّا نحَْــنُ الوَْارثيِنَ»(قصص: 58)؛ 
و چه بسيار شهرها كه هلاكش كرديم؛ زيرا زندگى خوش، آنها را سرمست كرده بود. اين 
است سراهايشان كه پس از آنان- جز براى عدّة كمى- مورد سكونت قرار نگرفته و ماييم 

كه وارث آنان بوديم.
ــتن چنين روحيه اى در زندگى بر مصرف او تأثير عميقى گذاشته و روح عبوديت و  داش
مسئوليت پذيرى را در انسان نابود و از او موجودى خودخواه مى سازد(انعام: 44). كه در برابر هر 
گونه اصلاح اجتماعى و رهبران الهى مقاومت مى كند(سبأ: 34؛ اعراف: 75؛ آلوسى،  1415، ج 24: 147) 

و زمينة فروپاشى و انحطاط جامعه را فراهم مى كند.(انعام: 44؛ فرقان: 18)
ــاد و از جهات  اين پديده از نظر اقتصادى عامل ركود و از جهت اجتماعى عامل فس
ــان اقتصادى مصرف گرايى و  ــت(ايروانى، 1384: 265). زي ــقوط و تباهى اس معنوى پرتگاه س
ــع مى رسد؛  رفاه زدگى، بيش از همه به افراد كم درآمد و جوامع عقب مانده و در حالت وس
ــود تا امكانات و ثروت هايى كه بايستى در سرمايه گذارى  چرا كه اين پديده موجب مى ش
ــوى مصرف گرايى و خريد كالاهاى  ــود، به س در بخش هاى زيربنايى و توليدى هزينه ش

لوكس و تجمّلاتى و غير مصرفى خارجى كشانده مى شود.(همان)
اما توجه به اينكه يك انسان مؤمن زاهد، دنيا را وسيله براى رسيدن به كمالات روحى 
ــود و آن اينكه غرض  ــانى مرتب مى ش در دنيا و آخرت مى بيند، ثمراتى بر اين ملكة نفس
ــانى  ــوى كمالات روحى و انس ــود و از لذت طلبى صرف به س وى از مصرف، صحيح مى ش
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ــراى مصرف نمى دانند،  ــلاق، لذت طلبى را غرض صحيح ب ــود. علماى اخ رهنمون مى ش
ــه لذت طلبى و لذت بردن را در مصرف حلال و در حد كفاف مى دانند و فرو رفتن در  بلك
زينت آلات و تجمّلات را سرلوحة كار خود قرار نمى دهند؛ چرا كه اين عمل طبق رواياتى 
از معصومين(ع) علاوه بر اينكه حساب اشخاص را در آخرت زياد مى كند، شخص را از ياد 
خدا نيز باز مى دارد(مجلسى، 1410، ج70: 312). به همين سبت، براى زاهدى كه بى رغبت به 
ــيله براى رسيدن به آخرت مى بيند و از زياد شدن حساب خدا نيز  ــت و دنيا را وس دنياس

در هراس است، اقتضا مى كند در مصرف، به بهينة حد آن اكتفا كند.
ج) زهد و كاهش شكاف طبقاتى

ــكاف طبقاتى در بين افراد با درآمدهاى مختلف  ايجاد روحية مصرف گرايى باعث ش
ــط جامعه  ــود. در رويةّ مصرف گرايى، طبقة مرفّه جامعه و به تبع آنها، طبقة متوس مى ش
ــيدن به طبقة مرفّه است، كالاهاى مصرفى و لوكس را تهيه خواهند كرد.  كه خواهان رس
ــت و اين عمل، شكاف  ــط توان خريد نخواهد داش اما طبقة ضعيف و نزديك طبقة متوس
ــت. اين وضعيت جامعه باعث تمايز اجتماعى مى شود و  طبقاتى را در پيش رو خواهد داش
مردم از هم متمايز مى شوند و تمايز اجتماعى در چنين شرايطى نمود پيدا مى كند. توجه 
ــان به ارزش ها و فضيلت هاى اخلاقى مانند زهد و قناعت و الگوسازى جامعه بر  دادن انس
اساس آموزه هاى اسلامى مى تواند زمينة بروز شكاف طبقاتى را از بين ببرد؛ بدين صورت 
ــردارى از مازاد بر  ــد كفاف كاهش مى دهد و با بهره ب ــان زاهد، مصرف خود تا ح ــه انس ك
ــرف، در جهت انفاق و كمك مالى به فقيران و نيازمندان، زمينه را براى از بين بردن  مص

شكاف طبقاتى ايجاد مى كند.
د) زهد و پرهيز از چشم و هم چشمى در مصرف

يكى ديگر از معضلات و ناهنجارى هاى مصرفى در جامعه، پديدة چشم و هم چشمي 
ــترده وجود دارد و بيشتر افراد،  ــت كه در ميان مردم و به خصوص زنان به شكل گس اس
ــت كم در موردي يا زماني گرفتار اين نابهنجاري اجتماعي شده اند. اين فرهنگ غلط،  دس

به مرور زمان به عنوان يكي از مؤلفه هاي ثابت رفتار در برخي افراد درآمده است.
ــناختى، زماني كه معيارهاي ارزشي در وجود فرد نهادينه نشده باشد،  از نظر روان ش
براي او فقط ديدگاه ديگران مهم است؛ اما زماني كه معيارهاي ارزشي درون ذهن فرد جاي 
گرفت، آنگاه از وابستگي به نظر ديگران رها شده، مي تواند معيارهاي اخلاقي و رفتاري خود 
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را كه در اثر تكامل عاطفه و انديشة او به وجود آمده است، به كار ببرد؛ يعني در حالت اول، 
ــخص مرتباً خود را از چشم ديگران ارزيابي مي كند و به همين علت، ظاهر براي او مهم  ش
ــان در ادامه مي گويند: يكي از دلايل ديگري كه موجب مي شود چشم و  ــت. روان شناس اس
هم چشمي در جامعه و در بين افراد شيوع پيدا كند، تسلّط روحية رقابت ناسالم در جامعه 
است؛ يعني افرادي كه از حيث امكانات مادي و معنوي دچار كمبودند، بدون در نظر گرفتن 
ــي مي روند. لذا مؤلفه هاي  ــود، به دنبال نيازهاي غير واقع ــاع اقتصادي و خانوادگي خ اوض
اساسي چشم و هم چشمي در مصرف را مي بايست در تظاهر، رقابت، احساس خودكم بيني 

و ارضاي خواسته هاى آن به اشكال مادي و ظاهري و مانند آن دانست.
چشم و هم چشمى در مصرف، به سبب آثار تخريبى كه در روح فرد، روابط اجتماعى 
ــت، نكوهش شده  ــتفادة بيش از حد از منابع خواهد داش او با ديگران و از همه مهم تر، اس
ــتابندة جامعة مصرفى، فقر  ــد ش ــت(فراهانى فرد، 1391: 357). همچنين يكى از عوامل رش اس
ــت كه در اثر چشم و هم چشمى  ــط و جوامع فقير اس روحى مردم جوامع با درآمد متوس
بيتاب شده و مصرف گرا مى شوند. وقتى شخصى مى بيند در شهر يا همسايگى اش كسانى 
ــود و نياز مى كند. اين  ــاس كمب ــت، در درون خود احس امكاناتى دارند كه او فاقد آنهاس
ــترش مى يابد و جامعة بى بهره از ثروت  ــاس كمبود و نياز، گاه در سطح جامعه گس احس
ــاهدة جوامع توسعه يافته، خود را نيازمند مى يابد(جهانيان، 1391: 404). اما بايد  و رفاه با مش
ــد، عواملى  ــى در جامعه اى كه روحية زهد و قناعت حاكم باش ــان كرد به طور طبيع اذع
مانند تظاهر، رقابت، احساس خودكم بيني و نياز و ...، ديگر جايگاهى پيدا نمى كند و اين 
ــته هاى مادى و ظاهرى نمى بيند، بلكه  ــعادت خود را در برطرف كردن خواس ــان، س انس
سعادت خود را در كمال حقيقى مى بيند؛ لذا از مصرف گرايى و چشم و هم چشمى پرهيز 
ــتن چنين روحيه اى در افراد، باعث مى شود كه تقاضا  مى كند. به لحاظ اقتصادى هم داش
براى كالاهاى مصرفى و تجمّلاتى كم شده، اقبال توليدكنندگان به سمت كالاهاى ضرور 
برود. نتيجة اين فرآيند، صرف مواد اولية كمتر و صرفه جويى در منابع طبيعى خواهد بود.

هـ) زهد و مصرف در حد كفاف
ــه مرتبة  ــروع تأمين نيازهاي مصرفي را به س ــطوح مش ــلامى، س ــمندان اس انديش
ــط) و  ــارف و متوس ــاي متع ــا كفاف(نيازه ــات ي ــي)، حاجي ــاي اساس ضروريات(نيازه

تحسينيات(رفاه نسبي) تقسيم كرده اند.(حسيني، 1388: 169-172)
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از آموزه هاى قرآنى چنين بر مى آيد كه تأمين نيازهاى زندگى در حد كفاف، در كنار 
ــده است(اعراف: 10 و 33) و رسيدن به اين سطح از  تأمين نيازهاى ضرورى زندگى تأكيد ش
َّذينَ  ــان ها واجب است. خداوند در آيه 67 سورة فرقان بيان مى فرمايد: «وَال مصرف، بر انس
ــانى كه هر گاه انفاق كنند، نه  إذِا أنَْفَقُوا لمَْ يُسْــرِفُوا وَ لمَْ يقَْتُرُوا وَ كانَ بيَْنَ ذلكَِ قَواماً»؛ و كس

اسراف مى كنند و نه سختگيرى، بلكه در ميان اين دو، حدّ اعتدالى دارند.
ــود و براي ديگران گرفته اند؛  ــران، انفاق در آيه را اعم از مصرف براي خ ــى مفسّ برخ
ــد و گاهي براي ديگران. ديگران نيز  ــي فرد گاهي براي رفع حوايج خود خرج مي كن يعن
ــارج آنها بر فرد  ــوند و در اين صورت، نفقه و مخ ــوب مي ش ــي جزء عيال فرد محس گاه
مذكور واجب است و گاهي جزء عيال او نيستند، كه در اين صورت، انفاق و هزينه كردن 
مستحب است(طباطبايى، 1417 ق، ج 15: 290). همچنين معنى ميانه روي قوامي چيزي است 
ــود و براي آنها كافي بوده و زندگي آنها را  ــيلة آن عيش و زندگي مردم برپا ش كه به وس
ــلاح كند(ر.ك: حكيمى، 1380، ج 4: 139). به عبارت ديگر؛ قوام يعني حدي كه ماية قوام و  اص
استواري زندگي خود و جامعه شود و نيازها و حوائج واقعي فرد را تأمين كند و اين همان 
ــطح كفاف و سطح بهينة مصرف است كه فرد بايد الگوى مصرفى خود را بر اساس آن  س
ــد، مى تواند به  قرار دهد. حال اگر فردى فضيلت اخلاقى زهد را در خود پرورش داده باش
ــطح كفاف  ــت يابد و مصرف خود را در حد بهينه كه همان س مصرف مطلوب قرآنى دس

است حفظ كند.
ــر طبقات اجتماعى، خود را پايبند به  ــر طبقة مرفّه و ثروتمند جامعه همانند ديگ اگ
ــد بهينه، مازاد پس انداز  ــى حقيقى كنند، مى توانند با تقليل مصرف خود در ح زهد گراي
ــرمايه گذارى و به تبع آن،  ــته و اين مى تواند به عنوان يك منبع اصلى در افزايش س داش

افزايش توليد و صادرات و رشد اقتصادى محسوب شود.
البته نبايد احساس شود كه زهد گرايى به معنى كم مصرف كردن و اكتفا به ضروريات 
ــا آموزه هاى قرآنى، بلكه  ــدن در اين مرحله از مصرف، نه تنها مغاير ب ــت؛ چرا كه مان اس
ــة كم مصرف كردن، تقاضاى مؤثر جامعه كاهش مى يابد و در ادامة آن، درآمد و  در نتيج
ــان  ــت مى آيد كه انس توليد كاهش پيدا مى كند. از كلمات معصومين(ع) و بزرگان به دس

بهتر است مصرف خود را به كفاف نزديك سازد.(ر.ك: باقرى، 1388: 50-52)
ــت  ــن از جمله دلايلى كه براى محبوبيت كفاف از كلمات معصومين به دس همچني
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ــدن  ــت كه پرورش يافتن ملكات اخلاقي  نظير زهد و قناعت و متّصف ش مى آيد اين اس
انسان به آن مى تواند كمالاتى كه انسان براى آنها خلق شده است افزايش دهد. البتّه آن 
ــود و آن اينكه، كم كردن  ــود، مى تواند كامل ش دليل با مقدمة ديگرى كه ضميمة آن ش
مصرف  و دارا بودن زهد عملى و اكتفاى به اقلّ مى تواند مقدمة  ايجاد اين ملكات  اخلاقي 
ــان براى به دست آوردن اين ملكات  اخلاقي ،  ــود. بنابر اين،  عقل  حكم مي كند كه انس  ش
مصرف خود را به حدّ كفاف يا اقل كفايت كاهش دهد. بنابر اين، محبوبيت زهد و قناعت 

ملازم با محبوبيت كفاف است.(دادگر و باقرى، 1380)
و) زهد و تأثير آن بر برخى شاخص هاى اقتصادى

ــكوفايى اقتصادى در جامعه  ــا مانعى براى ش ــى در جامعه، نه تنه ــى حقيق زهدگراي
نيست، بلكه مى تواند به عنوان موتور محرّكه در بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى در سطح 
كلان باشد. به عنوان مثال، زهد مى تواند انباشت سرماية مادى و انسانى را كه لازمة رشد 
ــان زاهد دلبستة پول و ثروت و امكانات مادّى  ــعه در كشور است، فراهم كند. انس و توس
نيست. از اين رو، به آسانى حاضر است پول و ثروت و امكانات خود را به عناوين مختلف 
ــرمايه گذارى اقدام كرده، به  ــار ديگران قرار دهد تا آنها با بهره مندى از آن، به س در اختي
ــادى بپردازند. از لحاظ عملى آن  كس كه در عمل زاهد  ــلاش در عرصه هاى اقتص كار و ت
ــه و در حد كفاف نگه  ــرف از نعمت ها و لذّت هاى خود را بهين ــردارى و مص ــت، بهره ب اس
مى دارد. از اين رو، انسان زاهد، سرمايه و دارايى مازاد خود را يا به ديگران مى دهد تا آنها 
با آن به سرمايه گذارى اقدام كنند يا آن را پس انداز مى كند و به عمده ترين منبع انباشت 
سرمايه كه همان پس انداز است فزونى مى بخشد. انباشت سرماية انسانى يا رشدجمعيّت 
كه مقدّمة افزايش نيروى كار جامعه است نيز با زهد تضادى ندارد؛ چرا كه زهد، برداشت 
كم همراه با كار بيشتر براى نفع مردم است؛ يعنى زهد به معناى كم كارى نيست، بلكه به 
ــت(مطهرى، 1376/ب: 247).  معناى كمتر بودن مؤونه و در عين حال فراوان تر بودن معونه اس
ــود شاهد افزايش نيروى كار خواهيم  ــتر ش از اين رو، هر چه تعداد افراد زاهد جامعه بيش
بود كه به سبب زهد آنها نرخ افزايش توليد جامعه به مراتب بيشتر از نرخ مصرف جامعه 

افزايش پيدا خواهد كرد.
ــه افزايش مى يابد. يكى از  ــر، بهروه ورى نيروى كار نيز با زهد در جامع ــرف ديگ از ط
ــت؛ يعنى آنها  مهم ترين عوامل افزايش بهره ورى نيروى كار، نگرش و ارزش هاى افراد اس
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ــت  ــى قائلند و كالاها و خدماتى را كه از طريق كاركردن به دس براى كار كردن چه ارزش
آورده اند، چگونه ارزشگذارى مى كنند؟ انسان زاهد كه از لحاظ روانى دل از تعلّقات مادّى 
ــد،  ــب حلال مى باش ــت و به جلب رضايت حقّ توجّه دارد؛ كار را كه در راه كس بريده اس
ــعى مى كند كار را بهترين وجه ممكن به انجام  ــاب آورده، س از بالاترين عبادت ها به حس
برساند، به موقع سر كار خود حاضر شود و در طول زمان كار، وقت را تلف نكند و همان 
ــاند؛ چرا  ــترين فايده را به جامعه مى رس ــد، باكمترين هزينه بيش ــاره ش گونه كه قبلاً اش
ــت كم براى بازدهى زياد و اين به معناى افزايش  ــانى است با برداش ــان زاهد، انس كه انس

بهره ورى است.

جمع بندى
ــان ها وجود  ــرى، به عنوان يك جزء جدايى ناپذير انس مقولة مصرف در تمام ادوار بش

داشته و دارد و جدا كردن آن از انسان ناممكن است.
ــكل گرفته است.  ــته به فرهنگ جامعه، فرهنگ مصرفى خاصى نيز در جامعه ش بس
ــان مى دهد كه فرهنگ مصرفى در جامعه بسيار نامطلوب بوده، با  نتايج برخى آمارها نش
الگوي اسلامي- ايرانى و قرآنى مغايرت دارد. لذا براى رسيدن به فرهنگ مصرفى مطلوب، 
آموزه هاى قرآنى مورد بررسى قرار مى گيرد. خداوند در قرآن براى مصرف مطلوب، علاوه 
بر بايدها و نبايدهاى مصرفى، انسان را به فضيلت هاى اخلاقى دعوت كرده است كه باعث 

مى شود فرهنگ مصرفى مترفانه و مسرفانه و تجمل گرايانه و... تصحيح شود.
در اين ميان، «زهد» يكى از واژگان مقدس اسلامى و از فضايل اخلاقى انسان است 
كه همة انسان ها بدان گرايش عقلانى دارند و آن را به عنوان يك كمال و فضيلت ارزشمند 
دوست داشته و نيكو مى شمارند. زهدگرايى حقيقى، در واقع به معناى بهره گيرى درست 
ــتاى كمال گرايى خود و ديگران و يارى رسانى و كمك به  ــب از هر نعمت در راس و مناس

آنان است بى آنكه دوستى و حبى نسبت به مال و نعمت در جان خويش بيابد.
ــى مثبت و سازنده تحقق يابد؛ به طورى  اگر در جامعه اى زهدگرايى به عنوان نگرش
كه بينش شخص نسبت به خود و دنيا اصلاح و تصحيح شود، مى تواند به عنوان يك عامل 
اثرگذار بر فرهنگ جامعه، به خصوص فرهنگ مصرفى محسوب شود. زهدگرايى حقيقى 
علاوه بر اينكه انسان را از تجمل گرايي و انجام مصارف مسرفانه و همچنين لوكس گرايي 
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و مدگرايي و پديدة چشم و هم چشمى در مصرف، كه از معضلات اساسى جامعة مصرفى 
ــت، دور مى كند، مى تواند فرهنگ مصرفى جامعه را به مصرف در حد مطلوب و  ايران اس

بهينه و درحد كفاف سوق دهد.
ــانى را كه لازمة رشد و  ــرماية مادى و انس ــت س زهد همچنين مى تواند زمينة انباش
ــت، فراهم كند. از طرف ديگر، بهروه ورى نيروى كار نيز با زهد در  ــور اس ــعه در كش توس

جامعه افزايش مى يابد.
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نقش خلاقيت در فرآيند حل مسائل فرهنگي 
از طريق هم افزايي فرهنگي

تاريخ دريافت مقاله: 92/3/8
تاريخ تأييد مقاله: 92/12/4 

عليرضا مرادى * 
على رشيدپور **

چكيده:
ــائل فرهنگي از طريق  ــت در فرايند حل مس ــدد تعيين نقش خلاقي ــة حاضر درص مقال
ــا و فكرهاي جديد و  ــي توانايي و قدرت ارائة نظره ــت. خلاقيت؛ يعن ــى فرهنگي اس هم افزاي
ــخصي  ــات، تجربه ها و يادگيري ش نو كه به عواملي نظير انگيزش، هيجان، عواطف، احساس
ــته است. تفكر خلاق زماني توليد مى شود كه شخص، پيش فرض ها را كنار گذاشته باشد  وابس
ــتلزم بهره گيرى از نوع  ــتجو كند كه ديگران به آن نپرداخته اند و مس و ديدگاه جديدي را جس
ــود؛ تفكري كه به گونه اي متفاوت  ــت كه تفكر واگرا ناميده مى ش خاصي از جريان فكري اس
ــائل نمود پيدا مى كند. خلاقيت هر چند بعدي فردي  از جريان عام فكري جامعه، در حل مس
دارد، ولي قابل آموزش است و آن را مى توان از طريق مشاوره، هدايت و آموزش تقويت كرد. 
ــازگاري براي جوامع برخوردار از  ــود افراد، اجتماعي بار بيايند تا براي س خلاقيت باعث مى ش
ــازند. تنوع فرهنگي از طريق تنوع در چشم اندازها و ديدگاه ها و  تنوع فرهنگي، خود را مهيا س
ــاني و هماهنگي، خلاقيت را تقويت مى كند. افراد براي  به دليل تأكيد كمتر بر ضرورت يكس
ــائل در موقعيت هاي چند فرهنگي، پنج راهبرد استيلاي فرهنگي، همراهي فرهنگي،  حل مس
ــيوة هم افزايى  مصالحة فرهنگي، اجتناب فرهنگي و هم افزايى فرهنگي را پيش روي دارند. ش
ــائل، هر يك از فرهنگ ها را ارج مى نهد؛ در  فرهنگي ضمن ارائة راه حل هاي جديد براي مس
ــعة راه حل هايي براي حل مسائل  حالي كه از ديدگاه بومي تفاوت هايي وجود دارد. فرايند توس
ــم انداز هر فرهنگ، تفسير  ــريح موقعيت از چش ــتمل بر تش از طريق هم افزايى فرهنگي، مش

فرهنگي موقعيت و توسعة راه حل هاي فرهنگي جديد است.
واژگان كليدي: خلاقيت، فرهنگ، هم افزايى فرهنگي.

Email: alireza_5425@yahoo.comir     .دكترى مديريت و برنامه ريزى امور فرهنگى *
Email: rashidpoorali@yahoo.com    .دكترى مديريت و برنامه ريزى امور فرهنگى، استاديار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اصفهان **
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ــت كه اين  ــع متنوع امروزي، صحنة برخوردها و ارتباطات مختلف فرهنگي اس جوام
ــن فرهنگ ها منجر  ــوء تفاهم و تضاد بي ــي موارد به بروز اختلاف، س ــا در بعض برخورده
ــكلات فرهنگي در جوامع امروزي، نياز به داشتن  ــائل و مش ــوند. وجود چنين مس مى ش
ــاط بين فرهنگ ها را  ــي از برخورد و ارتب ــائل ناش ــردي كارامد براي مواجهه با مس رويك
ضروري مى نماياند. از طرفي، خلاقيت، قابليت ويژه اى است كه براي حل مسائل فرهنگي 
ــتفاده از آن، افراد قادر به حل مسائل فرهنگي ناشي از زندگي در  ضروري بوده، بدون اس

جوامع چند فرهنگي و متنوع نخواهند بود.
ــور ايران يكى از متنوع ترين جوامع امروزى از نظر دينى- مذهبى، قومى و زبانى  كش
ــت. دين رسمى در ايران، اسلام بوده و اكثر مردم ايران  مذهب شيعه دارند؛ اما حضور  اس
پيروان مذاهب چهارگانة اهل سنّت (حنفى، مالكى، حنبلى و شافعى) و ساير اديان الهي 
ــران اولوالعزم همچون: ارامنه،  ــتاني همچون صائبين و پيروان پيامب ــه: اديان باس از جمل
ــتيان بر تنوع دينى و مذهبى آن  افزوده است. اگر  ــوريان، كلدانيان، يهوديان و زرتش آش
ــت، اما وجود اقوام كرد، لر،  ــران از نظر قومى و زبانى داراى اكثريت فارس زبان اس ــه اي چ
ــى با آداب و رسوم، زبان  آذرى، بختيارى، عرب، بلوچ، تركمن، گيلگ، تات، مازنى و تالش
ــة  ــه موزاييكى رنگارنگ از فرهنگ هاى متنوع در نقش ــف، ايران را ب ــاى مختل و گويش ه

جغرافياى جهان تبديل كرده است.
ــت؛  ــينة ديرينه اى به بلنداى عمر آن برخوردار اس تنوع فرهنگى در ايران زمين از پيش
ــوع موجود در اين  ــاس اتحاد اقوام و فرهنگ هاى متن ــور ايران در ابتدا بر اس ــرا كه كش چ
ــنن، پوشاك، زبان و  ــت. با توجه به آداب و رسوم، س ــكل گرفته اس ــترة جغرافيايى ش گس
ــاكن در گسترة ايران زمين، در اين مقاله  گويش متفاوت اقوام و اديان و مذاهب مختلف س
ــرد؛ زيرا «واژة خرده فرهنگ گاه در معنايى منفى و  ــا با عنوان فرهنگ ياد خواهيم ك از آنه
ــت، به صورتى كه بدان، معنىِ نوعى فرهنگ عاميانه،  ــده اس ــگذارى منفى درك ش با ارزش
ــنفكران و بزرگان و اشراف داده اند» مبتذل، پيش پا افتاده در مقابل فرهنگ نخبگان، روش

(فكوهى، 1383: 286). همچنين پيشوند خرده، دلالت ضمنى بر اينكه اعضاى گروه غير غالب، 

ناقص و ناكافى اند را دارد. خرده فرهنگ همچنين مفاهيم ضمنى اى همچون: «بهتر و بدتر، 
فرادست و فرودست» را در بر دارد.(سامووار و همكاران، 1379: 100)
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ــترش شهرنشينى در دهه هاى اخير و روند رو به رشد مهاجرت  ــدن و گس صنعتى ش
ــهرهاى بزرگ  افرادى از اقوام و خرده فرهنگ هاى مختلف و با فرهنگ هاى متفاوت به ش
ــنّتى كشور، موجب شكل گيرى شهرهايى با فرهنگ هايى متشكّل از فرهنگ  و كوچك س
ــهرهاى جديد نيز كه شامل افرادى از  ــت. تشكيل ش ــده اس بومى و فرهنگ مهاجرين ش
ــت. در چنين شرايطى، شاهد  اقوام و فرهنگ هاى متفاوتند نيز به اين تنوع دامن زده اس
بروز مشكلاتى در روابط افرادى با زمينه هاى قومى و فرهنگى مختلف با يكديگر هستيم 
كه ناشى از عدم درك صحيح فرهنگ هاست. لذا نيازمند بهره گيرى از رويكردى خلاّقانه 

در حل چنين مسائلى مى  باشيم.
در اين مقاله با رويكردي توصيفي- تحليلي به بررسي نقش خلاقيت در حل مسائل 
ناشي از ارتباطات و برخوردهاي بين فرهنگ ها در جوامع متنوع از جمله ايران، از طريق 
هم افزايى فرهنگي، به عنوان مناسب ترين رويكرد مديريت تأثيرات تنوع فرهنگي پرداخته 

مى شود.

خلاقيت
در ارتباطات و برخوردهاى بين فرهنگى گاهى شاهد بروز مسائل و مشكلاتى هستيم 
كه در اكثر موارد ناشى از عدم درك و فهم صحيح فرهنگ ديگران است. در صورت حل 
ــكلات به وجود آمدة بين فرهنگ ها در جامعه شاهد بروز برخورد و  ــدن مسائل و مش نش
تنش بين افراد خواهيم بود. در شهرها و سازمان هايى كه از افرادى با فرهنگ هاى متنوع 
ــائلى  ــده اند، به دليل عدم مديريت صحيح روابط بين فرهنگى، تنش ها و مس ــكيل ش تش
روى مى  دهد كه در صورت حل نشدن مى  تواند به بحرانى فرهنگى تبديل شده و انسجام 
ــائل  ــناخت فرايند خلاقيت و نقش آن در حل مس جامعه را به خطر اندازد. بنابر اين، ش

فرهنگى مى  تواند كمك شايانى به يافتن راه حلى براى مسائل فرهنگى كند.
ــت؛ اگر چه فرهنگ و  ــرفت آدمي، خلاقيت  اس ــد و پيش يكي از مهم ترين منابع رش
ــا غنا و عظمت آن را  ــت، ام ــري نتيجة تلاش همة آدميان در تمام دوران هاس تمدن بش
ــف، مخترع، هنرمند، متفكر و خلاق ناميده  ــتيم كه كاش ــان ها هس مديون گروهي از انس
ــوند. تمدن بشري مرهون انديشة خلاق آدمي است و دوام آن نيز بدون بهره گيرى  مى ش
از خلاقيت، غير ممكن خواهد بود. خلاقيت به فرد كمك مى كند تا روابط مناسب تري با 
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ــبت به زندگي و چشم اندازهاي آينده پيدا كند  ديگران برقرار كند، نگرش مثبت تري نس
ــكلات ارتباطي خود با ديگران اقدام كند. انسان، فرهنگ و تمدن خويش را  و به حل مش
مديون خلاقيت است. مى دانيم كه جامعة بشري به سرعت به سمت توسعة همه جانبه در 
ــت و براي ايجاد تغييرات و رويارويي با آنها، نيازمند انسان هايي با ذهن خلاق  حركت اس
ــتلزم راه حل هاي جديد و بالطبع، افرادي است كه  ــت. مشكلات و مسائل جديد، مس اس
بتوانند اين راه حل ها را خلق كنند. انسان ها امروز شاهد پيدايش و به وجود آمدن مسائل 
ــكلات جديدتري اند كه با راه حل هاي معمول و قديمي قابل حل نيست. زندگيِ پر  و مش
مسئلة امروز، نياز به افرادي با ذهن پويا و خلاق دارد كه با اطمينان از توانايي هاي خود، 
درصدد مقابله با اين مسائل برآيند. جهانِ امروز نيازمند انسان هايي است مجهز به نيروي 
ــتفاده از امكانات نوين و نيروي  ــي در راه خلق راه حل هاي جديد با اس ــت و تيزبين ظراف
حاصل از اعتماد به خود، كه ناشي از پندارها و قضاوت هاي مثبت در مورد توانايي هاست.

(قراباغي و همكاران، 1390: 152-154)

ــت از اينكه: فرد، فكري نو و متفاوت ارائه  ــت از خلاقيت عبارت اس متداول ترين برداش
ــمند اشاره كند(شيخ الاسلامي و رضويه، 1384: 94). خلاقيت؛  ــتاوردهاي تازه و ارزش دهد و به دس
يعني توانايي و قدرت ارائة نظر ها و فكرهاي جديد و نو(رضائيان، 1380: 113). خلاقيت، توانايي 
ــاي بديع دربارة  ــه هاي نو بوده و فرايند ايجاد نظره ــد آوردن و پروش انديش ــراد در پدي اف
موقعيت هاست(توحيدي، 1389: 57). خلاقيت، توانايي خلق ايده اى جديد و ارتباط بين تصور و 
انديشيدن ايده هاي نو و ارائة محصول، فرايند و خدمات نوآورانه است.(قاسم نژاد مقدم، 1389: 7)

ــا آميزش ايده ها و  ــف ايده ها و مفاهيم ي ــت يا آفرينندگي، فرايند ذهني كش خلاقي
ــت كه توسط فرايند بينش، خودآگاه يا ناخودآگاه تحريك مى شود. در  مفاهيم موجود اس
ــه كارگيري توانايي هاي ذهني براي ايجاد تبلور يك فكر يا مفهوم  ــع؛ خلاقيت يعني ب واق
جديد كه برخي نيز آن را به تركيب ايده ها يا ايجاد پيوستگي بين ايده ها تعبير كرده اند. 
خلاقيت، بازي با تخيّل و امكانات است كه در حين تعامل با عقايد، افراد و محيط، منجر 

به ارتباطات و نتايج جديد و معنادار مى شود.(حيدري، 1390: 64)
خلاقيت عبارت است از تحولات دامنه دار و جهشي در فكر و انديشة انسان؛ به طوري 
ــتر يك فعاليت فكري و  ــد و بيش ــته باش كه توانايي تركيب عوامل قبلي به جديد را داش
ــمي و همكاران، 1390: 64). خلاقيت طي كردن راهي تازه يا پيمودن راه طي  ذهني است(هاش
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ــت و آن را مى توان توانايي ديدن چيزها در يك نظر نو و  ــي نوين اس ــدة قبلي به روش ش
ــخيص  ــكلاتي كه هيچ كس ديگر امكان موجود بودن آنها را تش غير معمولي، ديدن مش
ــرفرازي و  ــد، غير معمولي و اثربخش دانست.(س ــپس ارائة رهيافت هاي جدي نمى دهد و س

همكاران، 1389: 88)

ــعة يك  ــت كه از هوش، قوة تصور و مهارت براى ايجاد يا توس «خلاقيت فرايندى اس
محصول، هدف، فرايند يا ايدة جديد استفاده مى  كنند» و داراى سه بعُد اصلى است:

1. افراد مى  توانند برخى ايده هاى جديد بيافرينند(آفرينش، توليد).
2. افراد مى توانند ايده هاى موجود را با يكديگر آميخته و تركيب كنند(تلفيق).

3. افراد مى توانند ايده ها را توسعه يا تغيير دهند(اصلاح).(كريتنر و كينيكى، 1386: 327)
ــناختي معمول حاصل  ــه از كاربرد فرايندهاي ش ــت ذهني ك خلاقيت، پديده اى اس
مى شود(اميري و اسعدي، 1386: 26). خلاقيت، پديده اى اجتماعي است و از نيازها و مقتضيات 
ــت؛ يعني به عواملي نظير  ــخصي اس ــرايط خانوادگي برمي خيزد و يك اثر ش جامعه و ش
انگيزش، هيجان، عواطف، احساسات، تجربه ها و يادگيري شخصي وابسته است. خلاقيت، 
ــاي عالي ذهني نظير تفكر، هوش، تخيل و پردازش  ــناختي دارد و با فراينده بعُدي فراش
ــته، عواملي نظير خانواده، جامعه، شخصيت و توانايي هاي شناختي  اطلاعات ارتباط داش

همزمان بر آن تأثير مى گذارند.(پيرخائفي و همكاران، 1388: 52)

افراد خلاق
ــته باشد  ــخص، پيش فرض ها را كنار گذاش ــود كه ش تفكر خلاق زماني توليد مى ش
ــتلزم  ــران به آن نپرداخته اند. خلاقيت، مس ــتجو كند كه ديگ ــدگاه جديدي را جس و دي
ــود؛ تفكري  ــت كه تفكر واگرا ناميده مى ش ــرى از نوع خاصي از جريان فكري اس بهره گي
ــائل نمود پيدا مى كند. به  كه به گونه اى متفاوت از جريان عام فكري جامعه، در حل مس
عبارت ديگر؛ فرد خلاق، تمايل دارد مسائل مختلف را به طرق متفاوت حل كند؛ هر چند 
در ظاهر، يك راه حل بيشتر براي آن وجود ندارد(حيدري،1390: 66-64). تفكر واگرا، تفكري 
ــخصي ندارد و به پاسخ هاي متعدد و در جهت هاي  ــت كه براي هر پرسش، پاسخ مش اس
گوناگون مى پردازد؛ در حالي كه در تفكر همگرا، پاسخي معيّن و مشخص به پرسش داده 
مى شود(افشاركهن و عصاره، 1390: 32). خلاقيت، تفكري واگراست و افرادي كه تمايل كمتري 
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به رفتار خلاق دارند، صاحب تفكر همگرا هستند؛ بدين معنا كه افراد داراي تفكر همگرا 
بيشتر رفتارهاي تكراري و مطابق عرف و عادت از خود بروز مى دهند؛ در صورتي كه افراد 
خلاق، داراي تفكر واگرا هستند، از عادت و رفتار تكراري فاصله گرفته و دوري مى كنند. 
ــف كرده، مورد تجزيه  افراد خلاق مى توانند روابط جديدي را بين پديده هاي موجود كش
ــادي به اين پديده ها و روابط حاكم بين آنها از  ــل قرار دهند؛ در حالي كه افراد ع و تحلي
ــوم نگاه مى كنند و نكتة جديدي به نظرشان نمى رسد. فرد مبتكر  ديدگاه معمولي و مرس
و خلاق، معمولاً افكار و عقايد تازه را مى پذيرد؛ در حالي كه افراد عادي و غير خلاق اين 
ــط و عوامل موجود در  ــت كه محي ــه افكار را عقب مى رانند. خلاقيت فرد در اين اس گون
ــي كند و بدون اينكه تحت تأثير ديگران قرار گيرد يا هدف معيّني او را  آن را بهتر بررس
ــي محيط بازدارد، آزادانه به شناختن محيط و مشخص ساختن عناصر عمدة آن  از بررس

بپردازد.(توحيدي، 1389: 58)
ــطح خلاقيت بالا، ظرفيت تحمل ابهام  ــته ترين ويژگي هاي افراد با س يكي از برجس
است. اين افراد در مواجهه با وضعيت هاي ناشناخته يا تعريف نشده، قابليت انطباق پذيري 
بالايي دارند. اقدامات خلاق اساساً به عنوان پاسخ به ابهامِ رخ داده و از درون ابهام معني 
ــتي همواره با ابهام به مثابة يك فرصت برخورد كرد. اين افراد  ــود. بنابر اين، بايس مى ش
ــرج و مرج ذهني نگاه دارند، بدون  ــد يك وضعيت را براي مدت قابل توجهي در ه قادرن
آنكه لازم باشد به نتيجة پيش از موعد برسند. خلاقيت، به آينده توجه داشته و آينده به 
ــت. بنابر اين، براي خلاق  ــينه، داراي ابهامات متعدد و متنوعي اس خاطر تغييرات بي پيش
بودن، به توان فردي براي غلبه بر شرايط مبهم يا غير قابل پيش بيني كه در آنها اطلاعات 
ــخص يا پيچيده است، نياز است. به اين ترتيب، مى توان از طريق انديشيدن  ناقص، نامش

به ابهامات، خلاقيت را برانگيخت.(صادقي و لطف االله زاده، 1389: 109)

فرايند خلاقيت
براي خلاقيت، فرايند چهار مرحله اى در نظر گرفته شده است كه با يكديگر تعامل و 

تداخل داشته، منجر به ايجاد انديشه اى نو مى شوند. اين چهار مرحله عبارتند از:
ــان انجام  1. مرور و مطالعة ناخودآگاه: مرور و مطالعة ناخودآگاه كه در پس ذهن انس
مى شود. اين مرحله را مى توان به عنوان آمادگي افراد در نظر گرفت كه خود را براي انجام 
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يك خلاقيت آماده مى كنند.
ــت كه ذهن ناخودآگاه به ذهن خودآگاه  ــف و شهود: مرحلة كشف زماني اس 2. كش
ــود. در مرحلة كشف، پديده هايي كه زماني با يكديگر در تضاد و تعارض  پيوند داده مى ش

بودند، داراي رابطه مى شوند.
ــتگي  ــئله، همبس ــراد بين ارتباط ميان پديده ها و خود مس ــش: زماني كه اف 3. بين
ــان از به وجود آمدن بينش جديدي  ــاهده كنند، آنگاه دچار هيجان مى شوند كه نش مش

در فرد است.
ــيار كمي  4. صورت بندي منطقي يا اثبات قضايا: برخي مواقع اين بينش ها زمان بس
ــت ابزارهايي براي ثبت و  ــدت از بين مى روند. بنابر اين، لازم اس ــد و در كوتاه م دوام دارن
نگهداري آنها نزد افراد به وجود آورد. لازمة دستيابي به انديشة جديد، آزمايش و آزمون 

بينش هاي جديد است.(حيدري، 1390: 67)
در ديدگاهي ديگر، محققان پنج مرحلة عمده براي فرايند خلاقيت را به ترتيب ذيل 

بيان كرده اند:
ــت بر مبناى دانش و آگاهى  ــت كه خلاقي ــة مقدماتى: بيانگر اين مفهوم اس 1. مرحل
ــامل تلاقى دانش مفروض يا  ــان عقيده دارند كه خلاقيت، ش ــورت مى  گيرد. كارشناس ص

ضمنى و دانش آشكار و صريح است.
2. مرحلة تمركز ذهنى: در طول اين مرحله، فرد بر روى مسئلة موجود متمركز مى  شود.

ــكل گيرى: در اين مرحله، ايده يا فكر جديد به طور ناخودآگاه  3. مرحلة پرورش و ش
ــغول فعاليت هاى روزانة خود بوده، در حالى  ــورت مى  پذيرد. طى اين مرحله، افراد مش ص

كه فكرشان درگير اطلاعات و ايجاد ارتباطات جزيى بين آنهاست.
4. مرحلة روشن سازى: ارتباطاتى كه در مرحلة قبل شكل گرفت، سرانجام در مرحلة 

روشن سازى آشكار مى شود.
ــدن در فرايند جامع بررسى،  ــى و تأييد: اين مرحله به معناى وارد ش 5. مرحلة بررس

اصلاح يا آزمايش ايدة جديد است.(كريتنر و كينيكى، 1386: 328)

پرورش خلاقيت
ــق انتخاب و قدرت  ــت. در حقيقت؛ خلاقيت ح ــت، مبتني بر ارادة آدمي اس خلاقي
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ــلامت فكر و روح  ــت و براي تمامي عرصه هاي زندگي و س تصميم گيرى براي انتخاب اس
ــوند، نابود خواهند  ــت و اگر افراد، گرفتار نظمي تكراري و مكانيكي ش ــان، حياتي اس انس
شد. اين يكي از تهديدهايي است كه تمدن ها به آن دچار مى شوند. بيشتر تمدن هايي كه 
ــطة تكرار  از بين رفته اند، نه فقط به دليل تهديدهاي خارجي، بلكه به طور عمده به واس
ــبي و همكاران، 1389: 23). در جهان امروز،  مكررات و افول خلاقيت از ميان رفته اند(پورطهماس
ــتعداد خلاقيت، سعي در افزايش سرعت پيشرفت و مشكل گشايي  هر ملتي با تقويت اس
ــرايطي، زمينة وسيع و در عين حال اساسي پيشرفت،  ــريع تر دارد. در چنين ش هر چه س
در جنبه هاي گوناگون تمدن و فرصت خلاقيت و نوآوري است كه لازم است فعاليت روي 

آن توسعه يابد.(توحيدي، 1389: 59)
ــناختي يا شخصيتي است كه  خلاقيت ضمن اينكه چيزي بيش از يك خصوصيت ش
ــت كه در طول حيات انسان، توسعه و  ــت در افراد تغيير كند، بلكه فعاليتي اس ممكن اس
ــعدي، 1386: 28). خلاقيت استعدادي بالقوه و همگاني است و  تكامل پيدا مى كند(اميري و اس
مى توان با شناخت عوامل مؤثر بر آن، آن را پرورش داد و شكوفا كرد(پورطهماسبي و همكاران، 
1389: 24) و با تسريع خلاقيت مى توان به افراد كمك كرد تا چارچوب هاي نويني را براي 

زندگي شان بيابند و بيافرينند.(پيرخائفي و همكاران، 1388: 53)
ــاس مهمي براي داشتن جامعه اى  ــتن استعداد ذاتي و خلاقيت افراد، پايه و اس داش
ــنّت تغييرپذير و  ــتن فرهنگ و س ــازي خلاقيت افراد از طريق داش ــت. غني س خلاق اس
ــر خواهد شد(پورطهماسبي و همكاران، 1389: 22). براي فعال شدن استعداد بالقوة  متحول ميسّ
ــد زمينة تقويت نگرش مثبت به آزادي فكر و ارائة طرح هاي جديد  ــت در افراد، باي خلاقي
فراهم آيد؛ به گونه اى كه افراد بتوانند با وجود واكنش هاي نامطلوب احتمالي ديگران، با 

اعتماد به نفس كافي به خلاقيت بپردازند.(رضائيان، 1380: 114)
اگر به خلاقيت به عنوان خصيصه اى ذاتي بنگريم، گام در جاي پاي افرادي گذاشته ايم 
كه معتقد بودند هوش و شخصيت ذاتي و ارثي اند؛ به اين ترتيب، پرورش خلاقيت امري 
ــخصيت، خلاقيت و تمام  ــت كه وراثت در هوش، ش ــت اس عبث جلوه خواهد كرد. درس
خصوصيات بشر نقش دارد، ولي نقش آن، تابع محيط است و عامل منحصر به فرد نيست. 
ــته شده  ــتعدادي را كه در همگان به وديعه گذاش پس تغيير مطلوب محيط مى تواند اس
ــتعداد هاي بشري، تا حدود  ــكار كند. خلاقيت همچون ديگر اس ــت پرورش داده و آش اس
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ــابي است و مختص افراد ويژه نيست. رشد استعداد خلاقيت، محتاج شرايط  زيادي اكتس
و طي مراحل آموزش و پرورش است.

ــتري برخوردارند، ولي ساير  ــت كه عدة معدودي از خلاقيت بيش اين يك واقعيت اس
ــبي بهره مند شوند. اغلب  افراد نيز مى توانند در صورت پرورش مطلوب، از خلاقيت مناس
ــتر مردم غير خلاقند و توانايي اندكي براي پرورش و  ــود كه بيش ــت مى ش چنين برداش
ــه هاي تازه دارند؛ در حالى كه اين پندار صحيح نيست و در محيط  ــكار كردن انديش آش
ــب، همة افراد مى توانند عملاً خلاق و انديشه ساز باشند. استعداد و قدرت خلاقيت  مناس
ــتعداد خلاقيت،  ــان ها وجود دارد. به عبارت ديگر؛ اس و نوآوري به طور كلي در همة انس
ــتعداد  ــت؛ بدين معني كه همة ما با درجات مختلف داراي اين اس ــتعداد همگاني اس اس
ــدازة انرژي  ــودن خلاقيت ما با ان ــت كه درجة مؤثر ب ــانگر آن اس ــتيم. تجربيات نش هس
ــتكارمان در به كارگيري مغز ارتباط بيشتري دارد تا با استعداد  ــش و پش فكري ما، كوش
ــان. اگر چه همة ما توانايي و ظرفيت خلاقيت را داريم، ولي مى آموزيم كه خلاق  دروني م
ــب مى كنيم و آموزشي كه در  ــيم. به عبارت ديگر؛ تجاربي كه در خانه و محيط كس نباش
ــادت مى دهد. به اين ترتيب،  ــم، ما را به تفكر همگرا و زندگي متداول ع ــه مى بيني مدرس
ــنّتي  ــعي مى كنيم آن را در قالب هاي قبلي و س در صورت رويارويي با هر پديدة جديد س
ــازيم. در صورتي كه اگر خلاقانه  ــته آموخته ايم مربوط س ــاي دهيم و با آنچه در گذش ج
ــي مى كنيم و مى كوشيم كه در صورت  ــيم، پديده هاي جديد را با ديدي نو بررس بينديش
ــين  ــكنيم و چارچوب هاي كاملاً جديدي را جانش لزوم، چارچوب هاي قديم را در هم بش

آنها كنيم.(توحيدي، 1389: 57-58)
خلاقيت، هر چند بعُدي فردي دارد، ولي قابل آموزش است و با آموزش، قابليت رشد 
و تحول بيشتري پيدا مى كند(پيرخائفي و همكاران، 1388: 53). قدرت خلاقيت افراد را مى توان 
از طريق مشاوره، هدايت و آموزش، تقويت كرد. به طور كلي، تعامل گروهي، فكر ها را به 

فعاليت وادار مى كند.
ــين،  ــي از موانع فرهنگي خلاقيت عبارتند از: ميزان دانش افراد در مراحل پيش برخ
ــتان و نهاد هايي كه بر الگو هاي رفتاري افراد نفوذ دارند؛ به اين ترتيب  گروه و جمع دوس
ــه آن عادت كرده اند بر هم بزند،  ــابق افراد را كه ب ــر چيز جديدي كه الگوي رفتاري س ه

محكوم شده، يا ناديده گرفته مى شود.(رضائيان، 1380: 110-115)
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نقش خلاقيت فرهنگى در فرايند هم افزايى فرهنگي

براي حل يك مسئله، ابتدا بايد آن را شناخت و تعريف صحيحي براي آن ارائه كرد؛ 
ــئله دلالت دارد و كدام مسئله  ــود كه چه وضعيتي بر وجود مس يعني ابتدا بايد تعيين ش
بايد حل شود. به فعاليت هاي گسترده اى كه به منظور يافتن و اجراي راه حل براي اصلاح 
ــئله مى گويند. در واقع؛ منظور از  ــوند، فراگرد حل مس يك وضعيت نامطلوب انجام مى ش

حل مسئله، يافتن جواب يا جواب هايي براي يك سؤال است.(همان: 134-137)
خلاقيت با تفكر و يافتن نظر ها، راه ها و روش هاي جديد و نوآوري در كاربرد آنها سر 
ــود افراد، اجتماعي بار بيايند تا براي سازگاري  و كار دارد(همان: 104). خلاقيت باعث مى ش
براي جوامع برخوردار از تنوع فرهنگى، خود را مهيا سازند؛ افرادي خلاق و داراي انديشة 
ــان هايي كه از  ــري؛ انس ــائل دنياي بش ــو براي مواجهة خردمندانه با زندگي و حل مس ن
ــائل نهراسند و به راه هاي متفاوت و تازه براي بررسي موضوع و دستيابي  رويارويي با مس

به بهترين راه حل ممكن بينديشند.(افشاركهن و عصاره، 1390: 34)
ــم اندازها و ديدگاه ها و به دليل تأكيد كمتر بر  ــوع فرهنگي از طريق تنوع در چش تن
ــگرى و طالقانى، 1389: 59). اگر  ــاني و هماهنگي، خلاقيت را تقويت مى كند(عس ضرورت يكس
بتوانيم نقطه نظرهاي متنوع را به يكديگر نزديك و چيز كاملاً جديدى خلق كنيم، آيندة 
جديدي در انتظار ماست. هم آفريني با يكديگر، مستلزم تمايل به تغيير مسير از مباحثه 
ــت.  ــنود با يكديگر اس و مجادله دربارة نقطه نظرهاي متفاوتمان به مبادرت به گفت و ش
ــنود وقتي تحقق  ــت؛ در حالي كه گفت و ش ــاع از نقطه نظرهاي مرتبط اس ــه، دف مباحث
مى يابد كه اطلاعات و معاني به درون ذهن افراد جريان يابد و هيچ كس كوشش نمى كند 
ــتن نقطه نظرهاي  ــتلزم تمايل به در ميان گذاش ــنود، مس چيزي را ثابت كند. گفت و ش
ــد. براي وارد شدن در  ــته باش ــت، بدون آنكه به هيچ يك اعتقادي وجود داش مختلف اس
ــنود، بايد راضي به توقف- يا حداقل به طور موقت كنار گذاشتن- باورها بود و  گفت و ش

واقعاً به آنچه فرد ديگر مى گويد گوش داد؛ با اين هدف كه ديدگاه او واقعاً درك شود.
ــت.  ــي، باورهاي ما و گرايش ما به دفاع از آنهاس ــنود واقع ــن مانع در گفت و ش اولي
ــنود و هم آفريني، مستلزم حركتي فراتر  ــدن در يك گفت و ش ــتن گنجايشِ وارد ش داش
ــنود، يك قصد سنجيده و  ــت. گفت و ش ــئله اس از موضع فرد در مورد هر موضوع يا مس
آگاهانه براي بررسي و عطف توجه به امكان وجود راهي ديگر و متوقف كردن عقايدمان، 
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ــت. به عبارت ديگر؛ هر فردي  ــدن در يك محاورة بدون تعصب يا گرايش اس براي وارد ش
فرصت دارد ماوراى نقطه نظر مستقل خود فكر كند. اگر فرد، موضع شخصي خود را تنها 
حقيقت موجود تلقي كند، نتيجه آن خواهد شد كه نمى تواند با شخص ديگري هم آفريني 
ــت حركتي عظيم در جهتي كاملاً جديد  ــنود آزادانه ممكن اس كند. در نتيجة گفت و ش
پديد آيد. گفت و شنود واقعي منجر به امكانات خلاق پرشور و هيجان انگيز مى شود. آزاد 
ــوي يك جامعة بشري رضايت بخش است.  ــان ها از بندهاي خود تنها راه به س شدن انس
ــتيزه جويانه، جريانات غير منتظره به وجود نمى آورد. وقتي انسان ها چنان  نظرگاههاي س
ــبند كه حتي حاضر به شنيدن نظر يكديگر نباشند، همكاري  به نقطه نظرهاي خود بچس
ــود. نزديك كردن و همگرا كردن سليقه هاي مختلف براي كار در جهت  غير ممكن مى ش
حل يك مسئله از نظرگاه هاي متفاوت، راهي است كه از طريق آن، راه حل هاي خلاق به 

دست مى آوريم.(حيدري، 1390: 86-87)
در مواجهه با فرهنگ هاي مختلف و برخوردها و ارتباطات و گفتگوهاي بين فرهنگي، 
ــدن مى تواند به تضاد و  ــكلاتي اند كه در صورت حل نش ــائل و مش ــاهد مس گاهي افراد ش
ــود. چنانچه اين سوء تفاهم ها حل نشوند، مى توانند موجب  تعارض بين فرهنگ ها منجر ش
بدبيني فرهنگ ها و اقوام مختلف نسبت به يكديگر شوند كه نتيجة آن، آسيب ديدن فضاي 
ارتباطي بين فرهنگ ها و اقوام و متزلزل شدن بنيان هاي انسجام ملي و فرهنگي است. در 
ــائل و مشكلات فرهنگي ناشي از برخورد فرهنگ ها، اقوام  صورتي كه افراد قادر به حل مس
ــات فرهنگي متأثر از تنوع  ــف و به طور كلي تفاوت ها و اختلاف ــاي مختل و خرده فرهنگ ه
فرهنگي نباشند، جامعه در سطوح مختلف سازماني، محلي، ملي و بين المللي دچار انسداد 

و انجماد فرهنگي خواهد شد و قادر به عبور از اين مشكلات نخواهد بود.
ــوي ديگر، در بعضي از برخورد هاي فرهنگي، افراد به دليل ناآشنايي با ارزش ها،  از س
باورها، آداب و رسوم، عقايد، نمادها، شيوة زندگي متفاوت و به طور كلي، عناصر فرهنگي 
ــروز واكنش دچار  ــرار مى گيرند و در ب ــوك فرهنگي ق ــا در موقعيت ش ــاير فرهنگ ه س
سردرگمي مى شوند. اگر فرد قادر به يافتن راه حلي منطقي در مواجهه با شوك فرهنگي 

ناشي از برخورد به وجود آمده نباشد، دچار بحران مى شود.
ــي  ــائل ناش ــد اگر افراد و جوامع در مواجهه با تأثيرات و مس از اين رو، به نظر مى رس
ــردرگمي، تعارض و  ــند، دچار س از تنوع و تفاوت هاي فرهنگي، فاقد قابليت خلاقيت باش
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تضاد فرهنگي خواهند شد كه زمينه ساز بروز بحران ها و ناسازگاري ها و تخاصمات متعدد 
ــجام و همبستگي جوامع را در سطوح محلي، ملي و  ــت و فضاي رواني- اخلاقي و انس اس

بين المللي تهديد مى كند.
ــوع فرهنگى، به  ــازمان هاى برخوردار از تن ــهرهاى جديد و س ــهرها و ش در كلان ش
ــراد، اقوام و فرهنگ هاى  ــه مى  توانند در روابط بين اف ــى برخورد مى  كنيم ك موقعيت هاي
ــكلاتى ايجاد كنند. به عنوان نمونه، مى  توان به مسائلى كه بين افراد بومى و  مختلف، مش
ــهرهاى مهاجرپذير وجود دارد اشاره كرد. ساده انگارانه است كه مشكلات  مهاجران در ش
ــه در يك محدودة  ــاى مختلفى ك ــوام، مذاهب و فرهنگ ه ــرادى از اق ــى بين اف فرهنگ

جغرافيايى سكونت دارند را انكار كرد.
افراد براي حل مسائل در موقعيت هاي چند فرهنگي، پنج راهبرد و راه چارة اساسي 
ــتي بين تداوم رفتار به  ــد. در تمامي موقعيت هاي بين فرهنگي، افراد بايس ــش رو دارن پي
شيوه و سبك و سياق خودشان (بر اساس آنچه در فرهنگ خود عمل مى كنند) و اقتباس 

راه هاي موجود در ساير فرهنگ ها، تعادل برقرار كنند.

- استيلاي فرهنگي
ــت؛ يعني تداوم امور به همان طريقي كه شما در  ــتيلاي فرهنگي1 اولين چاره اس اس
ــيوة استيلاي فرهنگي را انتخاب مى كنند  فرهنگتان انجام مى دهيد. افراد، اغلب وقتي ش
ــت، يا اينكه موقعيتي را درك  ــند راه آنان، تنها راه درست اس ــته باش كه يا قوياًّ باور داش

كنند كه يك مسئلة اخلاقي بنيادي را در بر دارد.
- همراهي فرهنگي

دومين راهبرد، همسازي و همراهي فرهنگي2 است كه درست عكس شيوة استيلاي 
ــان ادامه  ــيوه هاي فرهنگ خودش ــت. در اين حالت، افراد نه تنها به اعمال ش فرهنگي اس

1. Cultural Dominance.
2. Cultural Accommodation.

استيلاي فرهنگيهم افزايى فرهنگي
مسير فرهنگ خودي مصالحه فرهنگي

اجتناب فرهنگيهمراهي فرهنگي

راهبرد هاي برخورد با موقعيت هاي بين فرهنگي(آدلر، 1379: 156)

مسير فرهنگ ديگران
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مى دهند، بلكه از شيوه هاي فرهنگ ميزبان نيز پيروي مى كنند و سعي در تركيب فرهنگ 
بومي شان با فرهنگ ميزبان دارند.

- مصالحة فرهنگي
ــيوة اول و دوم را با هم  ــت، هر دو ش ــومين چاره اس ــيوة مصالحة فرهنگي1 كه س ش
ــت كه هر دو طرف به منظور انجام  درمى آميزد. كاربرد مصالحة فرهنگي حاكي از آن اس
كار، به موفق ترين وجه ممكن، مواردي را واگذار كنند. در راه حل هايي كه از نظر فرهنگي 
مصالحه اى هستند، قدرتمندترين شريك، امتياز كمتري به طرف مقابل مى دهد، اگر چه 

هر دو طرف امتيازاتي را براي تحقق موفقيت آميز روابط قائلند.
- اجتناب فرهنگي

شيوة اجتناب فرهنگي2 عبارت است از اينكه هر دو طرف طوري عمل كنند كه انگار 
هيچ تفاوت و تعارضي بين آنان وجود ندارد. اغلب در اين شيوه تأكيد مى شود كه هر دو 

طرف از برخورد صريح و بي پرده با مواردي كه ذاتاً تعارض آميزند، خودداري كنند.
- هم افزايى فرهنگي

پنجمين راهبرد، انتخاب شيوة هم افزايى فرهنگي3 است كه ضمن ارائة راه حل هايي 
ــه از ديدگاه بومي  ــك از فرهنگ ها را ارج مى نهد؛ در حالي ك ــائل، هر ي ــد براي مس جدي

تفاوت هايي وجود دارد.(آدلر، 1379: 152-159)
ــرد و فرهنگ خاصى كه بتواند بر  ــود كه رويك هم افزايى فرهنگي وقتى حاصل مى ش
كل سازمان، افراد و فرهنگ ها احاطه داشته باشد، وجود ندارد. در اين شرايط، هم افزايى 
ــود. هم افزايى فرهنگى  ــب به كار گرفته ش فرهنگى مى  تواند به عنوان يك رويكرد مناس
ــود(آدلر و  ــم اندازها و رويكردهاى فرهنگى متنوع حاصل مى ش ــق چش ــب و تلفي از تركي
ــر فرهنگ، بهترين  ــى فرهنگي بدون نقض ه ــرد هم افزاي ــو4،  1992). در رويك بارتولوم
ــاي همة فرهنگ هاي مختلف انعكاس مى يابد و از تنوع فرهنگي موجود به عنوان  جنبه ه
ــعه، راه حل هايي براي حل  ــتفاده مى شود. فرايند توس ــائل اس منبعي كليدي در حل مس
مسائل از طريق هم افزايى فرهنگي، مشتمل بر تشريح موقعيت از چشم انداز هر فرهنگ، 

1. Cultural Compromise
2. Cultural Avoidance.
3. Cultural Synergy.
4. Nancy J Adler & Susan Bartholomew.
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تفسير فرهنگي موقعيت و توسعة راه حل هاي فرهنگي جديد است.(آدلر، 1379: 159)

گام اول: تشريح موقعيت1 
ــه در فهم و حل  ــاوت افراد، چالش هايي را ك ــاي متف ــا، ادراكات و ارزش ه فرهنگ ه
مسائل با آن مواجه هستيم را ايجاد مى كنند. بايد درك كرد كه يك مسئلة بالقوّه ممكن 
است تنها هنگامي بروز كند كه آن مسئله از ديدگاه فرهنگي خودش حس و درك نشود. 
ــگرى و طالقانى،  ــريح شود(عس ــئله بايد از ديدگاه فرهنگي خودش تش بنابر اين، هر مس
1389: 61). تشريح موقعيت، يكي از مشكل ترين و حساس ترين مرحله ها در پيدا كردن 
ــكلات چند فرهنگي است. ارزش ها و ادراك هاي بين فرهنگي گوناگون  راه حل براي مش
ــكلات در پيش رو قرار مى گيرند، دو صد  ــردم، چالش هايي را كه براي درك و حل مش م
چندان مى كند. اولين گام در فرايند هم افزايى فرهنگي، درك وجود يك وضعيت بحراني 
ــكل زا به نظر نمى آيد،  ــئله اى از نقطه نظر فرهنگي مش ــت. از طرفي، وقتي وجود مس اس
مى تواند داراي مشكلات بالقوّه اى باشد. بنابر اين، بايستي مسئلة موجود را از ديدگاه ساير 
ــير يا ارزيابي آن از نقطه نظر محض  ــت نه فقط ديدگاه خودي و از تفس فرهنگ ها نگريس

يك فرهنگ خودداري شود.(آدلر، 1379: 154)

گام دوم: تفسير و تحليل فرهنگي موقعيت2 
ــناخت يك مسئله، مى توان از شيوة هم افزايى به منظور تجزيه و تحليل  به هنگام ش
ــتفاده كرد. بنابر اين، دومين گام در فرايند هم افزايى  ــئله از نقطه نظر هر فرهنگ اس مس
ــابهت ها و تفاوت هاي موجود، تفكرات،  ــايي موقعيت و تفسير مش ــامل شناس فرهنگي ش
احساسات و فعاليت هاي فرهنگ هاست. از نقطه نظر فردي كه رفتار مى كند، همة رفتارها 
ــي و قابل قبولند؛ اگر چه ديدگاه ها و جهت گيرى هاي مبتني بر اصول فرهنگي ما،  عقلاي
ــود. در  ــبت به منطق ديگر الگوهاي رفتاري فرهنگي مى ش ــوء ادراكات ما نس منجر به س
ــراد را محدود مى كند،  ــر به يك فرهنگ، انعطاف پذيري اف ــي كه ديدگاه هاي منحص حال
ــير و  ــت. در خلال تفس وجود ديدگاه هاي چندگانه، برانگيزانندة تمايلات و درك افراد اس

1. Describing the Situation.
2. Culturally Interpreting the Situation.
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تحليل فرهنگي، افراد از هر فرهنگي كه باشند، سعي در درك مفروضات اساسي دارند كه 
هدايتگر آنها در ساير فرهنگ هاست تا به مانند آن عمل كنند. در خلال اين فرايند، افراد 
ــات و رفتارهاي فرهنگ خودي را با اعضاي  ــابهت ها و تفاوت هاي موجود بين مفروض مش

ساير فرهنگ ها مشخص مى كنند.(همان)

گام سوم: افزايش خلاقيت فرهنگي1 
راه حل هاي نيرو افزاي فرهنگي بايد فراتر از الگوهاي رفتارهاي هر يك از فرهنگ هاي 
ــه اى قرار گيرند. انتخاب بهترين گزينه فقط هنگامي كه به اندازة كافي موقعيت هاي  ريش
حاصل از ديدگاه ميان فرهنگي فراهم شد، امكان پذير مى شود(عسگرى و طالقانى، 1389: 
ــائل، بديل هايي ايجاد  ــه منظور حل مس ــتجو براي يافتن راه هايي ب ــق جس 61). از طري
ــان ها در فرهنگ هاي مختلف كمك  ــود كه از نظر فرهنگي هم افزايى دارند و به انس مى ش
ــان بپردازند. راه حل هاي ارائه شده بايد با  ــي و بهره وري ش مى كنند تا به ارتقاى اثربخش
مفروضات فرهنگي همة گروه هاي موجود سازگار باشند، اما اين به منزلة تقليد و پيروي 
از گروهي خاص نيست. راه حل هايي كه از نظر فرهنگي هم افزا هستند، بايستي نو بوده، 
ــب بهترين بديل،  ــاي رفتاري هر يك از فرهنگ ها عمل كنند. انتخاب مناس وراي الگوه
ــير كافي موقعيت از ديدگاه بين  ــريح و تفس ــت كه از طريق تش تنها وقتي امكان پذير اس

فرهنگي پيش رود.
ــائل فرهنگي بايد راه حل هايي را طرح كرد كه از نظر  مي توان گفت كه در حل مس
فرهنگي هم افزايى داشته باشند. قبل از آنكه افراد ضرورت نياز به تغييرات مبتني بر حل 
ــيوة هم افزايى فرهنگي را درك كنند، بايد خودآگاهي فرهنگي شان افزايش  مسائل به ش
يابد و مفروضات فرهنگي و الگوهاي رفتاري خود را درك كنند و در عين حال در عرصة 
ــب  ــاير فرهنگ ها نيز آگاهي كس ــن فرهنگي و درك مفروضات و الگوهاي رفتاري س بي
كنند. بدون چنين دركي از پويايي هاي فرهنگي موجود، تغييرات انجام شده اغلب پوچ و 
بي معني جلوه مى كنند! حال آنكه با درك و شناخت فرهنگي مى توان مسائل و مشكلات 

را حل كرد.(آدلر، 1379: 155)
بنابر اين، به نظر مى رسد براي حل مسائل ناشي از برخورد با فرهنگ هاي ديگر، ارائة 
1. Increasing Cultural Creativity.
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ــي كارامد  ــاي خلاقانة فرهنگي با بهره گيرى از رويكرد هم افزايى فرهنگي، روش راه حل ه
باشد كه ضمن احترام به تفاوت هاي فرهنگي، درصدد يافتن راه حل مناسب براي مسائل 

و معضلات فرهنگي است.

جمع بندي و نتيجه گيرى
ــاوت، در برخي از موارد  ــا زمينه هاي فرهنگي متف ــراري ارتباطات بين افرادي ب برق
ــدن اين قبيل  ــي مى انجامد كه در صورت حل نش ــكلات فرهنگ ــه بروز تعارضات و مش ب
ــائل، جامعه با بروز تنش ها و برخوردهايي بين افراد، اقوام، فرهنگ ها و  ــكلات و مس مش

خرده فرهنگ هاي مختلف مواجه خواهد شد.
ــوع، هم افزايى فرهنگي  ــي در جوامع متن ــائل فرهنگ ــد براي حل مس به نظر مى رس
ــد؛ زيرا ضمن احترام به ارزش ها و هنجارهاي فرهنگ هاي مختلف،  رويكردي كارامد باش
ــه ارائة راهكارهاي مورد توافق همة فرهنگ ها مى انجامد. در رويكرد هم افزايى فرهنگي،  ب
ــكاس مى يابد و از تنوع فرهنگي موجود  ــن جنبه هاي همة فرهنگ هاي مختلف انع بهتري
ــود. اما آنچه مى تواند به موفقيت  ــائل استفاده مى ش به عنوان منبعي كليدي در حل مس
ــورداري از قابليت خلاقيت  ــائل كمك كند، برخ ــرد هم افزايى فرهنگي در حل مس رويك
ــطة بهره گيرى از خلاقيت، افراد مى توانند در مواجهه با شرايطي كه در آن  ــت؛ به واس اس
ــتيم، راهكاري مناسب و  ــاهد برخورد، تنش و تعارض ميان فرهنگ هاي گوناگون هس ش
ــوع فرهنگي، از عوارض و  ــي از تن ــائل فرهنگي ناش اثربخش ارائه دهند و ضمن حل مس

هزينه هاي اجتماعي و فرهنگي آن بكاهند.
نخستين گام براي حل مسائل به روشي خلاقانه از طريق هم افزايى فرهنگي، تشريح 
موقعيت فرهنگي است كه يكي از مشكل ترين و حساس ترين مرحله ها در پيدا كردن راه 
حل براي مشكلات چند فرهنگي است. نخستين گام در فرايند هم افزايى فرهنگي، درك 
وجود يك وضعيت بحراني است. وقتي وجود مسئله اى از نقطه نظر فرهنگي مشكل زا به 
ــكلات بالقوّه اى باشد. بنابر اين، بايستي مسئلة موجود را  نظر نمى آيد، مى تواند داراي مش
از ديدگاه ساير فرهنگ ها نگريست نه فقط ديدگاه خودي و از تفسير يا ارزيابي آن از نقطه 
ــير و تحليل فرهنگي موقعيت  ــر محض يك فرهنگ خودداري گردد. گام بعدي، تفس نظ
ــابهت ها و تفاوت هاي موجود،  ــامل شناسايي موقعيت و تفسير مش ــت كه ش فرهنگي اس



گي
رهن

ي ف
زاي
م اف

ق ه
طري

 از 
گي

رهن
ل ف

سائ
ل م

د ح
آين
 فر
 در

يت
لاق
ش خ

نق

174

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم

تفكرات، احساسات و فعاليت هاي فرهنگ هاست. در حالي كه ديدگاه هاي منحصر به يك 
ــگ، انعطاف پذيري افراد را محدود مى كند، وجود ديدگاه هاي چندگانه، برانگيزانندة  فرهن
ــومين مرحله در حل مسائل از طريق هم افزايى فرهنگي،  ــت. س تمايلات و درك افراد اس
ــتجو براي يافتن راه هايي  ــت. در اين مرحله، از طريق جس افزايش خلاقيت فرهنگي اس
ــائل، بديل هايي ايجاد مى شود كه از نظر فرهنگي هم افزايى دارند و به  به منظور حل مس
ــان  ــي و بهره وري ش ــان ها در فرهنگ هاي مختلف كمك مى كند تا به ارتقاى اثربخش انس
ــده بايد با مفروضات فرهنگي همة گروه هاي موجود سازگار  بپردازند. راه حل هاي ارائه ش

باشند و ضمن جديد بودن، وراي الگوهاي رفتاري هر يك از فرهنگ ها عمل كنند.
ــائل، افراد قادر خواهند بود كه بهترين  پس از ارائة راه حل هاي هم افزا براي حل مس
ــي بايد با ارزش ها و مفروضات  ــاب كرده و به اجرا درآورند. راه حل انتخاب ــكار را انتخ راه
ــترين سازگاري را داشته باشد تا بتواند به صورت اثربخش  فرهنگي همة فرهنگ ها، بيش
ــتن از تعارضات و  ــود و در نهايت، با كاس عمل كرده، موجب افزايش بهره وري فرهنگي ش

مشكلات فرهنگي، به تقويت انسجام ملي، اجتماعي و فرهنگي جوامع منجر شود.
ــود مى  آيد، گاهى  ــه بين فرهنگ هاى مختلف به وج ــا و برخوردهايى ك در ارتباط ه
ــرايط و حل  ــرايط پيچيده اى پيش مى  آيد كه اگر راه حلى خلاقانه براى عبور از اين ش ش
ــارض مى  انجامد. خلاقيت  ــونت و تع ــود، برخورد بين فرهنگ ها به خش ــائل ارائه نش مس
فرهنگى قابليتى اساسى است كه توانايى حل مسائل و مشكلات بين فرهنگى را به افراد 
ــكلات بين فرهنگى، مانع از بروز  ــائل و مش مى  دهد. اما موانعى وجود دارد كه در حل مس
ــود. اگر افراد، تنها به وجود يك راه حل در برخورد با مسائل بين فرهنگى  خلاقيت مى ش
ــى و به كار بردن  ــند، گزينه هاى جايگزين ديگر را نخواهند پذيرفت و از بررس معتقد باش
ــود را بهترين راه براى  ــاع خواهند كرد؛ زيرا راه حل خ ــاى فرهنگى امتن ــاير راه حل ه س
ــكلات بين فرهنگى مى  دانند. در برخى موارد نيز افراد به  ــتن موانع و مش از ميان برداش
ــنايى با فرهنگ هاى ديگر و نداشتن آگاهى از تفاوت هاى فرهنگى، قادر به  دليل عدم آش
درك صحيح شرايط به وجود آمده نيستند و به همين دليل، نمى توانند راهكارى صحيح 
ــوى ديگر، هنگامى كه در حل مسائل بين  ــئله ارائه دهند. از س ــب براى حل مس و مناس
ــكلات، فقط با  ــود و راهكارهاى برون رفت از مش فرهنگى تنها بر فرهنگ خودى تكيه ش
ــاير فرهنگ ها در نظر گرفته نشوند، افراد از ارائة  ــود و س توجه به فرهنگ خودى ارائه ش
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ــد، عاجز خواهند بود. در چنين شرايطى، فرد  راه حلى كارامد كه مورد توافق همگان باش
ــئله را تنها از ديدگاه فرهنگ خود بررسى، ارزيابى و تفسير كرده، راهكارى پيشنهاد  مس
ــاير فرهنگ ها قابل  ــد كه فقط با ارزش هاى فرهنگى وى همخوانى دارد و براى س مى  ده

پذيرش نيست.
ــائل فرهنگى نيز يكى ديگر از  ضعف قابليت خلاقيت افراد در ارائة راه حل براى مس
ــت كه ناشى از ضعف استعداد و آموزش  ــائل پديد آمده ميان فرهنگ هاس موانع حل مس
خلاقيت در ميان افراد جامعه است. ضعف توانايى خلاقيت و ارائة راهكارهاى خلاق براى 
ــطوح مختلف  ــى را مى  توان با برنامه هاى آموزش خلاقيت در س ــائل بين فرهنگ حل مس

جامعه و همچنين آشنايى افراد با تفاوت هاى فرهنگى تقويت كرد.
اگر چه بخشى از خلاقيت، ذاتى است؛ اما از طريق آموزش مى  توان خلاقيت افراد را 
توسعه داد و تقويت كرد. آموزش مهارت هاي خلاقيت در برخورد با فرهنگ هاي متفاوت 
را مى توان در كلية سنين، به خصوص دوران كودكي در مراكز آموزشي و فرهنگي اجرايي 
ــبت به آموزش  ــگاه ها نس ــطوح كلان و ملى، در مدارس و دانش كرد. بنابر اين، بايد در س
ــراى زندگى در جوامع چند  ــى ب ــت مهارت هاى خلاقيت، به عنوان مهارتى اساس و تقوي

فرهنگى، براى دانش آموزان و دانشجويان، برنامه هاى كاربردى تدوين و اجرا شود.
ــت در جهت آموزش  ــى برخوردارند نيز مى بايس ــه از تنوع  فرهنگ ــهرهايي ك در ش
خلاقيت به شهروندان، به عنوان يكي از مهارت هاي اساسي زندگي، برنامه هايي را تدوين 

و در مدارس و مراكز فرهنگي مانند فرهنگسراها و خانه هاى فرهنگ اجرا كرد.
ــازمان ها در  ــئله، يكى از مهارت هاى مورد نياز مديران و كاركنان س توانايى حل مس
ــازمانى كه از كاركنان و مديرانى خلاق بهره مند است، در  ــت. س دنياى متنوع كنونى اس
مواجهه با مسائل و مشكلات از جمله مسائل ناشى از تنوع فرهنگى در جامعه و سازمان، 
ــن راه چاره را از ميان راه حل هاي موجود انتخاب و اجرا مى  كند. بنابر اين، با  خلاقانه تري
ــازمان براى مديران و كاركنان مى  توان آنها را با  اجراى برنامه هاى آموزش خلاقيت در س
ــنا كرده، توانايى ارائة راه حل هاى خلاقانه را در آنان تقويت كرد. از سوى  تفكر خلاق آش
ــازمان، مديران و كاركنان بايد ضمن همگرايى  ديگر، براى تقويت فرهنگ خلاقيت در س
ــائل  ــا از تفكر واگرا بهره مند بوده، از ايده ها و راه حل هاى جديد در حل مس در فعاليت ه
ــازمان تلاش كنند. با  ــتقبال كنند و در جهت تقويت طرز تفكر واگرا در س ــازمانى اس س
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ــتورات نيستند و در  ــازمان، كاركنان فقط اجرا كنندة دس ــيوة تفكر واگرا در س تقويت ش
ــود، به ارائة راه حل پرداخته، در حل مسئله  ــكل مواجه مى  ش ــازمان با مش مواردى كه س

مشاركت مى  كنند.
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The Role of Creativity in the Process of Solving Cultural Problems 
through Cultural Interaction
Ali Rashidpur, Alireza Moradi

This article aims at determining the role of creativity in the process of 
solving cultural problems through cultural interaction. Creativity is the 
ability to profess novel ideas and is dependent on factors such as motivation, 
excitement, emotions, feelings, experiences and the individual’s learning. 
Creativity happens when the individual thinks beyond and outside the set 
presuppositions and searches new ways and methods not yet used by the 
others. It is noteworthy that creativity is in need of utilizing a method of 
thinking called ‘divergent thinking’ which is one that breaks the norms 
and the unchanging patterns of thought in the society. Although creativity 
is a personal trait, it can be taught via training, consultation and guidance. 
Creativity helps people to grow up as social beings and thus able to harmonize 
themselves with various societies and cultures. Cultural diversity can 
strengthen creativity by its less emphasis on the necessity of the homogeneity 
of societies and also its variety in viewpoints. In general, to solve cultural 
issues, people use one of these five approaches: cultural hegemony, cultural 
company, cultural compromise, cultural avoidance, and cultural interaction. 
The last option, that is cultural interaction, esteems all cultures despite their 
local differences. In order to utilize this approach in solving cultural matters, 
we need to explicate the situation, interpret it and provide solutions from the 
viewpoint of each culture.
Keywords: creativity, culture, cultural interaction
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Genuine Piety and its Effect on the Consumption Culture in the 
Community
Hosein Kafshgar Yeganeh

The consumption culture in Iran shows that the using patterns which 
exceed standards and emanate from a luxury-oriented thinking, as well as the 
domination of the need for innovation which in turn results in the purchase of 
new and mainly foreign-made commodities, have made Iran’s consumption 
patterns extremely unfavorable and at times in the direction of destroying 
the resources and the subsequent dependence on the economy of foreign 
countries. Based on this, the consumptive pattern of Iran is in the need of 
being amended in terms of its thoughts, values and Islamic bases. Among the 
ways which can lead to this amendment is to make people more inclined to 
virtues. ‘Piety’ is one of the holy words of the religion of Islam and among 
the virtues, to which all humans are logically inclined and appreciate it as 
perfect and sublime. Real and genuine piety, as a positive and constructive 
viewpoint, can amend the individual’s perspective to himself as well as his 
surrounding; this can lead to the tangency of the consumption patterns to 
those recommended by the Holy Quran and thus obviate the negative effects 
of consumption in the society. Moreover, this virtue can have positive 
economic effects and prepare grounds for better economic growth and 
development.

Hence, in the article at hand we have studied the consumption patterns 
of Iran’s society and next to the identification of the cultural reasons of 
consumption in the society of Iran, the virtue of piety has been delved into 
and its admirable and positive outcomes have been explicated.
Keywords: piety, genuine piety, consumption, consumptive culture, novel 
consumption-orientation
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A Study on the Cultural Ways to Enhance the Cooperative Sector
Reza Vafaiyeganeh

The objective of this research is to study the cultural approaches that can 
lead to the enhancement of the cooperative sector and the utilized method 
is analytical-descriptive. Firstly, the values and principles of cooperation 
have been explicated and then the most important cultural ways of their 
enhancement have been delved into. According to the findings, limiting the 
government’s intervention in this sector, motivation creation for the elite to 
enter this sector, preparing ground for the proper introduction of this sector 
and its advantages to everyone, activating cultural institutions to enhance 
cooperative sector, the commitment of the members to the fundaments of 
cooperation, holding exhibitions to display the achievements of this sector, 
appreciating the best cooperatives and utilizing international experiences 
are among the most important cultural factors for the enhancement of the 
cooperative sector.
Keywords: Cooperative, culture, economy
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A Survey on the Religious Education and Its Paradigms in the 
Lesson Planning of High Schools from the Viewpoint of the 
Teachers
Javad Aghamohammadi

The objective of the present article has been do measure the religious 
education and its paradigms position in the lesson planning of high schools 
from the viewpoint of the teachers. The research type is descriptive and 
the type of research is applied. The statistical community is composed of 
all the high school teachers of Divandareh Town. The statistical sampling 
encompasses 130 people who have been chosen randomly in a way that all the 
participants enjoy equal chances for being selected. The research tools, apart 
from the library sources, include a questionnaire which has been designed 
by the researcher to measure the opinions. Data are analyzed in two ways: 
descriptively (percentage, frequency, mean number, graphs, fluctuation) and 
analytically. The findings show that the attention to educational training has 
been over the average from the aspect of beliefs and behavior, just on the 
average from the aspect of history and below the average from the aspect of 
politics and culture.
Keywords: education, religion, religious education, rearing.

The Relation Between Political Power and the Administrative 
Corruption and Presenting a Suitable Solution for Fighting it 
from the Perspective of Islamic Management
Saeed Emamgholizadeh, Samad Emamgholizadeh

Corruption is known as a cancerous tumor on the body of the society 
and if not treated fast, it spreads over the whole body which will, in turn, 
lead to disintegration and dissolution or according to the interpretation of 
the Holy Quran, it will lead to doom and destruction. We can observe the 
destructive results of corruption by assessing it in various human societies 
and its impact on their development. Throughout the past decades there 
always was a reverse relationship between the extensions of corruption and 
the positive use of power; when political power was used positively and 
correctly, the amount of corruption was reduced. In the article at hand, we 
have tried to present solutions based on an Islamic approach to overcome 
administrative corruption regardless of the relation between power use and 
this phenomenon. 
Keywords: administrative corruption, political power, Islamic management
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An Analysis of the Content of the Social Teachings’ Textbooks of 
the 1st and 2nd Years of Middle School on the Basis of Citizens’ 
Training Paradigms
Mohammad Ghafari, Farzaneh Farzi, Elham Babayi

In this article the content of the Social Teachings’ textbooks of the first 
two levels of middle school in Iran in the educational year of 20112012- has 
been analyzed and set against the citizens’ training paradigms. The objective 
of this analysis has been to see how congruent the above-mentioned books 
are with the standards of citizens’ training procedure. The analysis is a 
quantitative one. The statistical community is the mentioned textbooks and 
the statistical samples are the questions, texts, illustrations and class activities 
and drills of these textbooks. The research tools have 9 main paradigms: 1- 
citizenship 2- social rights 3- social duties 4- rules 5- justice and equality 
6- social and political participation 7- social order 8- social control 9- 
Normality. These are in fact the foundation for the definition of a citizen. 
The results of this analysis show that the paradigms of citizenship, social and 
political participation and normality incorporated 194.375%, 121.25% and 
103.125% of the middle school textbooks respectively and were thus at the 
top of the table while the paradigm of justice and equality, which took only 
16.25% falls to the bottom of the table.

The utter number of the illustrations in the 1st and 2nd levels of middles 
is 96 ones, 67.10% of which belongs to the 1st level and 53.6% to the 2nd. 
It is obvious that one of the paradigms in question is the idea of justice and 
equality. The findings depict that 53.5% of the illustrations in the first year 
have female denotations; a number which falls to 1.4% in the 2nd year. 
The lack of approval techniques in order to perceive the messages of the 
illustrations is among the drawbacks of these books. Overall, the findings of 
this research and the consequent data analysis show that in these books the 
requisite attention to citizens’ training has not been allocated.
Keywords: Content analysis, lesson planning, social teachings’ textbooks
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Islamic Lifestyle under the Light of Simple Life
Mohammad Hosein Mardani

Islamic lifestyle on the basis of a simple life, is a moderate way which 
repels waste, overuse, jealousy and stinginess. Using what Allah has given 
to His servant is a natural right of humans. Nevertheless, drowning in life’s 
luxuries and its tinsel, is a way that leads to anxiety, worry, lack of peace 
and the like. The main matter in this analytic article is surveying the bases of 
simple lifestyle from the viewpoint of our religious teachings. The objective 
of this article is to analyze the various aspects of simple lifestyle with the 
directions of Islam. The sources used for the writing of this library article 
have been the Holy Quran, Nahjolbalagheh, Baharolanvar, Kafi’s Principles 
and the like, the most important of which has been the Quran.

As a result it can be said simple life is a capital by itself. As life is limited 
and human needs seem to be unlimited, we have to invest on our long-lasting 
needs as much as possible. On the path to Allah, who is the ultimate objective 
of human, the best way is to travel light; as travelling heavily causes human 
to be entangled on his way to Allah and the best approach is to live simply 
and reach evolutionary transcendentalism in a gradual manner.
Keywords: Islamic lifestyle, simple life, moderacy and serenity
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Mahdavi Culture and Globalization
Saeed Maleki, Morteza Omidipur

Globalization is among those concepts which has been studied in many 
areas such as politics, economy and culture, among the most important of 
which is the area of culture. The process of globalization is a social, economic, 
political as well as a cultural process; thus, emphasis on any of these aspects 
will result in particular conceptualizations. As a result of the occurrence of 
extensive changes and the alterations in international relations, economic 
and communications, it is impossible to ignore the massive influences of 
the process of globalization on various aspects of human life. A holistic 
understanding of this phenomenon will be attainable only if a multi-faceted 
scrutiny of it. 

In Islam, and particularly in Shi’itism, attention to the future and the 
establishment of one global government on the basis of justice and under 
the ruling of an Impeccable Imam, enjoys a salient position. This idea has 
been proffered in Islam as Mahdaviat; the existence, growth and expansion 
of Shi’itism is actually founded on this philosophy. 

The objective of this project is delving into various aspects of the idea 
of the Unitarian ruling of Mahdi as well as the formation of the process of 
globalization and answering the question of whether this current phenomenon 
is in sync with the idea of Mahdaviat in Islam. In this discussion, the present 
congruities and incongruities have been studied in details.
Keywords: Mahdaviat, globalization, culture, global government, 
communications.
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The Character of the Educated from Nahjolbalagheh’s Viewpoint
Reza Ali Noruzi, Morteza Khademi, Kamal Nosrati

This article aims at presenting a view of the Educated on the basis of the 
teachings of Nahjolbalagheh. To do so, this article has used a qualitative 
approach and a descriptive-analytic method to present a silhouette of the 
Educated of this educational system based on the point of view of Imam Ali. 
This article’s findings indicate that Imam Ali has particular ideas about those 
trained by the Islamic system and considers them to enjoy special personal 
(in terms of appearance, intelligence, mentality, emotions and psychology), 
intellectual, mundane, cultural, social (in terms of familial relations, speech, 
rights-orientation) economic and political characteristics. It is expected from 
the learners of His school to activate these particulars in them.
Keywords: Imam Ali, Nahjolbalagheh, Islamic education, character of the 
educated

The Ideal Student Culture in the Viewpoint of Islam and Quran
Mohsen Hasan Vandi, Mahdi Akbarnezhad, Fatemeh Dalvand

Islam has emphasized the importance of acquiring knowledge in a variety 
of manners. However knowledge and science acquisition is not an end, but 
a means to sublime human and Godly ends; due to this, in Islamic trainings 
there are principles and rules for the learner and student on their way to acquire 
knowledge and information. Educational principles are the same as student 
culture and refer to the optimal and ideal manners through which learning 
must take place in order to make the whole process holy and spiritual. Thus, 
the article at hand aims at scrutinizing the ideal and Islamically-approved 
student culture based on Islamic principles and the Quranic chapters.
Keywords: knowledge acquisition, knowledge, student, culture, student culture
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